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2 حصاز۳ بل لمصمتاعصصمم‌ وا لمبناوم؟ 








درمقاله‌ای بقلم «مورپس بسی» » مدیسر 
جشنواره کان » که چند روز قبل ازافتناح بیست 
وهشتمین دوره این رویداه دريك روزنامه 
و آتسوی منتشر میشود ميخوانيم که : ۰« امسال 
رنامه رسمی ازتعداد فیلمها ی کشورهای اصلی 
فپلساز چون آمریکا وابتالیا کاسته ودرعوض 
٩‏ دلیای سوم توجه کرده‌ایم . به ابن ثرتیب است 
برای اولین‌با ر کشورهائی چون «الجزابر» 
و هنك کنکت» درمسابقه شر کت‌دارند- حقیقت 
اس تکه امروز فیلسازی دیگر به چن دکشور 
خاص‌منحصر نیست» وبا زمیخو انیم که : «فیلمهای 
بر کمان» و «آنتونبونی» و «لوزی» خارج 
ازسابقه نماش داده میشوند » زیراکه این 
گارگردانان بز رکت ازرقات وجایزه مستغنی 
هستند .» 
جملاتی ناشی از اندیشه‌هائی سالم » که 
۴اتجام دراین رویدادتحت سلطه سینمایآمربکا 
بروزمیکنند » وچه بالگ ار ابتکاری 
ستند » وقبلا" آنها را » ازقلم‌های دیگر و 
ژیانهای و خوانده وشنینه‌ايم ‏ 
امسال ‏ برنامه رسمی کان » که در« کاخ 
#واره‌ها» وبمسئولیت وانتخاب‌ستفیم سازمان 
8 راز میشود شامل نسه قسمت است : 
۰ با هجده فیلم طویل و دوازده فیلم 
9 خارج ازسانقه» با چهاز فیلم طویل » 


وبرنامه جالبی تحت عنوان «چشمان بارور» که 
ده فیلم طویل راکه بنحوی با هنرهای دیگر 


۱ (اپرا ۰ رقص ۰ ادییات 6 قافر ونقاشی) سرو کار 


دارند عرضه مت وبنظر راقم این سطور» 
«بارور» ترین برنامه «کان» امسال است . 

بودجه جشنواره اصلی برای عرضه این ع ه 
قق او مه هی 
به‌این ترتیب «کان» » بعداز«مسکو» گران‌ترین 
جشنواره سینمائی جهان است . 

اما توجه کنید که برنامه‌های اصلی » فقط 
هسته مر کزی‌روبدادیعظيم‌هستند که به مسئولیت 
سازمانهای مختلف » و با بودجه‌های جداگانه 


با استفاده ازموقعیت بررگزاری جشنواره دراین 


شهر کوچك وزیبای ساحل مدبترانه درسالن‌های 
نمایش مختلفی که با یکدپگر فاصله‌ثی ندارند » 
بر گزار میشوند . 


این بر نامه‌ها کدامند ؟ 


انجمن کار گردانان سینمای‌فرانسه دویرنامه 
بر گزار میکند : «دوهفته کار گردانان» که جنبه 
بینا لمللی دارد وامسال پیست فیلم طویل وچهار 
فیلم کوتاه از کشورهای مختلف را نمایش‌میدهد. 
ودیگری پرسپکتیو سینمای فرانسه که ده فیلم 
طویل ازمحصولات آخیر سپنمای ابن کشور را 


نمای کاخ فستبوال کان 


بروی پرده میآورد . 

انجمن منتقدین فرانسوی سینما هفت فیلم 
را ازچندین کشور درهفته منتقدین نماش‌میدهد 
(مروارید ناب جشنواره را دراین برنامه میتوان 
یاف +فیلی ازبل يك تربار مار ۰ 
داستان با حیوانات مختلف سرانجام زایمان بك 
ماده خوله که خو کچه زیبائی حویل «شوهر #ش 
میدهد ۱) 

اما عظیم‌ترین برنامه «کان» بوسیله وبه 
مسئولیت «سندیکای تهیه کنندگان فرانسوی 
فیلغْ ) بر گزار شود . منظور «بازارفیلم» است ‏ 
که اصتال درحدود دق ۳۳ 
وفروشندگان وخربداران فیلم را ازس‌اسرجهان 
به « کان» میکشاند . 

به این برنامه‌ها» باید جاسات مرتب با 
ناهترنب نماش فیلم را ۰ ۱۳ 
ازطرفکشورهای معتلفسارهان م۳ 
ه اییترتب ۰ اسان کانادا ااجار 3۱ 
سالن سینما درحدود بیست فیلم از محصولات 
اخیرش را بمعرض قضاوت میگذارد وابران بيك 
«هفته‌فیلم »بر گر ارمیکند که‌د رآن هفت اثرطویل 
ودرحدود ۱۰ فیلم کوناه نمايش داده می‌شوند . 

ری خی «بازارفیلم» بقیه برنامه‌های 
«کان» را تحت‌الشعاع قرار داده است . ازهرده 
شر ک تکننده درجشنواره » نه نفرشان‌با «تجارت» 
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(از: بهر ام ری‌بود) 


















مج عکسها : 
ستون اول (بالا) در ورودی کاخ فستیوال کان ب 
ون اول (وسط) : جان شلزینگر (کا رگردان فیلم : 
روزل) درمصاحبه مطبوعاتی» «دو نالدساتر لند» بازیگر 
ن فبلم نیز کنار «جان شلزینگر» دیده میشوذ - 
2 ون اول (پائین) : جوزف لوزی (کا رگردان فیلم 
رن انگلیسی رمانتيك» همر اه «مایکل کین» و «هلمموت 
برگر» بازیگران این‌فیلم) درمصاحبه مطبوعاتی. 
1 ستون دوم(بالا): کوستاگاوراس( کار گردان فیلم: 
۱ ۲بجش‌ویزه» ستون دوم (وسط): «ژاگبرن» بازیگر 
یه کننده فیلم «بخش‌ویژه» - ستون دوم (پائین) : 
نی باندارچوك ( کا رگردان فیلم : آنها برای وطن 
سد ژد » . 
ستون‌سوم (بالا) : میکلانجلو آنتونیونی «کا رگردان 
9 شغل : خبرنگار» ‏ ستون سوم «وسط» : داستین 
قاقعن «بازیگرفیلم : لنی». 


بخاطر یافتن خریداران فیلم 


: سینماً ۷ درهتل‌هایاصلی‌جشنو اره ۰ 


«کارلتون» و«مارتینز» و «ماژستيك» گفنگوها 
رس موان «رویالی ‏ فل‌هاه وش 
درسرزمینهای 
مختلف » وبالاخره کوشش برای دست‌یابی به 
و یط مات ارات 
اوه ای ی واه 
حیات سینما هستند . بدون فعالیتهای تجارتی ؛ 
سینما نمیتوانه زنده بماند . اما اشکال «کان» 
درایست که ازاین نظر «متورم» شده است.. 
اپن «تورم» زیبا نیست » ومیتواند توجیه 
این کلام مشهور «لیندسی آندرسن» کار گردان 
بزرگک انگلیسی باشدکه سالها قبل هنگامیکه 
در «کان» تعادلی کامل بین هنر وتحارت برفرار 
بود » با فیلم «اگر» جایزه بزرگک نخل طلا ؛ ِ 
ربود "ودر دوره قبل" فقط یکروز در «کان» 
ماند ات «چقدر اینحا ستهجن شده‌است !» 
ار ی 
دکان» هنوز به سینما » بعنوان هنری اصیل 
وشربف تن معجزه‌اسا توجه دارد . ی در 
«بازارفیلم» ودرنمایشات مستقل باآنهمه شلغم 
ولجن سر و کار داریم » درعوض درپرنامه اصلی » 
نفس گرم وشریف حماسه‌ثی چون «خاطرات 
رای اه ی ای ی 
«نی.سخر آمیز» برگمان » وپختگی خارق‌العاده 
«شغل : خبرنگار» آنتونیونی » از ورای چانه 
زدن‌های تجارتی » حیله‌های تهیه کنندگان برای 
فرارازپرداخت مالیات » وحضورهمه‌جانبه آ نهمه 
«مستهجن ساز» » بما هشدار- میدهند که سینما 
همچنان یکی ازتابناك‌ترین وموثرترین شکل‌های 
بیان هنری است‌که دراختیار انسان این فرن 
قرار دارد . 
اما آیا جشنواره‌ها» اساسآواصولا : محمل 
خوبی برای معرفی ارزشها و تجزبه و تحلیل 
ارزشها هستند ؟ بسپاری ازجشنواره‌ها از کمبود 
وا کنش انتقادی وروشنفکرانه رنج میبر ند (مثلا" 
به این خاط رکه منتقدان ومفسران برجسته این 
هنر در آنجا حضور ندارند) در «کان». کمبود 
واکنش روشنفکرانه و فقدان نجزیه و تحلیل 
انتقادی دلیل دیگری دارد : دراینجا منتقدان 
برجسته که شهرت واعتباربین‌المللی پا ملی‌دارند 
آنچنان در گیر میهمانی‌ها و کو کتل‌ها و سایر 
رویدادهای اجتماعی ازاین‌نوع هستند که درعمل 
فرصت چندانی‌بر ای‌فیلم دیدن‌ندارند » ومنتقدان 
تازه کار » که نه صاحب اعتبار بلکه درجستجوی 
اعتبارند » پیشتر آزاتکه درتکاپوی «کثف» 
صدف‌ها باشند (وميدانيم که هرچه خزه بیشتر 
باشد » یافتن صدف مشکلتراست)» درجستجوی 
کم بدا نند نوشایهنی‌مجانی؛ ویا بهتر» 


اجب نها نهمتکل چننوره ,که 





دورهٌ رویداد سینمائی « کان» ببلانی مثبت دارد. 
دربرنامه اصلی » لااقل هشت فیلم خیلی خوب 
وجود دار که شایستگی جایزه دارند (وشش- 
نایشان جایزه میگیرند) . برنامه‌های دوهفته 
کار کردانان وهفته منتغدین یا ۱ 
اما دراینجا هم فیلمهای خوب را. بشرط بودن 
وقت وحوصله وپشتکار» میتوان بافت . 

این نکته که درمواردی . برخی ازفیلمها 
انتظار قبلی بیننده را برآورده کت اس 
طبیعی است . وچه با اگر «لوزی» دريك‌روز 
دوفیلم جدید ازائّه میدهد که یکی خوب ساخته 
شده اما مبتذل است و دیگری موضوعی عالی‌را 
با کار گردانی بد و بازی بد تلف می‌کند. 
و چه بات ای در اخرس کار د شا ۳ 
اتری از استکام ی ما ۰ ۱۳ 
سابقش دیده نمیشود . درمقابل هراستاد ی که 
خسته میشود وازنفس میافتد». چهره‌های درخشان 
جدبدی ظهورمیکنند. وبحمدالله » این‌چهره‌های 
جدید فقط متعلق به کشورهای فیلمساز سنتی 
نیستند . به این ترتیب است که در «کان» امسال 
جوانانی‌چون« لخد رحمینه» الجزایری» «تتوفیل 
آنجلوپولوس» پونانی ۰ «ورنر هرتسوگ» 
آلمانی بو «کینگی‌هو» هنت کنکی مدر ۱ 

کار هیتّت داوری پیست وهشتمین دور 
کان بی‌نقص و با شهامت است . گواینکه در 
تر کیب این هیئت » حتی بك عضو ازتمام آسیا , 
آفریقا وآمرربکای جنوبی وجود ندارد » معهذا 
« خاطرات سالهای خاکستر » الجزایر » که به 
سهولت بهترین فیلم میایقه است » درعین حال 
به سهولت جایز هد بت رت فا ی ۱9 . (نفاوتی 
است بین این داوران» ‏ داوران درل 5۳۷۶ 
«میدانستند» فیلم شهید ثالث بهترین است اما" 
میگفتندکه جرأت ندارند جایزه اول را به اپن 
فیلم بدهند) . 

«ژان مورو» رئیس هیئّت داوری درآغاز 
جشنواره چنین میگوید : «برای من میزان ۰ 
مهارت درساختن فیلمها اهمیت ندارد .. ممکن 
است فیلمی بد ساخته شده باشد » اما در لحظانی 
در آن شما نجوائی‌را شنوبد» آدمی حرفی‌دارد » 
صدائی زمز مه میشود » کسی به کماكت میطلید » 
شابد حتی فربادی برخیزد . 

«خاطرات سالهای خااکستر » بطو راخ 
مربوط به زندگی دهقانان درسالهای قبل از غاز 
انقلاب «الجزایر» و بطور اعم‌فیلمی‌متعلق‌به‌تمامی 
پاصطالاح دنیای سوم است . درعین حال پیروزی 
این فیلم در «کان» یکبار دپگر این حقیقت را 
که «موریس بسی» گفت وقبل از او دیگران 
گفتند ثابت میکندکه : «سینما دیگر به‌چند کشور 
خاص منحصر نیست .» 


مد سارنده «اکویر ۰ پرورهگار» که در 
جشنواره سوم نهران نمایش داده شد (سینما 92) 


گفتگوئی با : 


محمد لخدر حمیند ۳ 1 دان فیلم «حاطظر ات سا لهای‌خا کسي 





(«محمد لخد ر حمینه» کا رگردان وهبر بیشه فیلم 


«خاطر ات سالهای خاکستر» 


۱0۲۲6۳۲۱۴۵ ۱۲۱۲۷۲۱۵۲۱۲ ۸ 


- همه جا صحبت ازاست که امسال برای 
دست‌بابی به‌جایزه نخل طلا به فستیوال آمده‌اید؟ 

کل رای تست حخالی نامدهام: فیامندام 
که بمن جایزه صدقه بدهند . میدانم درمسابقه 
چه فیلمهائی وجود دارد و بدون رودربایستی 
میگوبم هیچ فیلمی‌ارزش جایزه بزر گرا نداره 
و با اينکه درهینّت داوری نماینده‌ای ازجهان 
سوم وجود ندارد ولی من‌امیدوارم که آنها تحت 
تآثبر هیچ عاملی قرار نگیر ند . 

در سال ۱۹۰۷ که من با نخستین فیلم 
دراین فستیو ال شراات نردم هیئت داوران 
« گراندیسمان» آنتونیونی و کارلوپونتی و 
کمپانیهای بزرگ را به فیلم من ترجیح دادند. 

- جابزه مخصوص‌هیئت‌داوران‌هم بهرحال 
بد نست ؟ 

- خیر این يك جايزه است رده 
هیچ ارزشی نداره کر ان اه زا یمن 
بدهند ازدریافت‌آن خودداری خواهم کرد 

- علاوه برآن جایزه بهترین بازیگرهم 
وجود دارد . ازظرفی شما در فیلم خودتان‌بازی 
هم کرده‌اید َ ۱ 

- نه بهتراست جدی باشیم » آنها جرئت 
جنین کاری را ندار ند 7 

- درفیلم ی که ساخته‌اید خیلی کارها را 
شخصاً انجام داده‌اید : تهیه کنندگی » سناریو - 
نوبسیء کار گردانی با زبگری»فیلمبرداری‌وغیره. 

- این کار هآ مرا سرگرم میکنند . همه 
کارهای سینما بهم مربوط هستند. خیلی از 
کار گردانها تصوبر صحنه را روی صفحه بات 
گیرنده تلویزیون‌نگاه میکنند من‌ترجیح میدهم 
خودم پشت دوربین باشم » وقتیآدم پشت‌دوربین 
است همه چیزرا می‌بیند . . . حالت يب چهره » 
يك نگاه ۰ ۰ . باین تربیب میتواند يكك بازیگررا 
پمعنای واقعی هدایت کند . 

کار بازیگری را بطورتصادفی انجام دادم. 
برای بازی نقش دیوانه » يك بازیگر فوق‌العاده 


۸ 


سرشناس را انتخاب کردم - ولی بعدازچند هفته 
احساس کردم که او باین پرسونا ژکیفیا تکميك 
داده‌است . بهمین‌جهت عذرش را خواستم وخودم 
نقش دیوانه را بازی‌ کردم . 

- شب ی که فیلم شما را درفستیوال نشان 
میدادند بعدازپابان نمایش‌يك رولزروس‌بز رک 
مقابل‌بله‌ها یکاخ فستیوال انتظارتانرا میکشید. 
موضوع ازچه قرار است 1 ۱ 

- فقط بث. شوخی بود . روز بعد وقتی 
روزنامه‌های دست راستی راخواندم خیلی‌تفریح 
کردم آنها نوشته بودند «الجزابر» پولش را 
خرج تجملات وسوپر پرودا کنن میکند . 

درحقیقت یکی ازدوستانم که فهیه کننده 
است آ نشب رولزرویس خودش را دراختیار من 
گذاشته بود . تصدبق میکنم برای من خبلی 
جالب‌تر بود اگ رآ نشب سوار برشت ر کاخ فستیوال 
را روت میکردم ۰ 

- از مشاهده برچم «الجز ابر» بر سردر 
کاخ فستبوال چه احساسی دارید ؟ 

- ازاینکه «الجزایر» بعد از ۱۳۰ سال 
تحمل استعمار امروز بيك محفل بزرگی سینمائی 
راه یافته است احساس غرور میکنم . ازاینکه 
فیلم من شمارا نحت ها در فر از داده » خوشوقتم . 


به عقیده من در «کان» صرف نظر از جوایز 


تشریغات ومراسم مردم با یکدیگرآشنا میشوند» 
و نا فرهنگهای مختلف و با زبانهای گوناگون 
دوستی‌ها بوجود میا ید . 
فیلمها وفیلمسازان گمنام شناخته میشوند» 
قبادل نظر ها و بحثهای طولانی‌د رمیگیرد که حاصل 
همه آنها اشاعه فرهنگ سینمائی و رونق کار 
فیلمسازی ات زیربرچم «الجززایر » است که 
من امروز میتوانم فیلم بسازم » کاری‌که سابقاً 
به اربابها بعنی فرانسوبان تعلق داشت . 
۰ چه اظمارنظری بیش از همه شما را 
خشمگین میسازد ؟ 
از که بعضی‌ها ازمهارت وتسلط فنی 

















بر نده چایزه بز رت فستیو ال «زخر 


فیلمسازان الجزابری تعجب میکنند . 
. اینها تصورمیکنند سینمای «الجزابر) ! 
سینمای شانزده میلیمتری با زومهای نار 
تراولینگهای پرازتکان است . این نوع اظ 
عقیده‌ها ازطرف کسانی‌اس که دلشان مر 
رهبر کشورهای عقب‌افتاده باشند . 
- منظورتان دست‌چیی‌هاست ؟ 
- پله » غالبا همان کسانی که درسال ۳ 
درمرگ جمهوری اسپانیا گربه میکردند 
برای به قدرت رسیدن سرهنگها دربونان؟ 
کردند وامروز برای ازبین رفتن «سالواده 
آلنده» میگریند . این‌کار ازجانب آنها ‏ 
طبیعی است » چپی‌های فرانسوی همواره سل 
انقلاب‌های دیگران را به سینه میز‌نند در ۱ 
خودشان کاری ازدستشان برنمیا ند . انچه ۱ 
عصبانی میکند اصطلاح «سوسیالیزم انساه 
این اصطلاح هیچ مفهومی ندارد < 
سوسیالیزم انسانی هیچ کبا بانت ۳۳۲ 


رل 


است . 
بك نوع سوسپالیزم وجود که خودش 
با چماق تحمیل میکند . 

- با ابنحال کشور شما 
را انتخاب کرده ات 

- بله » ولی فقط برای توسعه اقتصاد 
ی ما فقط به «اله» ومذهب 3 


شما راه «سوسیالیز 


داریم 


شرح تصاویر صفحه مقابل : 

دو صحنه از فیلم « خاطرات سالهای خا 
«الجزابر» برنده جایزه بز رک فستیوال (نخل‌طلا 
درتصویر بالا «محمد لخدرحمینه» کا رگردان فبلم 
بعنوان بازیگر مشاهده میشود. 


6 


موی 


و وج و جر 


3 





خاطرات سالهای خاکستر (الجزابر)» ساخته‌ی «محمد لخد رحمینه» 





































- سینمای الجزابر چه وضعی دارد! 
- سینمای «الجزایر» دچار اغتشاش | 
این امررنتیجه پك سازمان بد وبی‌لیاقتی مسته 
این سازمان است .در دالسرار ۰ ۱۳۳ 
ار زان نت که سینما جنبه‌های فر هز 
واقتصادی‌دارد ومیت و انددرعین‌حال و اجدهردو 
آنها باشد . «خاطرات سالهای خا کستر » 3 
هفت میلیون فرانك سوئیس خرج برداشنه اسن 
این فیلم درواقع سرود آزادی «الجزابر» 1 7 
حالا توقعشان این است‌که فیلم پول خودش , 
دربیاورد . يك ملت میتواند لاقل مك 
تاریخ حیاتش ازاین ولخرجیها بکند . ۱ 
- خیلی بدیین هستید ؟ 
- همین طور است من ده سادکرنه ۱۳ ۶ 
تفاهم مسئولان سازمان سینمائی کشورم بودم 
بدبین هستم ولی‌امیدم را ازدست نداده‌ام . بازه 
تلاش خواهم کرد تا ثابت‌کنم سرمایه گذاری ۱ 
سینما همان اهمیتی را دارددکه سرمایه گذا ۳ 
نفت . ابت خواهم کردکه سینما سلاحی ار 
برای‌اشاعه تفکر وف رهنگی يك‌ملت درسرز ماه 
دیگر. درحال‌حاضرجهان عرب دارای يك‌قدر 
اقتصادیاست . و لی‌درزمینه سپنما وسمعی‌و 
بشدت نانوان است . درحالیکه پیش ۳۵ 
درهردو زمینه باشد . به‌تصوبرعرب در کشورهای 
غربی نگاه‌کنید. يك آدم پرحرف زشت وکن 
ما اعراب برای آزبین بردن ابن تصویر کلیثهاو 
چه کرده‌ايم ؟ درفیلم من اعراب خوش قباف 
هستند. ما درحالیکه به يك انقلاب صنعت "9 
میز نیم قصد نداریم اخلاقیت مردم را نیز 
دهیم . سینما میتواند اخلاقیت مردم را 
دهد ولی فعلا" کسی باين سلاح موثر توج 
ندارد . 
- پس ازنظرشما بابن دلایل است که ۳ 
نخل طلا برای سینمای «الجز ایسر» ا۵ه 
فوقالعاده دارد ؟ 
- پله » بخاطر این دلایل » ( 
خفتگان را بیدارکند ولزوم ایجاد يك 
عرب وبخصوص الجزابری را بثبوت رساند , 
وال ان جایزه را ۱۳ 1 
- شدیداً مأپوس‌خواهم شد ودبگرهیک؟ 
قدم به «کان» دا و چرا ۱ 
«کان» دوباره به شغل اولیه‌ام بعنی متصدی9۲ 
برخواهم گشت . میدانیدکه وقتی داننجو بو 
در «کان» باین کار اشتغال داشتم . ولی 
میکنم این جايزه حق من است شما چه عة 
دارید ؟ 


نقل از : دیمانش تریبون (چاب سوئیس 


این گفتگی بعداز نمایش فیلم «خاطر ات س 
خا کستر» در «کان» و قبل از توزبع جوایز " 
کر فنه انست.. 





جو ابیز 
بیست‌و هشتمین دوره 
فستیوال 
بین‌المللی فبلم 


۱ «کان» 


فل‌های بلند 
جایزه بزرگ فستیوال جهانی (نخل 
۱ طلا) : 
«خاظر ات سالهای خاکستر» اثر: محمد 
جابزه مخصوص هییئّت داوران : 
«معما یکاسپارهازر » ار ورنرهر نس و گی 
(۲ لمان فدرال) . 
8 جابزه بازیگر زن : 
«والری پرین» بزرای فیلم «لنی» اثر : 
۱ «باب فاس» (ابالات متحده) . 


جایزه بازیگر مرد : 





۱ «و بتوری و کاسمان» برای فیلم «عطرزن» 


اثر : «دینو ریزی» (ایتالیا). 
حایزه کار گردانی :. 

«میشل برو» برای فیلم فرامین 

1 ( کانادا) او « کوستا گاوراس» برای 

فیلم «بخش ویژه» (فزانسه) . 


أ 


فیلمهای کو تاه 


1 ح 


۱ 
: 
۱ 
۱ 
أُ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
3 اثر:«ورنرهرتسوگک» و«سفر بازیگران» 


نخل طلا: «لوترك» اثر : «گاف 
دامبار» (انگلستان) . 


جايزه مخصوص هیئّت داوران : بتو 
ستاره‌ای هدبه میدهم (شوروی) . 


اخوایز غیررسمی 
3 جایزه منتقدان بین‌المللی : «معما یکاسیار 


9 «تتوفیل آنگلوپو لوس» (پونان) . 

8 جايزه مجمع فرانسوی سینماهای هنر 
وتجر به : «ما رگربت دورا» برای فیلم «] هنگی 
هندوستان» 

جابزه کمیسیون عالی فنی : «تماس 
( اثر : «کینگ‌هو» (هنگ کنگت) و فیلم 
«نکن» اثر «رایین لمان» (آمریکا). 

8 جایزه انجمنسیحیت: «معمایگاسیار 
هازر» (ا لمان) 
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فلمهای ببست‌وهشتمین دوره فستبوال بین‌المللی فیلم کان 


)۱5۷7۵ تا ۲۳ مه‎ ٩( 


مسابقه وخارج ازمسابقه (بر گزار کننده : سازمان جشنواره کان) 


کشورش ر کت کننده 
ا لمان شرقی : 
انکا هد 


ابالات متحده 
اتالیا : 


برزیل : 
دانما رگ : 
وی ۶ 


شوروی : 
فرانسه : 


کانادا ؛: 
لهستان : 
مجارستان : 


مکزيك : 


هلند : 
هن کنگ : 


فیلم طویل 


تام فیلم 

خاطر ات سالهای خاکستر 

لوته درویمار 

معمای گاسپارهاوزر 

زن‌انگلیسی رمانتياك (خارج ازمسابقه) 
مرد جمعه 

تامی ارت اند 

روزملخ (خارج ازمسابقه) 

نی 

آلیس دیگر اینجا زندکی نمیکند 
بوی خوش زت 

شغل : خبرنگار (خارج ازمسایقه) 
بوبی دو 

طلسم ِ 

طلاق سعادت آمیز 

قايم‌بانك روحانی 

نی سحر آمیز (خارج از مسابقه) 
آنها برای وطن جنگیدند 
آلوئیز 

بخش وبزه 

این ویکتور عزیز 

ی 

داستان بكك کناه 

برای الکتر 

صدای بارس سگها را 
نمیشنوی ؟ . . 

ماریکن ازنیمگن 


لمحه‌ای از «ذن» 


مسابقه و خارج ازمسابقه (بر گزار کننده : 


آکنورسر ات ده 
ا بالات متحده : 
اتتاستان ؛ 


شوروی : 


کانادا : 


لهسان : 
فرانسه : 





فیلم‌های کوتاه 


نام فیلم 

نکن 

لوترد 

بتو ستاره‌ای هدبه خواهم کرد 
عابر بلن 

بازدید شده 

رنگهای زندگی 

کور بدا 

ان 


کار گردان 

محمد لخد ر حمینه 
اگون گونتر 
ورنر هرتسوگ 
جوزف لوزی 
1 

کن راسل 

جان شله‌زینگر 
باب فاس 

مارتین سکورسز 
دپنوریپزی 

] درپانو چلنتانو 
نلسون پربرادوس سانتوس 
هنینگی کار لشن 
شوجی ترایاما 
اینگمار برگمان 
سر گئی بانداز چولگ 
لبلیان دو کرمارك 
کوستا گاوراس 
روبن داوس 
میشل برو 
والرین بورژويك 


میکلوش پانچو 


فرانسوا رایشن‌باخ 


تحوسن استلینکی 
کینگ هو 


سازمان جشنواره کان) 


کار گردان 

رابین لهمان 

جوف دانبار 

فدرور هیتر وك 

آ ندربو. دی. رول 
جویس. کی. بورنشتین 


پیوتراسپا کویچ 


کرستیان بوروتن 
ژالك کاردون 





لطفاً ورق بزنید 
۱۱ 

















فیلمهای بیست‌وهشتمین دوره فستیو ال بین‌المللی فیلم کان 
٩(‏ تا ۲۳ مه ۱۹۷۵) 


۵ ( ور ار-کتده 


کشورشر کت کننده 


الحزایر : 

اس الا 
ان 9 
5 
آلمان غربی : 
ابا لات متحده : 
ابالات متحده : 


ایتالیا : 


ایتالیا : 
ول 


پاناما : 


سوئیس-] لمان‌غربی: 


شیلی - کوپا : 
فرانسه : 
فرانسه : 
کانادا : 
نروژ : 
پو گسلاوی 
یو نان : 

| بونان : 





نام فیلم 


پکشنبه دور است 


قانون جنکا 

پروضور هوفر 

فرشته سیاه 

مایلستون 

۱ 
آخرین روز مدرسه فبل‌از 
تعطیلات سال و 

آ لو نز انفان 

شازده احتجاب 

جدال زناشوتی 
ژان دیلمان» ساحل کومرس 
۱+۸۰ برو سل 

چالد ۰ 

د کولنه بشت 

نبرد شیلی 

خاطر اتی از فر انسه 

ک وکنار قرمز آوریل 
کر کسها 

اعتصاب 

ترس 

بهانه مسخره ِ 
سفر هنرپینتگان 


قسمت چشمان بارور ب(بر گزار کننده 


کشورشر کت کننده 


آالمان: 
ارتتان 


ایتالیا : 


شوروی : 
ق انسه : 


مت 


محارستان : 


۱۳ 


نام فیلم 


موسی وهارون 
کالبله 


کاو ۱ 
1 اور لاندوی خشمگین 


آنا کار ننینا 

دوسشت دارم 6 میررقصی 
ژرژیر اك با زمان متفاوت 
آهنگک هند 

شاهز آده چوبی 

ماندارن سحر آمیز  .‏ 


کار گردان 
کن‌هانام 
فاسبیتدز 

و . شروتر 
رد در 
تاب هوپر 
جی. و. بالدی 


برادران فاویانی 


بهمن فرمانآرا 


ژ. پ. دو ] ندراده 


شاتال یمان 


رولاندا کلین 

ژان نمك 
پاتربزیو گونرمان 
نت سین 


ورابلمونت 


رت 


او. ب. توهوس 
ماتر اک کلوپليك 


ت. آنجلو پولوس 


کار کردان 


ژان عاری اشتراب 
جوزف لوزی 
کرپستوفر مایاز 
لو کارونکونی 

مار گریتا پلیکینا 
قرانوآویرگان 
فردرياك روسیف 
مار گربت دورا 


آدام هوروات 


میکلوش زینتار 


ار این ان 


طء پل 
طویل 
طوین 
طویل 
طویل 
طویل 
طویل 
طویل 


طویل 


طویپل 
طوبل 


طویل . 
طوبل ‌ 
طویل 
طویل 
طویل 
طویل 


طویل 
طویل 
طویل 


: سازمان جشنواره کان) 


طویل 
طویل 


طوول 


طویل 
طویل 

- طویل 
طویل 
طویل 
نیمه طویل 


نیمه طویل 


لطفاً ورق بزنید 





< وهشتمین دوره فستیوال بین‌المللی کان عضو 


. درسال ۱۹۰۵ معاون يك شرکت تهیه وتوزی 



























«پیر سالینچر» سیاستمدا دوست ومشاور کنا 
مدپر يك شر کت فیلمسازی » نویسنده وبازیگر» درد 


داوران بود . این گفتگو توسط «لو فیلم فرا..» "۳ 
برگراری فستیوالکان وقبل ازتوزیع جوایز باو: 
صورت گرفته است . «پیرسالینجر» احتمالا" درچهار: 
دوره جشنواره جهانی فیلم تهران نیز عضو هر 
داوری خواهد بود. ۱ 


7 
ک 


پیرسالینجر - درکان شنیدم بعضی‌ه 
میگفتند «سالینجر» چیزی ازسینما نمیداند و1 


من فقط مشاور رئیس جمهور وسنانورنبودهاه 


فیلم بودم . بعدازآن نیزمدتها سمت +« 
این شرکت را داشتم . درآن زمان این من 
که سعی کردم فیلم رر7, راکه ۰ دید 
بودم وخوشم امه بود » برای تمایش در ۱۲ ِ 
ببرم . بعد آزدیدن این فیلم به رئیس شر کر 
در «لوس] نجلس» تلفن کردم وباو گفتم که بل 
درآمریکا موفقیت بزرگی بدست خواهد ‏ 
ولی بعلت قیمت زیادی‌که ازطرف تیه 
پيشنهاد شد این معامله سرنگرفت . البته با 
مدیر شرکت از نخریدن فیلم پشیمان شد . ۴[ 
هم ازدیدن فیلم نازه‌ای از «کوستا کاوراس 
در «کان» خیلی خوشحالم . ولی الان هبح 
حرفی درباره «بخش ویژه» نخواهم گفت 

زماتی هم که درکاخ سفید بودم » باز ؛ 
سینما سرو کار داشتم درآن زمان «جك وارتر فرا 
حقوق رمانی‌بنام «پ. ت ۱۰۵ راکه بر ۲ شت 
جان کندی بود («پ » ت ۱۰۹» نام کشتی بو؟ 
که حان‌کنتی در زمسان سنوی ۳۳۳۰ 
میکرد) خربدار ی کرده وقصد داشت فیلمی از 
آن تهیه کند . «جان‌کندی» مرا مأمور کرد ٩‏ 
درتهبه این فیلم با «جك وارنر» همکاریکنم 
« کندی» میل داشت «وارن‌بیتی» نقش اور 
درفیلم بازی کند . 1 

کمیانی «وارنر» با این امرمخالف بو 
ازپنج با شش بازبگرء فیلم آزمایشیگرفتند و٩‏ 
کاخ سفید به رئیس‌جمهورنشان دادند تا سرا 
« کلیف رابرتسون» برای‌بازی‌تفش «جان کندی 
انتخاب شد این فیله دو اس متبیت ۳۳ 
ضرر کرد ! 

«جان کندی» سینما علاقه زیادی داشت 
تقریباً هرشب درکاخ سفید برنامه نمایش 3 
«کندی» غالبا ازپرده آوا 





فرتیب می‌بافت . 


سالن نیش را ترا میکرد (اين ٩۳۳"‏ 


کارمهم پیشآمده) ولی من حدس میزده ۶ 







































ی شش نیامده است . بطور کلی در کاخ سفید 
#اپلات سینمائی زیادی دیده مش . تب دیگر 
ورین کندی پنام. دآرتور قر بب در را 
» پنام «(شوعاتارین» نقد سیتمایی مینوشت : 
لوفیلم فرانسه - باین ترتیب بك داور 
نیو نه خواهید بود ؟ 
پیرسالسچر < 
کان» آمده‌ام . نه تنها فیلمهای مسابقه بلکه 
فیلمهای ساپر فسمنها را هم می‌بينيم . اغلب با 
«ژان مورو» به سینماهای شهر ميرويم تا ازاین 
فرصت دوهفته‌ای‌برای‌دیدن هرچه بیشترفیلمهای 
خوب استفاده کنیم . درپاریس این" فرصت را 
دارم . . . اما درباره قضاوت سعی میکنم درست 
3 وت‌کنم . ولی من تنها نیستم . 

. لوفیلم فرانسه - ازسینما ی آمربکا برایمان 
پیرسالینجر - سینمای آمرپکا دچارتحول 
شده وبطرف 0 ومنائل سیاسی رفته 
از آن کنشته فیلمسازان جوان اثر 
ای روی‌سینمای|مر بکاباقی گذاشته‌اند. 
«نری ماليك» که فیلم اور خیلی‌پسند‌یدم. 
من درآمریکای امروزجوانها فرصت‌بیشتری 
برای ایرازعقیده وطرح مسائل شخصی دارند. 
فکرنمیکنم درفرانسه جوانان ازچنین موقعیتی 
پرخوردار باشد. فیلمسازان جوان فرانسوی 
هنوز با مشکلات زیادی روبرو میباشند مشکلاتی 
٩‏ غالباً شانس غلبه برآنها را ندارند. 

با اینکه شخصاً علاقه‌ای به فیلمهای بی‌پروا 
وخثونتآمیز ندارم » معهذا موفقیت این فیلمها 
مرا تحت تآثیر قرار میدهد . این موفقیت با 
وضعیتهای اقتصادی ۰ سیاسی وروانی جامعه 
آمریکا ارتباط در جامعه‌ای گرفتار بحران 
4۲ خودش‌را درسینما تکرار میکند. دنیا تا این 
جدکه فیلمهای آمریکائی نشان میدهند زشت 
یست . تمام این زشتی‌ها را روی پرده اک 
وپپینید ما چه زندگی زیبائی داریم . 


عیکنید ؟ 
8 بیر سالینجر - ازشانزده سالگی نوبسند کی 
سر بعنوان متخصص مسائل جناتی هک ۳ 

ی بیست روز داوطلبانه دريك زندان زندگی 
"ردم تا درباره زندانیها مطلب بنوپسم . من‌حتی 
ژتوشتن خاطراتکندی با او همکاری‌کردم . 
ودی درپاربس کتاب تازه‌ای‌ازمن منتشر خو اهد 


1 وردها وروابطم را با« کندی»» «جانسون». 
۶سون» وحتی‌موضوع«واتر گیت» را تشر بح 


لوفیلم فراسه -. هنوز هم نوسندگی 


2 پنام «من يك آمریکائی هستم» . دراین کتاب " 


19112181514 ۴ 





«پیرسالینجر» و «ژان مورو» (رئیس داوران بیست وهشتمین دوره فستیوالکان) 


کرده‌ام . ماه گذشته ۳ «رایرت ردفورد» که 
قصد دارد فیلمی دربارة «واتر گیت» بسازد » با 
روزنامه «واشنگتن‌پست» وارد مذاکره شدیم . 
يث موضوع جالب: درسال ۱۹۵ من به‌شوروی 


آرفتم نادریاره امتا بات موافقتنامه مر بوط به‌نهبه 


فیلم مشترك با آنها مذاکره کنم . روسها تصور 
کردند که سینما يك بهانه سیاسی‌است ومن‌درواقع 
نماینده مخصوص «جانسون» برای مذاکره 
درباره پایان جنگ وبتنام هستم . 
موافتتنامه ای طرف هار ساعت امضاه شد: 
درشوروی این يك عمل بیسابقه بود ۰ 


خود بر ای‌نوشتن سنار بوی فلم استفاده نمیکنید؟ 


پیررسالینجر - برخلافآنچه نصور میشود» 
فیلمهای‌سیاسی درآ مر بکامو فقیتی‌بدست نمیا ورند 
(باستثنای« کاندیدا» باشر کت«رابرت‌ردفورد») 
من بات رمان سیاسی هم نوشته‌ام که 0 
آن را خریده وخیال‌دارد فیلمی ازآن تهیه کند. 
درحال حاضر مشغول نوشتن باك سنارپوی‌جاسوسی 
با «فیلیپ لابرو» هستم . این سناریو با سیاست 
هم ارتباط دارد . قهررمان‌داستان يك ممورروسی 
درفرانسه برای فیلمهای سپاسی تماشا گر 
زبادی وجود ندارد . البته ضمن نوشتن سناربو 


باین مسئله هم فکرمیکنم . 


لوفیلم فر انسه - غیر ازفیامهای سیاسی‌به‌چه 
نوع فیلمهائی علافه دارید ؟ 


در تشیحه 


ات 


۰ خیلی کات 


پیرسالینجر - عاشق‌فیلمهای«بیلی و ابلدر» 
هستم بخصوص فیلم آخرش «صفحه اول» 
استعدادی ! چه ذوقی ! ازکارهای « کوبريك» 
و «لوئی‌مال» هم خوشم میاید . از «لوئی‌مال» 
خاطره خوشی هم دارم . خاطره‌ای‌که زندگی 
مرا تغییر داد . چند سال پیش دختری- توجهم 
را جلب کرده بود . او برای تهیه رپرتاژی از 
جربان فیلمبرداری فیلم « زنده باد مارا » 
بکار گردانی «لوئی‌مال» به مکزيك رفت . منهم 
دنبالش رفتم .آن دجتر حالا مس فن ات9 
راستی‌بادم باشد این‌جربان را برای «ژان‌مورو» 
تعریف کنم . آخر او هم در «زنده باد ماریا» 


بازی میکرد . 


لوفیلم فرانسه - شما علاوه بر لوشتن » 
بازی هم میکنید ؟ 

پیر سالینچر - بله . در «قرارداد مارسی» 
(در تهعران : توطئّه در مارسی) بکار گردانی 
«رایرت برش » بازی کر ده‌ام 5 «آنتونی کوئین» 
هن اعنیاه سس ۳ 
واقعاً چه بازیگر صمیمی خون‌گرمی است . 
بهرحال اگر بمن نقشهای جالب وا گذا رکنند» 
هميشه برای‌بازی کرد نآمادها» البته نه هر نقشی. 
چندی پیش بمن یی ی و 
«پورنو گرافيك» بازی کن . 
ازسناریو » با چند دختر کر بودم ! 


کردم ! 


۱۳ 





فیلمهای پیست‌وهشتمین دوره فستیوال بین‌المللی فیلم کان 
٩(‏ تا ۲۳ مه ۱5۹۷۵) 


چشم‌انداز سینمای فر انسه 
رد ارکننده : ای ار دروانان فیلم فرانسوی) 


کت نام یلم کا رگردان 
فرانسه : جوخه رنه ژیلسون طویل 
۹ س رگذشت پل رنه فره طوپل 
6 ورونيك يا تاستان ۱۳ سالگی من کلودین گیلمن طوبل 
۰ اوه ک و کوربکو ژان‌روش طویل 
6 آقای براون روژه آندریو طویل 
6 خاطرات فرانسه آندره تشین طویل 
6 لیلی دوستم بدار موریش د و گاسون طویل 
6 خارج - داخل آلن فلچر طوپل 
6 چهار روز بك بارتیزان الن اوبره و 
6 نماشگاه ژ. اف. داوی طویل 
« باغ آرزومندان ژاك روبیول طویل 
5 حقوق شهر ژان‌لوئی برتوچلی کوتاه 
« با خون دیگران برونوموئل طویل 
6 وقنی‌آدم زندگی‌را دوست 
دارد سینما میرود دسته‌جمعی طویل 
« محمدعلی بز رک وبلیام کلین طویل 
- 


هفته منتقدتن رم دار کننده : انحمن منتقدبین فیلم فرانسه) 


اکشورشر کت کننده نام فیلم کار گردان 


انگلستان : برادر صنار پول داری؟ فیلیپ مورا طویل 
انگلستان : گره دیوید مورنر طویل 
ااالات متحده 3 خیابان هستر جوان میکلین‌سیلور طوبل 
ایتالیا : زمان استراحت فاییو کاپری طویل 
بلايك : ظرف عروهی تیری زنو طویل 
و مواجهه رالف‌لیسی طویل 
فرانسه : قاتل موسیقی‌دان بنوآژا کو طویل 





۱ 


گزارش 
کان ۷۵ 


فریدون معزی‌مقدم 























۱ ساخته‌ی رنه‌فره ۲۵6۲ 6۵6 
بی‌شباهت به سر گذشت کان در دوهنتهای 9 
جشنواره بر گزار میشود نیست 
عکنان ومجانین 0 دسته‌اند دیوانه‌های ۱ 


ی و ی و 1 1 

زندگی روزانه این دیوانه خانه از جت ۱ 
دیوانه‌ای مشاهده میشود - بعنی تکلیف ۳ 
هم روش شد . واینك در این تیمارستان نیز 


با انبوه مورچگان سرسپرده‌ی آن . مورچکانی 
که لانه درنوار سلولوئید دارند. ۳۰ 
هرروز درآن تولدی است وهرشب مررگی .۰ 


فیلمگر» فیلم‌بان فیلم ساز, نیل نرر ۳ 
فیلم خر» سلف فروش » سلف خر» جارچی ۰ . 
هوچی » فیلم نوپس ۰ فیلم‌بردار» بانکدارفیلم  »‏ 
بیمه گرفیلم » بازیگرفیلم ‏ نقاش فیلم و گوشت ‏ 
تلخ‌تر از همه‌ی اینان عالیجنابان جنّت مکان 
تماشاچیان فیلم (اعم ازحرفه‌ای‌ها بعنی منتفدان. 
و نویسندگان و خبرنویسان سینمابی و با ۳۱ 
سرسپرده‌ی گیشه نگهدار بعنی‌کلید اصلی نظام 
درهم برهم مجموعه پیکره‌های بهمآمده‌ای از . 
سیمان وشیشه ورنگ وپول‌وماسك وخیال‌وچرس ‏ 
ومهارت وعشق . . . وصد البته نوارناقابل فیلم- 
که حال که صحبت‌پرده ودرون‌پرده نیست وهنوز . 
بیرون ایستاده‌ايم شاید این تذ کار بی‌فایده نباشد. 
که این پدیده هنری درشکل ساری وجاری‌اش 
گهگاه ازدرون به نوعی وازبیرون به شبوه‌ای 
بهآ لت‌استعمارنو مبدل‌میشود ودرحالیکه درونش 
مبكّغ مقاصد وفلسفه‌های معلوم‌الحالی میگردد . 


بازرگانی جهان امروز صاحب همه‌ی عناوین 
است واستعدادها : صفت «داخلی» و «خارجی» 
سرش میشود . «حمایت داخلی» میطلبد دات 


















































۲بازار پابی» پیدا میکند . «حوزه»‌های عمل 
لاشس‌میگردد . حوزه‌های «نفوذ» پیدا میشود. 
(دامیینگک» میپذ‌برد . «نشویق صادرات» پیدا 
. بانك وبانکدار اختصاصی می‌پاببد . 
آلیگاپولی » مونوپولی و هزار«پولی» دیگر 
ایجاد میکند. «بایکوت» سرش‌میشود . معاملات 
(تهانری» دار . بازار«ممنوع» دارد . اعتصاب 
دارد . روند و منحنی و صعود و روتق و ترول 
رماندگی تارن ‏ 

استر ویلیامز کود کانه : ای ماهی پر نده 
کجابی ؟ ای شزم مرا از ابن ملغمه بیررون‌بر ۰۰۰ 
کجاست تارزان خیال معصومم ؟ کجاست شیر 
گیل و شکرآبه‌ی نی ؟ جیمی کمك کن . 
تساج آمده سرازبرم و پای در دام و آن 
این مرداب . كمك کن تا از کنار «روز ملج» 
بگذرم . روز ملخ‌است. روز حقیقت برهنه‌است » 
برهنگی بغایت ی که نمی‌بينيم . ما از «روزملخ» 
]آمروز این حمام فیلم » سی سال آ زگار است که 
دست و با له شده‌ايم . ما در صف همه‌ی 
فریب خوردن‌ها ایستاده‌ايم ۰ بآسمان رفته‌ايم . 
زبرزمین و افیا نوس‌رفنه‌ایم» درون‌دهلی زمویر گها 
شناو رگشته‌ايم با مگس‌جوش‌خورده‌ابم ومیمونها 
رس میمونیت تاده‌اند. ازامنال نیز عا را 
درصف «سویرمن» غابی برای سال آینده بصف 
گرده‌اند . ما هرچه به نفنگداران «دوما» اضافه 
گنند اعتراض نخواهیم کرد . تمام مخملهای دنیا 
زا کلاه‌کنند بازهم بسرمان میگذاريم . اگر 
(ندیده»ی علی‌بابا هم ازخمره درآید برایش 
دست میزنيم . برای ما مهم نیست که این«فبلدز» 
بیچاره مرده است . ما تازه «هشت میلیمتری 
اطقش» کرده‌ایم . ما هنوز شعبده‌بازی ومست- 
بازش را تماشا میکنیم وميخنديم . خودتان 
وید خانمها » آفایان » درآن خیال شیطان 
ژازنگهدار خود کدام آوا گاردنر و کدام ارول- 
فلین را درآ غوش گرفته‌اید . این «آوا»ی پیر 
قیلمهای جهنم - زلرله - پوئينك را با تابوت 
ال دزد دریایی را . نه میدانم که هرگر بخیال 


لا ۱۳۲۴۸۲۱ ۲۳5۲۱۷۵ 
ی 
ی 


۳۹ : : و 


۷ 
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حفیقنی تشر است .توا ی شما دررهان ‏ 
ازآن‌کننس پابرهنه ازآن ونوس جوان وشکننده 
جلوترنمی‌رود وآن دزد درباپی‌را دیدید الیزایت 
چگونه نگاه می‌کرد؟ وتن ما بارای‌کشیدن بار 
ال ها را انیگ اقدک ازیست. مینعد + ماه 
میشویم . بخودمان ميانديشیم که چرا دراین‌خیال 
مانده‌ايم ومانده‌ايم ومانده‌ايم وچرا برای دیدن 
«سینما حقیقت» خود ازوجود خود خسته شد . 
«رپرتاژ» ها جایی جز گوشه تاريك‌انبارفیلمهای 
اسقاط نیافت . هیچ «هورای» سپنما - حقیقت 
با خود «فضیلتی» نیاورده است . 
سینمای اپس‌ها جز عمیفترساختن ربشه‌های نفاق 
کار دیگری ازییش ثبر ده است ۹ چقدر مسجت 
لوحانه است که بيانديشيم که هیچکس مدافع 
شهری نیست . پیرزن فیلمساز آلمانی را بعد از 
چهل سال هنوز «هو» میکنند؟ .ودلقك مغضوب 
راخحالت‌زده» عذر وبهانه میآوردند واشفغالهای 
احترام بس و گردنش زپورم ی کنند". آنجا بنشینیم 
که با «دل» صحبت دارد و با خپال خوب بش 
مشفقانه همراه است . 

زاس درب ال ودک ها فیک 
و ی قلب و ات وین 


«خیال» به‌آن «حقیقت» شرف داره و 
کان ازدرون بك تیمارستان آغازمیکند ومجانین 
ان بر 5 


مسابقه 

طلاق سعادت آمیز 

(دانمارلگ) 

را برای نظرخواهی به دوستانش داده تشابهاتی 


۱۹ 


را به «قواعد بازی» (ژان رنوار) تذ کرداده‌اند. 
فیلم را دراشاره شوخ طبعانه‌ای به‌فیلم ژان‌رنوار 
بگذاريم «بازی 9 » اما سرانجام فرانسوا 
تروفو «طلاق شاد» را یب پیشنهاد کرد وماپذبرفتیم 
که کاش ثیذ بر فته بودند و نام فیلم را همان 
«بازی قواعد» مود اشت ی که هم ناقل بهتری‌بوه 
و هم بهرحیلت سلامی به «رنوار» . 


اپن نوع انتقاد ازبورژوازی درحقیقت 


پرداختن به عارضه پا عوارض وبا بهتر بگویم : 


کوشش در تشریح «معلول» است " سالهاست 
کار گردانان باصطلاح چپگرای بسیاری را 
شناخته‌ايم که کروبات‌ذهنی‌شان صرفابرطنابهای 
متنوّع سپرك معلول دیده میشود وآنچه آنها را 
ازهم متمایز میسازد بیشتر شیوه‌ی کار » موضوع 
فیلم . تعویض بازیگران » محل » زمان و 

است . قصد به‌هیچ‌وجه نخطئه کار اين گروه 
نیست. عملا" بیان غیرحستفیم هنر نمیتواند اززبان 


شا زنان استعاره و «نماینده» ی داشته 


باشد. ازاپن گذشته ادمیزاد بدیحتانه معمو لا" وا 
معلول روبروست با معلول سر وکله میزندنو در 
چهارچوب دنیای معلولات مدعی «موقعیت» , 
«پایگاه» ونظر گاه قری وعقد تست ففط 
خطر دراین است‌که «انتقال» صورت نگیرد . 
مثل جذاییت خاص شخصیت دکتر مورن کته 
احتما ٩‏ مانم از آشکارشدن يك بیماری معقول" 
درطبقه و انواع اوست . مثل ختلق طلبکارانه‌ی 
جوان ازمر ی نجات داده شده که پین يك 
مازوخیست وشخصیتهای مشهوربازبهای«سارنر » 
و «کامو» سر گردان است » بدون اینکه بتواند 
(با کاز گردان با وسایل وابزار با شخصینهای 
دیگر ی که دراختیار دارد بتواند) اینگونه بودن 
را حتی برپای چوبین استدلالیون استوار سازد . 
تا نجا که به او مربوط است - وفیلم نیزتوانایی 
انتقال آنرا دارد - خود کشی او يك موضوع 
وانتخاب‌شخصی‌نیست. خود کشی‌او درچهارچوب 
معنی كلاسيكك » خودکشی معنی نمی‌شود . 

او ازجان خسته واززندگی دست شسته‌ای 
نیست که حال خودرا درانتظار آخربن طیش‌قلب 
درجنگل گرازها درا زکرده باشد. خودکشی او 
ازان فد ثیست که مسیحیت نا تس 


۰۰ 9۳ و 1 ی 2 او 


دقائل» ومتجاور میتی ات سید او شا 
بکافه‌ای بروید وغذا بخورید وپول ندهید 
«مفتخور» لقب خواهید گرفت اگربخانه مرفه‌ای 


بروید وچیزی بشما بدهند بشما «احسان» شده 


است (ریشه انسانیت غربی از پاشوران پاپ‌ها 


ابگیرید و بیایید به سازمانهای صدقه برسید.) 


اگران شیئی را بدون اجاژه واطلاع «صاحب» 
ات بردارید «دزد» میشوید . او همه‌ی راه‌ها را 
باحتمال رفته است . توان درگیری با «هستی» 


به خود کشی روی آورده است . در «عقل 


مفر ط به‌تحبیب خود درپیش زن سابق و ٩۱‏ 


می‌بینید بحث اعتصاب 
دانمار کی فیست - او پث ردو 
زندگی‌اش میچرخد » گرسنه نیست. ال 
شدن چندان خیال محالی نیز برای او : 
باشد. اما بهرحال رآی به قتل خود 9 
چون خودرا بخوبی شناخته‌است . واین : 
این شناخ 
ور 1 3 
تفاوتی با او ندارد . شاید حرفه‌اش که 
امیدوارتر ساخنه اس - که ار ۱۳۲۲ 


را ندارد . 






































پا شناسایی خصوصی نیست . 
تراست و فر فک ات 


نهایی خوشبختی وارضای منظاهرانه ۳ 
وبهتر اپنست که بگوئیم او حتیازراءة 
خود . فریبی خوشایند . اززندگی لذت مر 
پزشکی با جان و جان‌بخشی سرو کار 
مورین درباره دقایق حساس بین مرک وز 
يك آدمیزاه همانگونه صحبت مبکن ۱۳ ر 
نظر کردن دقیق درباره شراب پس‌ازبك 2 
دردهان و فرودادن ومکت مت 
مرد جوان هم ازدست این «مورین» د 


مرتضی علی که بهرحال چهار دست‌وپا ؛ 
میافتد جایی برای آنچه که مرد جوان < 
او مثل مرخ سر 
قرار گرفته است بعنی درانتخاب نهابی او د 
شده است . او «نجات» میا ۳ درظاه 
از مرگ نجات پیدا کرده است . ۳ 
ظاهری که « مورن » را غره می‌کند ۲۳ 
را مجابکه سندوق شراب را ۰:2۷ ۳ 
علامات امیدواری به زندکی ومیل بز ۴۵3 
وباز گشت بزندگی کدامند؟ حمانها که 8 
و «آنتوان» با نها زندگی میکنند ٩‏ فرخا 

ِ 


زنبار گی باتمایل به‌شکارچی گری (مورن) ۶ 
به هنر وبازیگری (درمورد آنتوان » ؟5 
جوان بظاهر اورا شد دیا تصین میکند)۱ _ 

۱ درهرحال ما شاهد ضعف هردوی 
هستیم . «بازی» برای آنها چیز دبکره 
چیزی‌که برای این زنددگی طافتشان میلا 
مرگ و زندگی مرد جوان درحد يك شرط ‏ 
مسْله جالب خصوصی مطرح است. اما مره 
تمام مورن‌ها و آنتوان‌های وجود خودرا شا 
است. ازاین‌روست که بخوبی‌میتواند در دیاز 
دیگران درباره خویش شرکت جوبد . ه 
اینگو نه مشار کت از «هاملت» نیز قدیمی‌تر 
درباره تمام بازی‌هایی مینوبس که با مر ۳ 
میشوند و با حضوردائم مرگ برای‌برهنه ۱۳ 
زندگی و با حضور دائم عدم برای آشکارت 
وجود . مرد جوان با اختبار مرگ خود در؛ 
آنها دخالت میکند . او تقریباً نگذاشت۹ 9۳ 
بازی بدلخواه «مورن» ادامه پیدا کند ۳ 
دیگر او چه درزندگی وچه درمرگی وسیله 







































"ای زندگی خوب « مورن » با آنتوان 
ات . اما وقتی گراز زخمی دور میشود 
گوهای کوتاه «آانتوان» و «مورن» 
نشانه‌ای ازحقیقتی که بشکل يك حفره 
زضربه شاخ گراز درزیر شکم مرد جوان 
» است نمیتوان بافت ۰ مهمتربن مسئّله 
ن مسئله دیدارهای پاپان هفته » شنیدن 
های نازه‌تر و خوردن شرابهای بهتر » 
]ها وبازی‌هاست وهولناكتر ازهمه اینکه همه 
جوان دکترمورن » آنتوان » منشی‌پرستار . 
زن سابق مورن » باغبان پیر گرفته تا 











۲ گاه ویژه« نفس بر »است. فرصت‌نمیدهد 
ی وشك هم باقی نمیگذارد . بکسوی 
ن» فیلم تحقیق غیرقابل حاشا ومستندی 
شبوه‌ای که دولت وقت فرانسه (مارشال 
ای خوشنودی فاتح درکار «حقوق» 
آ نچنان که‌ار کان«عدالت» بلرزه‌درمیا ید. 
وی‌دیگر «ساختمان» فیلم حرف‌اصلی‌وهمیشگی 


8 وراس (ونه گاورا - درست است گنه 





تقریباً فرانسوی است اما اسمش پونانی 
خودش هم عصبانی میشود اسمش را مورد 
9ات دستور زبان فرانسه قرار بدهند .۰.۰ .) 
از وی دیگر «ساختمان» فیلم بعنی بنأی‌محتوی»؛ 
قرف اصلی وهمیشگی کوستا گاوراس بعنی‌چشم 
رمقاپل چشم است و او هميشه اپن ابده » این 
رو را درشرایط ی که آزادی انسان موردتجاوز 
بوفته‌است وحقوق حقه وقطعی‌او دراختیار 
مجموعه صرع گرفته حکومتی قرارمیگیرد... 
ون درشرایط «فرانسه اشغال شده» 
پك سرباز پا افسر اشغالگر شاید ازنقطه‌نظر 
عقلابی دو دونا چارتابی بی‌نتیجه و عبت 
شود اما فرانسوی‌ها این کار را کر 
اس» بویژه حقانیت این « قهر » را با 
سرسخنانه ازممدل شدن آلمانی‌ها به 
.های سینمای هولیوود و با نمایش واقعی 
ها اعلام میدارد. ] لمانی‌های « گاوراس» 
رین فرقی با فرانسویها و با ملت فرانسه 
حتی افسر المانی ترورشده نمیتواند 
ِ 3 بن ارتباط ملموس با اوضاع روزپاریس 2 

29 لاقل «پاربس» درخشکی‌است وافسر 
ی یک افس‌نیر وی دریاپی . آ لمانی‌ها مثل بالا : طلاق سعادت آمیز «هنین گکارلس» - دانمارك 
ی امروز پاریس دوربینشان را به ‏ پائین : بخش‌ویژه «کوستا گاوراس» - فرانسه 





۱۷ 





,/ که این عمل یعنی‌این] دمکشی قانونی شده توس 


4۳ + 


پارسی‌ها میدهند که‌د زمقابل ابنیه‌فر | 


عکس بهیرند . آنها «انسان» ت92 
پذ‌برفته‌اند که چکمه پوش حکومتی متجا 
وازهمین‌رو با تمام انسانیت و نجابت و 
وجوانیشان مستحق مرگ هستند . «کاورار 
این چنین مبارزات کوچك دوره اشغال 3 
راکه بعداً کسترش بافت - توجبه مبکند ٩‏ 

محاکمه مجدد افرادی‌که قبل" م۳ 
ومحکومیتشان مشخص شده است و نرتیبدا 




























دادگاهی که حاضر‌باشد هنک رآی در ۱ 
واستناد به قانونی بکندکه هر کر در فرار 
بتصوبب نرسید ودرمرحله بررسی وپيشنهاد ‏ 
با هزاران اعتراض روبرو شده بود وحکومر 
که يك «ظاهر» ازدولت داشت ودرداخل [" 
همسران وزرا در «هتل دولت» دنبال مر 
قدقدو دوان بودن د که نمثیلی از «کا 
فوق‌العاده» وا گهانی خبلی از کشورها 
باشد - شوخی سرهنگهای پوتان فراموش نوا 
مضحکه‌ای که ضمن مضحک بودن خیلی‌ها را رو 
روشن سوراخ سوراخ کرد - زمینه‌های اصا ی 
ساختمان ذهنی فیلم است . به‌اینها باید بازساری 
زیبای گناه‌وقصورمحکومینی که دوباره‌از زندا») 
برای‌منا کمه مجددفر اخهاندشد‌اند» ۳۲۱ 
بازسازی | نچه که آنها واقعاً مررتکب شده ۳ 
وبخاطر آن کرت کر محا کمه‌ومحکوم شده بو دند. 
دولت وخوش رقص‌تربن وزب رکابینه دول 
پوشالی یعنی «وزبر داخله» می‌بابست با اعدام 
شش‌فرانسوی (هر که باشند؟) از خشم لمانی‌ها 
جلو گیری ميي کرد 3 درمقر حکو ما 1 
«] لمانی»ها می‌بينيم که مقامات‌فرانسوی «نظام؟ 
بیعتر تاش را شتینه میر نید (در ۳ 
بعصی آ نارای ارتشاشغالگر پاچنین‌عکسالععلی 
موافق نیستند) . البته بازهم اشتباه نشود نه | ۳ 
آنرا (غیرانسانی) تشخیص‌داده‌اند بلکه گوبلز ها ٩‏ 
کوچولو وبا ذ کلوت خبلی تور ۳ 
حکومت محلی‌فرانسوی درجهت مصالح و تصوبر 

آنان ومالا ارنشن والمانه .۳۳۲۰ 

از و کلا پادا ور«دادستان» 7 هستند. بهر حال 

« گاوراس» طی چند فیلم درنشان‌دادن ماهیت 
«عدالت» ء «داد گستری» «حقوق» واینکه 
دستکاری دراین ارکان به چه فجایعی میانجامد 
بیشتر ازهرسله دیگری پرداخته است.. بعه 

برخلاف نظر رایج بیشتر «انتخاب شحصی ۲ ۲ 
«مسئولیت فردی» موضوع کوشش‌های سینمای 
اوست تا تبلیغ کور کورانه و عوام‌فریبان 
«میتینگی». چه او باانتخاب زمینه‌های فیلمعا 3 
. مختلفش بخوزبی نشان‌داده‌است که‌در «چکسلوا کی؟. 
همانگونه سیاست کشوری را متجاوز می‌بابدکه 
در کشورهای آمریکای جنوبی سیاست کشوری 
دیگر را . دربونان تجاوز درونی‌است وهمچون 
تابلوی «اسپانیای» «دالی» دستی ازيك پیدر؟ 


























دامن میزند خود عالیجنابان داعیه داران 
بیط حبات و تمامیت فرانسه و فرانسوی‌بودند نه 
فرانسه (اعم از به مقاومت‌پیوسته‌ها وبا افراد 
کت وبردباری که بهرحال با علاقه بیشتری 
به زنده ماندن به زندگی محدودی درجوار و 
لور وتحکم ارتش فاتح تن در داده 0 


تومبیل خواب» خودرا بعنوان باك کار گردان 
فق فیلمهای جنایی ودلهرهآ ور شناساند . فیلم 
موم او آغاز توجه اجتماعی اوست . توجه 
اجتماعی وتاحدی دوری از سینمای فانتزی 
وغیرواقعی صرف 5 

مقاومت فرانسه دردوره اشغال درفیلم دوم 
1 «يك مرد زباد هم هست» نیز تم اصلی بود - 
اما بقول خودش این فیلم » فیلم مهمی نیست . 
زوشوع واقمی زمان رااتم خود میسازه . 


بود اما بهرحال ترور «گر گوریوس لابراکین» 
گر ۱۹۰۳ موضوع فیلم بود واین ترور » تروری 
بود واقعی وبدست مزدوران سرهنگان وبزبان 
گاوراس» بهرحال کوششی درنشان‌دادن مکانیزم 
جنایات سیاسی‌دراین‌ابام . چپی‌ها خیلی گاوراس 
بخود چسباندند بخصوص کمونیستهای‌اروپایی 
مرسپرده مسکو. اما اپن خوشخیا لی‌دبری نپائید. 
(اعتراف» خدمت کمونیست بازی هم رسیک . 
کماتدیکته شده استا لس ت‌ها درچکسلوا کی 
۹0۲ . 
ند شد ومثل‌هميشه سوفسطایی گری درجنبشهایی 
که در کنارشراب‌و] بجو وغنای‌کافی به «حرف» 
للووکرده‌انن! دغوا در این خلاصه میشد که آبا 
گاعتراف» يك فیلم ضد‌کمونیست است پا ضد 
8لینست . اما «گاوراس» را می‌بینیماکه 
همچنان آزاده و رها ازاین رنگ‌های سیاسی , 
هرنوع زور توطئّه وجنایت سیاسی را اعم از 
چپ وراست ومیانه محکوم میکند .۰ «حکومت 
"۰ آخرین فیلم او قبل از «دادگاه ویژه» 
۱ (بخش ویژه) نیز بااستفاده ازيك رویداد وآقعی 
شکل‌میگیرد. این‌بارنوبت ناراحتیآمربکاپی‌های 

ظاهر آزاداندیش بود که وقتی‌گاوراس به 
سرهنگهای‌بونانی» به‌فرانسوبان‌بزدل‌وبهآ لمانهای 
ار وبه کمونیستهای استالینیست روسی 

98 میگرفت » برایشن"هورا میکشیدند . اگر 


ات داش بش کرومی که مه «جتش 


8[ بخش اورو گوئه» نام گرفته بودند در 
"اگوست ۰ يك کارمند رسمی آمریکاپی 
ِِ بین‌المللی را به نام «دان میتربونه » 
که درظاه ر کارشناس امور«ترافيك وارتباطات» 
بود دزدید ودرغایت کشت (البته آنها مدعی‌هستند 
1 اورا « اعدام » کرده‌اند . ابنهم ازهمان 






هرحال در ۱۹۰2 کاوراس با «قاتلین ۰ ۶ 


فیلمنامه اقتباسی ازرمان« و اسیلیس و اسیلیکوس» . 


جنجال چپی‌ها بعدازنمایش ابن فیلم- 


حرفهاست) این آقای «دان میتربونه» درواقع 
کارشناس آموزش روشهای شکنجه به پلیس و 
ارتش اوروگوثه بود . قصدگاوراس درساختن 
این فیلم هیچ نبوه جز گرفتن بقه «نّوکولو - 
نبالیزم» . بگذارید اولین پرسش و پاسخ او را 
درباره این فیلم برایتان ترجمه کنم وصحبت 
درباره گاوراس و خرن فیلمش "«داد گام ویژه 6 
را دراین گرارش انتفادی مطول که بیش ازاین 
برای يك فیلم و کار گردان محال نمیدهد - 
مختومه اعلام کنیم . 

- هدف سیاسی شما درساختن «حکومت 
نظامی» چه بود ؟ 

- صرفاً نمایش يك وضعیت » باك نمونه 
خاص ازئئو کولونبالیزم (استعمارنو) ودرانجام 
این کار نشان‌دادن سیمای وقایعی که برجامهه 
« میتریونه » اول درلباس يث 
دیپلمات بعف درلباس يك مشاور وسپس درهیأت 
یات لس سا خته مشود ۰ این مج فننده ,وه 
اعتباری دلهرهآ ور است . 

این بی‌تردبد حقیقت داردکه بزر گترین 


پوشیده است ۰ 





برای الکتر «میکلوش بانچو» - مجارستان 


کشورها - ونه فقط ابالات متحده - ازاین گونه 
« کارشناسان» به کشورها یکو چك گسیل‌میدار ند. 
اپنها کمی شبیه همان میسیون‌های مذهبی هستند 
که مدنها پیش ازطرف کلیساها اعزام میشدند؟. 


و 


برای الکترا 


(مجارستان) 


پانچوآرام‌تر شده‌است . شروع این رامش 
ازنکی دوفیلم ماقبل ,«الکترا» حس مشد ‏ ان 
به همه چیز مربوط است . به اینکه پانچو امروز 
6 سال دارد. به اينکه فاصله‌ای بین خشونت 
سالهای دهه +ع وامروز مجارستان وجود دارد: 
او دیگر بقولی حدیث نفس نمیکند. 

میدانیم که «بر خورد» با «مقابله» تاحدودو 
بازسازی پاره‌ای اززندگی خود اوست» ام 
می‌بينيم که در سالهای اخیر او با زگو کردر 
نزدیکترین تجربه‌های زمانی را ازطریق هنرش 
دپگر ضرورتی اجتناب‌ناپذبر نمی‌بیند . وشاپ 


5 


5 معسی 


این چنین است که افتباسی از يك افسانه‌ی 
اسنطوره‌ای پونانی جای طرح تلقی واستنباط 
امروز او» دستمایه‌ای بجا بنظر رسیده‌است. ازشما 
چه پنهان پیش‌آزدیدن فیلم وحتی چندین‌ماه قبل 
ازموعدجشنواره کان که خبربازسازی درامالکترا 
را به‌توسط پانچو خواندم بیشتر ذهنم متوجه‌ی 
«یاز »های ذهنی - روانی وروانشناسی این درام 
وشخصت‌های آن بود تا جان بافتنی برای‌انتقال 
مفاهیمی بهرحال معاصروما لا" موافق طبع پانچو 
وهمفکرانش ازجمله «لاژلو گیور کو» نو‌پسنده 
نمایشنامه‌ی الکترا که فیلم نامه الکترا براساسآن 
تنظیم شده است . پانچو درمصاحبه‌ای‌که باید 
دراواخر تابستان ع ۷ انجام شده باشد گفته است : 
«من بت کارشتاسن استالینیسم هستم » اما امروزه 
ابن خبره گی کسی‌را جلب نمیکند. من‌دیگرجوان 
یسم . درزند گیم بسیار کارها کرده‌ام . همه 
بی فا بده من‌ددیگر علت‌های بز رگ را باورندارم ۳ 
حال میخواهم کارهای دیگری بکنم . آشپزی 
برای مثال و کثف روابط نز کی روابط 
مستفیم . درفیلم‌هايم میخواهم‌نشان‌دهم که بشریت 
نمیتواند درسیری که میرودء ادامه دهد . 


ازطرف دپگر من باندازه‌یکافی مسیح بوده‌ام .. 


فایده چیست ؟ ما میدانیم که «عاقبت» چگونه 
میاید . درواقع بعضی اوقات من فکرمیکنم که 
ما ازبرنامه کمی جلونر رفته‌ایم .» 

آما ام سیار عجو لانه خواهد بو که 
کارهای اخیر پانچو را همسنگک تمایل او با 
آشپزی بگیربم . درواقع اپراد بی‌محلی که براو 
می‌گیرند بیشتر مربوط است به‌سبكك کار ! 
پانچو فقط يك شیوه‌ی بیان واحد که درآن تجر به 
اوفتعا نی مسا زد درپیش گر فته: است 7 
شیوه‌ی بیانی که مستعد پن‌برفتن ودرخود گرفتن 
هرنوع موضوع وداستانیاست. « گیدئونا کمن» 
مدعی‌است که بانچو وشیوه‌ي کارش به‌يك معنی 
وتعریف هگلی ازهنر نزديك‌شده‌است - این‌تعر یف 
که‌میگوبد هرشکل (فرم) هنری يك تقاله‌ی‌واحد 
مر کزی دارد . و اينکه برای پانچو معنی و 
تعریف سینما » هنر حرکت است و تمام چیزهای 
بر فرع براین اصل . مثل زمان » دخالت‌ها 
ودستکاری‌ها » دکور » رنگ » داستان » اصوات 
وحتی درام . شاید این نظررا درنگاه اول نتوان 
پذیرفت اما اگر کمی تأمل‌کنیم وخودرا ازعالم 
تماشاچیان ازنقطه نظر فنی صرفاً حرفه‌ای - که 
بجای صحنه‌ها وآنچه درون صحنه‌ها میگذرد 
ریل‌ها » تراولینگ‌ها » عدسی‌فیلترها وغیره .. 
خارج سازیم آن‌وقت با شاعری سینمایی روبرو 
ميشویم باشعرهای جسورانه‌ای که ترس ازمتعارف 
ابودن را درخود نمیپروراند. چگونه میتوان بك 


۲+ 


درام کهن بونانی را دردشتی مجاری با خانه‌های 
خشتی وطنین باك موسیقی‌امروزی درهمآمیخت. 
بگونه‌ای‌زمان‌میمیرد وتعمیم اسطوره دختر کشها. 
مادر کشها » پدر کشها » شوه رکشها و ی 7 
برای هرلحظه ازتاریخ دیروز » امروز وآینده 
ممکن ور حر کت داوار زنان‌برهنه ومردان 
برهنه» سواران‌وپیاد گان» مشعل‌بدستان و آنان که 
برتن‌های برهنه برآب» برخاك وبرعاف شلاق 
می‌زنند وخیل عظیم بردباران که‌درجلوی چشم‌ما 
حاضر میشوند حرکتی دارند . حرفی میزنند وپا 
ساکت‌ند وبهرحال حوادثی را تجربه میکنند . 
ازهیئت درام اسطوره بیرون میاًّبند : این مطلب 
بویژه با شنیده شدن موسیقی‌ای که موسیقی روز 
است ودرنحبیب بك فهرمان سینمایی وسترن - 
بجای شیوه‌ی كلاسيك استفاده از موسیقی‌ا ی که 
احتمالا" میتوانیم به هزاران سال پیش دریونان 
نسبت دهیم - تشدید و تنها 
نمتوان زر احتی ازان تست انا مت 
چپ گرای پایان فیلم اس که شاید به طنز بکار 
آمده باشد وشاید بخاطرخشنودی سازمان سینمای 
دولتی‌مجارستان » اما بهرحال وجود دارد وفیلم 
وا ازشکل شارت ای که سا ۱ 

و آورسسر هد از آسمان‌میاً ید (این 
تمثیلی بهرحال مذهبی است) اما هلیکوپتری 
است برنگ سرخ (وپانچو درمصاحبه‌ای گفته‌است 
بدیهی است‌ که باید «سرخ» باشد) وا گر ما 
نخواهیم به دوعذر ی که دربالا آمد » ری بدهیم 


موردی که 


" آنوقت با کمالتأسف باید گفت که بانچو سرانجام 


سهل وممتنع وبسیار پیش‌پا افتاده برشعری ناب 
که‌در ۸ پاره (فیلم ازهشت پلان سکانسی‌تشکیل 


شده) سروده شلد داست ود است ۰ 


مه 


بوبی‌دو 
(ایتالیا) 


قبلا" خبر پذیرفته شدن این فیلم بعنوان 
یکی ازفیلمهای شر کت کننده ازایتالیا درقسمت 
رسمی جشنواره کان کمی مشکوك بنظرمیرسید . 
البته هیچ چیز محال نیست اما بهرحال «سایقه» 
پاك جور مترو معیارهست وچگونه میتوان تصور 
کردکه يك‌خواننده پاپ سالهای ٩۰‏ ایتالیا بعنی 
يكث پر بسلی دست دوم (البته بمراتب بهتر ازلیتل 
تونی‌ها) فیلمی درخورفستيوال کان کار گردانی 
کرده باشد. آنهم باتوجه باین عنوان عجیب 
وغریبش . اما باید ازجشنواره کان بخاطرنمایش 
این فیلم درقسمت رسمی متشکر بود زیرا علیرغم 
جایزه‌ایکه وبتوربو گاسمن برای ایفای نقش در 
فیلم «عطرزن» ساخته‌ی دینوربزی بدست آورد 
این «بوپی‌دو» بوددکه آبرو وحیثیت ابتالیائی‌ها 
را درقسمت مسابقه خرید*. (توجه داشته باشید 
که فیلم «شغل : خبرنگار» ساخته‌ی آنتونیونی 


۱ موضوعات مورد عکاسی جالب‌تر ومضحك‌ترا 


خارج ازمسایقه به نمایش در مت واصلا ۲ 


به دوفیلم ایتالیایی قسمت مسایقه ندارد ۳ 
خود بموقع مطرح خواهد شد) ۰ 3 
«یاب‌فاس» که میرفت بهر حال‌ادامه ب 
فیلمهای موزبکالرا ممکن‌سازد نیز کار موزب 
را رها کرد وبه فیلمی غیرموزیکال روی آوره 
از «بازبی‌بر کلی»‌ها تا «ناب‌فاس»ها دنیای 3 
فیلمعای‌موزیکال همیشه طرفداران خودرا داش 
است این وسط طراحان رقص . موسیقی سازار 
و کار گردانان فیلمهای موزیکال ه رکدام سک 
ویژه خودشان را داشنند . و «دانن» ر 
می‌پسندبدند و گروهی تصنیف‌های راجرز و 
هامرشتاین و گروهی برنشتین راگرامی میداشتل 
اما تماشاچی فیلم موزیکال تمام موزیکالها ر 
بهرحال میدید. بدبختانه ابن اواخر این تماشا 
هربکی دو سال میتوانست موفق بدیدن بك فی 
موزبکال بشود حالا چه آ نرا به پسندد و چهنه‌پس: 
استودبوهای بزرگک بسته شد و تحمل مخارج 
وحشتناك دکورها » موسیقی سازها و اجراء 
موسیقی‌ها طراحان بزرگ رقص‌های گروهر 
سینمایی » آوازخوانها وغیره و مدت بیشثری 
که ساختن بك «موزیکال» بهرحال احنیاج 
داشت‌وشکست‌تجارتی بعضی ازاین فبلمها» تهیه " 
کننده گان‌را نسبت به‌فیلمهای موزیکال‌به‌وسواس 
وتردید کشاند وامرروزدیدن « کاباره» » «سوئیت 












چربنی» واقعاً معجزه‌ای‌ستکه‌به «بوپی‌دو »رسیده 
است . موفقیت نجارنی «بوپی‌دو» بی‌شك امکان 
آغاز دوره‌ای دپگر درفیلمسازی موزبکال را 
ممکن میسازد . «پوپی دو» از موزبکاله ای 
«خواننده» نیست اشتباه‌نشود. «آدریانو چلنتائو٩‏ 
خیال تحمیل] وازهایش رادار .ار ۳۳۳۰ 
ازرقص» حرکات موزون, طنز ابتالبائیو قطعات 
باله موزون ومدرن روایتگر فراهم آورده‌است 
که بی‌شك تازه و ابتکاری است . نموه ۳ 
اين شیوه کار در يك سکانس که تعربف از 
ماجرای تجاوز به يك دختر بشکل تصوبری 
ضمن تداخل سوازی در صحنه تعربف ۳۲ 
می‌گیرد ۰ بی‌شاق حاکی از شناسا ۳ 
«چلنتانو» از شیوه استفاده از ریتم «موزیکال) 
در ریتم تصوسری و تقطیع بك بال» :۳ 
امروزی (اصولا يك صحنه زد و خورد خثن) 
با ضربات کاردی که به‌سرعت در لابلای انکشتاا 
مت فا ی و ( کارتونی ) 

نیز ازنظر دور نمانده است خانه‌هایی که 9 
درآب فرورفته است (ونیز) وازشیرهای آب‌آن 
قطره‌ای آب نمیچکد » قطارهای زیرزمینی 8 
ازلابلای خیل‌جمعیت جلوی‌پیشخوانهای فهوه ‏ 
فروشها میگذرد . وعکاسی‌که خود از ۳؟ 





















ونشانه‌ای از «ملاح پیراسفناج خور» (باپای 
دسیلور) کارتونهای‌سالهای 6۰ و ۵۰ درفیز يكو 
حرکات او دیده میشود . تضاد غم‌انگیز ومضحا 


جمعیتی که در کلیساها حاضر میشوند و مبالغه 
احوال آدمهایی که مصمم هستند رازی را مشفقانه 
از کسی پنهان نگهدارند وافتضاح ببار میا و( ند. 
اصلا" غیرقابل قبول و باورنکردنی است . 
«چلنتانو» درمصاحبه مطبوعانی خبرنگاران را 
دست میاندازد ۰ خیلی راحت یف نهارا که قیاس 
«ژادوروفسکی» و «آرابال» را وسط میکشند 
مخواباند (باتلعط عع ی ایا ۱۳ 
شناخته شده دنیای سپنما ونمایش ومثلا" اینکه 
«ژادوروفسکی» که نمیشناسم شاید منظورتان 
داستایووفسکی است وازاین سئوال وجوابها) او 
میگوید موزیکال سازها را دوست دارد . الویس 
پریسلی را دوست داره . چند نا ادا 
خیلی محدود - اسم میبرد . وازموفقیت مصاحبه 
مطبوعنی استفاده میکند تاازيك دوست که به‌او 
اعنماد کرده وبرای ساختن فیلم ازنقطه نظرمادی 
کمکش کرده بجای بحث‌های فنی وهنری تشکر 
کند. «چلنتانو» يك‌موزیکال‌جدید راپایه گذاری 
کرده است . او فیلمی ساحه تن ۱۳ 
آنکیزه‌های احتماعی وسیاسی متسارت 93 
روشنفکرانه کردن فیلمهای موزیکال (مثل قضیه 
المان و نتادبرستی در «داباره» در ات 
اجتماعی وغیره «داستان وست ساید» .-۰) 
بهره‌های مردم پسندانه نگرفته است . رد بای 
«چلنتانو» را بگیرید مواظبش باشید. اگر ادامه 
بدهد بی‌شاث فیلمهای شیرین وبی‌عقده وزحمت 
کشیده شده دیگری خواهد ساخت. فیلمهای با 
رنگگ » افتاب» طنز بی‌تکلف » جرأت و خشونتی 
که تابحال به این شکل درفیلمهای موزیکال 
دیده نشده است . موزیکال او موزیکال کوچکی 
است اما دلهای سیاری را میبرد . دلهایبی که 
صرفاً برای صحنه‌های عظیم فیلمهای موزیکال 
سالهای «روباسازی» نمیطید . «بوپی‌دو» اغاز 
خوبی است . وبهتر از «بوی خوش زن» «دینو 
ریزی» خاصه‌درپایانکار که انسان نمیداند ازفرط 
خجالت چه بکند پرده‌ر! نگاه کند ؟ زمین‌را و با 
-نماشاچیانی‌را که بعضی‌هاشان مثل تو در جای‌خوه 
جاجا متوند وا انوا 6 ۱ ۰ ۱۳ 
یلك «پایان شاد»‌شان رفته‌رفته مبدل به‌حفره‌ای 
فراخ م و وقند دردلشان ات میشود . یادتان 
باشد در اروپا خبلی‌ها شغل آئینه‌داری در مجلس 
کوران‌را پیش گرفته‌اند . بدبختانه همیشه تعداه 
کورها بیشتر است وصدای آنها که خون خونتان 
را میخورد بجائی نخواهد رسید . 


ماری کن اهل نیمکن 
(هلند) 

فیلمی‌ که ساختن آن‌گویا چند سالی طول 
ِ 3 و ی ی کج ام فیلمی غیر متعارف ونکان‌دهنده . 
: ماری کن اغل نیمگن «جوی‌استلینگ» وان غیر متعارف پاعتبار غیر متعارف بودن فیلمهانی 
7 بوبی‌دو «آدریانو چلنتانو» - ایتالیا چون «زمین تر انه‌است به گناه آلوده» که هیچ 





۳۱ 


5 معسی 
نوع آشنائی » همبستگی وهمزبانی با سپنمای 
تایحال مشاهده شده ازخود نشان نمیدهد . ما 
دب ترش عقل ومینش 
ومتحول شدن ذهن يك زن جوان دريك دوره 
قرون وسطائی درهلند هستیم . این يك روی 

ره استت روی دیگراشتکه چگونه میتوان 
باندیشه وشیوه عیشت » محیط زیست . پوشالث 
وسفادات و ۰ ین قوره‌ای ی 
تفیل میهوانيم که شا ورتهای 
صورت گرفته است و کارشناسان تاریخ فرهنگ 
عامه » موزه‌های تاریخی فرهنگ عامه» و . 
مساعدتهائی کرده‌اند ودرفیلم می‌بینیم که ۱ 
این بهره گیری تاچه حد دربازسازی فضا ومحیط 
ثمر داده است . 

پس روی دیگر سکه بازسازی يك اجنماع 
کوچك بااقتصاد روستائی ودامپروری‌دربکدوزه 
نار یخی است که با همه کتایهای تحفیقاتی تاربخی 
نمیتوان بدرستی بتجسم آن موفق شد حالآنکه 
این فیلم درحد خود موفق میشودکه آنرا یم 
نشان دهد . همانطور پکه بارها مت کر شده است 
اینگونه فیلمها «باز» دیگری‌به‌هنرسینما میبخشد 
وآن صرفنظرازدرام» بازسازی شریف تاریخاست 
وفی‌المثل این فیلم بخوبی نشان میدهدکه در 
دوره حکومتکلیسا و جهلی که‌انسان‌را درشرایطی 
کمی فراتر از انسان بيولوژيك قرار میداد 
بسیاری از اروپائیانی که امروز خودرا وارث 
دانش وفرهنگ ومعرفت بی‌چون وچرای (البنه 
ازنقطه نظرآنها) پونان بزرگ » این مهد تمدن 
افاده غرب میدانند درچه بیغوله‌هاپی وغوطه‌ور 
درچه کثافانی رسالت انتقال تاریخ پرافتخار 
ان خودرا به ] بنده بعهده گرفته بودند . 
بسیاری از اروپائیان دوره‌ی بوتيك و ادو کلن 
و«فتراری»ازدیدن اجداد خود بصورتی که این 
فیلم پرقدرت محقق هلندی نشانْ میداد سخت 
پکر بودند . واین بدپهی است . اما خیلی‌ها که 
چشمشان را هنوز به این دنیای ظاهر رنگین 
نفرروخته‌اند شاکر وعمنون این بازسازی شدند 
واین شامل ما شرقی‌ها که مدنهاست داد ميزنيم 
«درغرب هیچکه نه » بلکه چندان خبری نبوده 
و نیست» نیز میشد . 


یه 
(الجزایر) 

واه فر انشتهوتورظ بازقرار جععنین آتش 
یا سرخی قسمت سوزان چیزی درگ زیر گسرد 
خاکستراست مث لآ تشی که‌درزیر خا کسترسرسیگار 
دیده میشود . بهرحال آتش پا خاکستر پا آتش 


۳ 


زیرخاکستر اینجاجای بحت لغوی نیست آینجا 


سحبت يا‌فيلم پی‌ادغاست - منظور ازبی‌ادعابودن 
غیرحرفه‌ای بودن » فقیربودن و با بودجه ناچیز 
ساخته شدن نیست بلکه بی‌ادعا ومتواضع بودن 
دربررسی تار بخ معاصر الجز بره طی‌سه‌دور (الف) 
کاملا مستعمره بودن » بیداری . تدر بحی (ب) 
محلی مبارزه مستقیم با فرانسویان پیروزی و 
اعلام استفلال است . فیلم به يك اعنباز يكك فیلم 
فیلم مبهنی به منبع مناسبی مراجعه کرده است: 
نوع فیلم‌های میهنی ثبلیغاتی سینمای روس‌ماقبل 
اتال نف تسا دنو سوت سوه استفانم 
ازمهارتها . تخصص‌ها ونیروی انسانی غیرمحلی 
درساختن بك فیلم کاملا" الجزبره‌ای و با زبان 
پهترااست تون شعصت اول فلش را رای 
زنان روئین تن‌سینمائی‌مبدل‌نمیکند. بلکه میکوشد 
تا نشان‌دهد که هرانسان درموقعیت زمانی‌ومکانی 
خاص‌چگونه با صبر » بردباری ۰ با گذشت»و قناعت 
هکوش با با دنبای مرا اطاطهی ی ات 
کنار بیاید وچگونه با تمام این پذبرش‌ها انسان 
بحالی مرت با هترمکونی فان سای 
میرسد‌که مرگ برایش عروسی است . پرهیز 
از قهمرمان گرائی » پرهیز از زیبا گرائی » و 
«نهداشت‌زه ی «است که تماشای این«فیلم بلند 
صدوهشتاه دقیقه‌ای را با لذت‌توآم میسازد . يك 
خشکسالی به تارومارشدن بسیار خانواده‌ها ازيك 
آبادی میرسد. و بسپار زو به شهربردن‌ها و در 
حیات دوآبادی است به براد رکشی میرسد ويك 
باران زیارن نمبت دا وفی‌گنافت ازدر 
ودپوار شهر بالا میرود وتب نیفوس تهیدستان 
را هه زا مارد هر ان ان ان 
بدهان با دست نشانده‌هایشان از شهر میروند . 
تیفوس میاید وآنها میروند» تیفرس میرود 
وآنها میایند . اما دهقان دپروز و کار گربدبخت 
حاشیه شهرامروز همچنان‌برای‌از گرسنگی‌نمردن 
تحلیل میرود ای ورشوه‌خواری همچنان که 
بود دیده مشود وانهم نه درسطح منافع بزرگی 
بلکه درپائین‌ترین سطوح اجتماعی حتی برای 

بهرحال کرنش درمقابل چنین فیلمی از 
جانب غربی‌ها خاصه فرانسویان بی‌شك با «حس 
تقصیر » «وعکس‌العملی رروشنفکر انه همر اه نود . 
حمینه خود درنقش دیو انه‌شاعری که استعاره‌ای از 
وجدان‌مردم الجزپره‌است فرصنهای زیادی برای 
تك گفتارهای ادبی بخود میدهد معهذا میتوان 


"این پر گوئی‌ها را پذپرفت . چه در تفهیم زنج 


ومذلتی که يك ملت واصولا انسان استعمارزده 
طی دهه‌ها ونسل به سل تحمل کرده‌است نمیتوان 


نمثیل و استعاره فرهنگ‌خاوردور وبویژه‌فر 1 
















ازا ن گر بزی داشت . ضمناً این فبلم نمونه خو 
ات برای ساختن فیام‌هائی دراین شیوه » ۰ بده 
داشتن حساسیت‌های«]ب‌وجاروئی» و امنی 3 
دائم بصحنه برای ایجاد تصاوبر کاملا بهدان 


وبی‌مکس !۲ 


قایم با شك روستائی 
(ژاین) 

و را ۱ فیلم نمیتوان زد 
شیوء کاز بسختی متأثر آزفللینی‌است وطرح وق 
نیز اگربتوان طرح وقصه قبولش کرد از: 
این اواخر استاد وبکود کی‌رفتن و با دبدکودک 
گذشته را نگربستن وکودکی‌را در گفتگو با 
خود گرفتن . تماشای فیلم کوناهی از ۱۶ 
کار گردان در دوهفته کار گردانان پیشتر ۲ 
عقیده را تشدید میکند که راهی که‌این کار کرداز 
میرودکه هنوز مراحل بسپار ناهموار ان 
مک راند درغایت نیزبزبانی ویژه ۳ ۱ 
چه زبان فللینی شکوفه‌ای » زائیده‌ای وبهر 
واسته‌ای به علائم ونشانه‌های فرهنگک دب ؛ 
است کواینکه ممکنست بضاعت ناچیزها ۰ ٩۳‏ 


ژاین ما را درفهم کردن پاره‌ای ازفسمنها عا 
کرده باشد معهذا میتوان بدپدی نه چندان 
ودرپاره‌ای موارد سطحی رآی داد 0 


1 
( کانادا) 
هنوزهم بطور کلی‌این‌غائله ختم نشدها ت 
فرانسوی‌زبان کانادا دراقلیتاست و کانادابهر حال 
باوحشت ازتجز به‌شدنو باتوجه به‌بستگی«مشتر 4 
المنافعی» وآمربکائیش در ترویج وشر احوال 
انگلوسا کسونی میکوشد . باری بسالی نه چندال 
دور بدنبال احتمال يك شورش درکبك » ایالك 
فرانسوی‌زبان کانادا » پلیس‌بنام فانون‌و- ۲ ۳ ی 
که اجازه میداد بدون دردست داشتن هیچگوا 
مدر کی مردم را بازداشت وزندانی کند ۶ 
را بزندان انداخت . خاطره تلخ زندان‌این 
که‌ازچندین مرد وزن تشکیل میشدند و بتفاود 
پس از سه روز تا سه هفته اززندان آزاد شد؟ 
دست‌مابه است برای کار گردان نا نشان دهدد 
چگونه عدم نظارت آگاه مردم برقوه ه 
ممکنست قدرت مجریه را مخیر درانجام هر 
تجاوز به حقوق وآزادبهای فردی افراد نا 
دردنیائی که آزادیهای فردی ودخالتهای بب ش[ 
حد پلیس درحقوق قانونی افراه مسائل < 
وپیش‌پا افتاده‌ای‌است (البته ۳ 
علنی جنایات چند صد هزار نفری که پایه‌ای ۳ 
حفظ بازارهای اقتصادی ندارد) شاید بتوال ۳ 
ازنقطه نظر سیاسی تم ابن‌فيلم چندان تکانده 




















































اما ی و ار 2 کش 
وه اه 0 
ی کت 
یکنند ازنفس نجاوزوعزت واهمی تآزادی 
نان بنبوه بهتری سخن میگوبد وشاید همین 
بر است که جایزه بهترین کار گردانی را با 

ویژه» از کوستا گاوراس تفسیم میکند . 


ِ‌ 
آلس دبگردر اینجا زند گی نمب‌کند 
" ۱ 
سروصدای 0 فیلم بهرحال ازفیلم 
بت مطمنی قبلا" خبرداده بود » ال پاد] ور 
ان ۰ ماموریت ۳ آخرین جزئیات وبا ول 
با ها آخرین نوجیه درسال قبل» فیلمی‌ست با 
مخست‌پردازی‌فوق‌العاده قوی» با گفتگونوسی 
ی وبی‌نظیر و ریتمی جذاب . نکنه مهم در 
لت نابودی کامل‌باث واحد اتماعی مر تکانی 
با ازدست رفتن نان‌آور خانواده است بعنی آن 
نوگی نمونه آمربکائی که درآن همه چیز فراهم 
ات اما همه چیزها بحقوق آخرماه بسته است . 
خانه هست » تمام وسائل زندگی هست اما وقتی 
انآور میمیرد همه چیز باید پس داده شود کس 
دپگری باید جای آن نان‌آور را بگیرد وبا 
باضمحلال کامل رآی دهند . 
3 آلیس ضمناً حکایت رژیای هزاران ه زار 
رکه دور از تمایل غانی خود بهشیوه‌های دیگر 
طی طربق میکنند میپردازد. 3 آنچه در 
آلیس همانند بسیاریازفیلم‌های خو ب آمربکائی 
: بچشم میخورد قدرت‌کار گردانی درایجاد 
صحنه‌های فوق‌|لعاده اک و گفتگوها و 
برخوردها دراما کن مختلف وترریق آن حالت 
اماپشی‌اس تکه ضمن خو شایندبودن‌بچثم نمیخورد. 
8 بارز این مدعا فضا ی گرم وپرازدحام کافه 
ریائی است‌که آلیس درآن بعنوان پیشخدمت . 
1 ار میبردازد. و اینکه «ستکو رسن ضرورنی 
1 ۵ انتخاب شیوه‌های آغاز وبیان وپایان در درام 
مازی نمی‌بیند همچنانکه آلیس نیز هر کر بشهر 
دگاه خود مراجعت نمیکند » » معهذ! اتگونه که 
( رزندگی آلیس‌ها ول ات نام 
بهرحال سرانحام است و نشان‌دهنده يث حقیقت . 
وان ایتکه ما ره دا مان که هر کر 
رژوی خود نخواهیم رسید و پایان «سکورسز » 
8 نیز بهمین دلیل بغضآور است چه دراین 
ای ظالم کدام آرزوست که برای يك بی‌پناه 
باندازه اطمینان ازيك حمایت (عشق) -ارزش 


داشته باشد . 








مسابقه 





تال : خاظرات سالهای خاکستر «محمد لخدرحمینه» - الجز ابر 


مرد جمعه 
(انگلستان) ۱ وسط : فر امین «میشل بر» - کانادا 
3 ۱ ِ پائین : سمت راست» قايم‌باشك روحانی «شوجی‌تراباما» ‏ ژاین 
اثر کل ستات زایینشسون. کروزئه چندین‌بار یائین : سمت چپ» لس گر دراینجا زندگی نم ی کند «مارتین‌سکورسز » آمریکا 


ك‌ 





درسینما مورداستفاده قرار گرفته‌است. اما این‌بار 
عرض استفاده ازاین داستان مقابله دادن دونوع 
تمدن است . تمدن غربی‌وپیشرفته‌ای که راپینسون 
مظهر آنست وبدیهی میداندکه «آقا» و «سرور» 
است وتمدن ابتدائی قبیله . بدوی «جمعه» که 


جمعه نماینده آنست ۰ بیش‌ازهر چیزدیگرمی‌بينيم . 


که آنچه راپیسون بان مجهز ومفتخر است» 
مجموعه قراردادهائی‌است. که «خمعه» بی‌پابه‌بودن 
آنها را يك بيك نشان میدهد . ایمان مسیحی 
رابینسون نیز دراین جزبره که هنوز به فرهنگ 
وتمدن غربی] لوده نشده است » جائی ندارد 
ومی‌بينيم که رابطه‌ی مرد ابتدائی با همنوعانش » 
با حیوانات » با خالك و با طبیعت نزدیکتر 
تاه ات .. ختوی‌هانی « هت که تجمعه 
محزون درگوشه‌ای می‌نشیند و رفتگان عزیز 
خودرا درخاك می‌بیند برای رسیدن به چنین 
بینشی» رابینسون, معلم ی که شا گردی بیش‌نیست؛ 
راهی دراز باید به‌پیماید. او اندلگ اندك همه‌چیز 
را می‌فهمد اما نمیتواند این ساد ک‌ها باز گشت. 
به اصل متعالی خود داشته باشد . درحقیقت 
همانطور که «جمعه» به اهالی قبیله خود میگوید. 
وبه‌آنها هشدار میدهد ودرحالیکه به تمام این 
محموعه‌ای ساخته وپرداخته‌ی عقل انسانی عشق 
میورزه : رابینسون ناقل بیمازی‌نیست بلکه خود 
پیماری است . ّ 

جزیره‌ای (درواقع ساحلی زیبادرآمریکای 
جنوبی) وتنهادوبازبگرقوی» همسنگ‌امادرجدال 
ورقابتی به‌قدمت تاریخ . باردیگر فرصتی برای 
تأیید بازیگری بی‌بدیل «پیتر اتول» که هرگز 
و لحظه‌ای سقوط نمیکند وپایانی‌دیگربر این‌قصه . 
با لوله تفنگی که رابینسون دردهان خود تنظیم 
میکند وصدای تیری که دهان این فرهنگی را 
می‌بندد. واما يك معترضه . نه «داستین‌هوفمان» 
نا کار جالبش در « لنی » که شایعه‌ی بهترین 
جایزه‌ی ایفای نقش مرد درباره‌اش بسیار شنیده 
میشد ونه ویتوربو گاسمان «نحات‌دهنده‌ی» فیلم 
سانتی‌مانتال «دینورپزی» که بالاخره هم جایزه‌ی 
بهترین بازیگر مرد را بچنگ آورد (الحق هم 
خوب ازعهده بر آمده بود) درقیاسی با رایینسون 
«پیتر انول» استحقاق اولی را نداشتند . اما 
خوب فستیوال است وسلیقه‌ی هیچ گروه داری 
را نمیتوان براحتی پیش‌بینی وتفسیر کرد . 


خارج ازمسابقه 
شعا ۱ - حب نکار 
(ابتالیا) 


«انسان» آنتونیونی دیگر آزهمه چیز و 
همه جاکنده است . تشریح داستان فیلم بی‌فایده 


۳ 


72725 
| نتونیونی حتی‌درمرده جلوه‌دادن خود باتعوبض 


عکس پاسپورتش با پاسپورت باك مرده بدنبال 
هیچ گونه حادثه‌ی خاصی نیست . صرفاً توخالی 
بودن زندگی خود او وتعقیب ماجرائی‌که 
احتما۷* مرد مرده میتوانست درصورت‌زنده‌بودن 
ادامه دهد » غایت انگیزهمی اوست . محددا هیچ 
چیز درجای خود نیست و بارقه‌ی امید تنها در 


دل *ازنهاشت که خراب کر دن را ناد مین 


واما نماینده‌ی این ننل جدید نیزهم‌چنان‌که 
درفیلم‌های اخیر آنتونیونی دیده‌شده» مشخص 
نیست که کجا ایستاده است وبازهم مطابق معمول 
این مسئله‌ای نیست که آنتونیونی بخواهد 
توضیحی بدان اختصاص دهد. او همچنان انسان 
تنها عاجز وبانتهای همه راه‌های خود رفته را 
درس گردانی‌هایش دنبال میکنذ . حضور این 
فیلم‌هاست که درمشاهده‌ی فیلم‌های سبك دراین 
جشنواره انسان را تسلی مبدهد. سئّوال‌های سبت 
وبی‌مفزی که ازاین استاد مسلم سپنمای ایتالیا 
درجلسه مصاحبه‌ی مطبوعاتی میشود و تشابه 


ابلهانه ونکان‌دهنده‌ای که يك خبرنگار به این 


فیلم و «پیروی دیوانه» نست میدهد . انسان را 
ازیکطرف بیشتر خحا لت‌زده کرده وازطرف دپگر 


باین تم دائمی آنتونیونی بیشترمومن میسازددکه: 


چقدرآدمیزاد حتی‌فیللسا زآدمی چون] نتونیونی 
درایجاد ارتباط با دیگران عاجزوناتوان است . 
بعنی ازیکسو چه وحشتناكاست توسعه ذهن‌قالبی 
وازسوی دیگر چه حزن‌انگیز است دنیاهای 


عجیب وجدا ازهم فردی . 


خارج ازمسایقه 
نی سحر آمیز 
(سوئد) ... 

بجای خارج ازمسابقه شاید صلاح دراین 
بوده که این فیلم درقسمت چشمان بارور که به 
سپنما درخدمت هنرهای دیگر اختصاص داده 
شده‌است » طبقه‌بندی میشد . نمیخواهم بگوی که 


اثری ازاتهال رین یط این اثر ای 


موتسارت » دیده نمیشود اما بهرحال او جز 
«انتخاب کر دن» آنچه که در هرمرحله از اپرا 
میبایست بهتر ومشخص‌تر دیده شود باقی را به 


هوتتارت وا گذ‌ارده ات بیش‌از رین وارد نقد 


موسیقی واپرا نمیشوبم که ازمحدوده‌ی بحث ما 
خارج است ۰ بهرحال نی سحرامیز بیشتر فیلمی 
انست 3 دوستداران موتسارت را و بطور اعم 
موسیقی‌دوستان را برمیانگیزه تا دوستداران 


ی و 


مسا یمه 


,بوی خوش زن 


(ابتالیا) ۱ 
طعنه‌های من باین فیلم شاید تا کنون تأثیر 


" وسط : نی سحرآمیز «اینگمار ب رگمان» 





بالا : شغل» خبر نگار«میکلانجلو آنتونیونی» ابتالیا 
سود 
پائین : لنی «باب‌فاس» - آمریکا 





توا ی م7۳۳7 






2 : مرد جمعه «جك گو لد» انگلستان 
: بوی خوش زن «دینوریزی» - ایتالیا 
لین : زن) نگلیسی رما نتيك «جوزف‌لوزی»- انگلستان 


کافی است توجه دهیم که این فی‌لم ساخته‌ی 
«دینورپزی» است و دینوریزی يك کار گردان 
موفق متوسط فیلم‌های کمدی اجتماعی و کمدی 
رمانتياك ازقبیل «نان وعشق» سالهای دهه +ه 
«عطرزن» عیشد فیلم قابل: قبولی باشد 
اگرلااقل ازتدبی رآن پایان خوش چندشآورش 


مت 
می ۰ 
(آمریکا) 
بك فل کم ار ای با وتو 
کاملا آمر بکایی‌وبا کار گردانی که برایاولین‌بار 
خودرا ازطراحی صحنه و کار گردانی فیلم‌های 
موزیکال کتار کمیدء است شیوءی یاب فاس؛ 
ترکیبی از کرارشگری وساختمان حرفه‌ایاست. 
او بازپگر انتخاب میکند بجای افراد واقعی 
مینشاند وبعد با استفاده ازمصاحبه‌های واقعی 
با افراد واقعی به بازسازی مبادرت میکند. فیلم 
ازنقطه نظر مسائلی که «لنی» يك کمدین کاباره 
وبرنامه‌های نمایشی » مطرح میسازد وحساسیتی 
که قانون چشم و گوش بسته ومجری بی‌طاقت 
وتحمل قانون نسبت به‌آن نشان میدهد» حائز 
کمال اهمیت است . جامعه همه نوع عمل را 
پذبرفته است . هرنوع زشتی وجنایتی را . اما 
صحبت درباره‌ی] نهارا درمالاء عام مجازنمیداند. 
شاید این پادآ وری » چندان مربوط بنظرنیاید اما 
«لنی» درواقع تصویرزنی را میکشدکه عوام - 
التاسی دزی ای نها دار ند ها 
درروشنای روز تصوبرش را به گل میگیرند . 
«لنی» موجودی درتعارض است . شریف است 
اما نافته‌ی جدا بافته‌ای نیست . 
که درباره‌ی بیماری‌ها صحبت میکند . او از 
تجاوزی که به حقوق افراد میشود ودادگاهها 
پارهای ای اوزات را ارات شدهندا: 
فرضا اورا بجرم استفاده ا زکلمات ر کيك امتهم 
به جر بحه‌دار کردن عفت وعصمت عمومی‌میکنند 
صحبت نمی کند. او نجاوز خاموشی‌را برمیشمارد 
که هیچ قانونی برآن حاکم نیست . او ازآن 
قترت اموشی یت ند رکه زاخیرنطام 
موجود است . قوانین پنهانی که میتواند بدون 
هیچگونه دلیل قانونی پا مدرك حقوقی صاحبان 
کاباره‌ها را از کاردادن به‌امثال «لنی» بازدارد. 
قوانین پنهانی که درغیر اینصورت میتواند 
به بهانه‌ای پروانه فروش مشروبات الکلی این 
کاباره‌هارا لغو کند . «لنی» پکبار دپگر چهر هی 
جالبی ازيك جامعه‌ی متظاهربهآزادی را نشان 
میدهد . پکبار دیگر وبوضوح وآشکارا می‌بینم 
که دراین آمریکای مشعل بدست برآنهاکه 
نخواهند مطابق قوائد بازی‌کنند چه خواهد 
رفت واین داستان تکه نکه همچنان ادامه دارد 


سصورس ات 2 امس ورن ی ۱ ۳ 
فراموش نشود که درشرایط نسبتاً سخت‌تری لحاف 
آنسوی را نیز خلاقانی چون «پاستر ناك» و 
«سولژنیسین» در «ژیواگوها» و« مجمیم ‏ 
الجزایرها» فراهم میاورند . ۲ 


ارت ازمتنا نقه 


زن انگلیسی رمانتيك 
(انگلستان) 
این فیلم وآخرین‌فيلم ویسکونتی (خشونت 

وهوس) شاید در وهله اول بعلت استفادة از يث 
هنرپیشه برای شخصیتی نسبتاً مشابه در دوفیلم 
(هلموت بر گر) مرا دریافتن اشاراتی مشابه 
ترغیب کرد اما درپایان کارمی‌بينيم که تفاوت‌های 
بسیاری بین شیوه‌ی تفسپر بورژوازی اروپا ودر 
برخورد باطبقات دیگراجتماعی‌بین«وبسکونتی» 
و «لوزی» که هردو دریسیاری ازفیلم‌های خود 
به این مسأله پرداخته‌اند ». وجود دارد . 

و بسکو نتی‌بیشتر ازدرون‌طبقه‌مستغنی و بافرهنگ 


اروپا اعتراضش را سرمیدهد وپوسید گی‌اش را با 


دلتنگی اعلام میدارد . اما لوزی بالعکس ازآن 
فاصله میگیرد و با عصبانیت بان نگاه میکند» 
حاصل شاید یکی‌باشد اما موقعیتآنها با یکدیگر 
متفاوت است . موقعیت ویسکونتی » موقعیت 
روشنفکر محظوظ شده‌ای‌است که به قطعه چوبی 
استیل مینگرد نگاهی که درآن‌واحد ضمن‌تحسین 
هنری که در.آن بکار رفته شاعربه « بی‌فایدگی»آن 
هنر و موریانه خوردگی چوب است لیکن 
موقعیتلوزی| کثراوقات موقعیت آدم گرسنه‌ایست . 
که پشت پنجره‌ی رستورانی ابستاده‌است ومی‌بیند 
غن‌اهای دستمالی شده‌ای بسیاری‌را ازروی میزها 
جمع میکنند ودرسطل اشغال میر ی زند. اینست که 
مرد متجاوز لوزی همیشه طلبکار است او با 
زهرخند ادای تسلیم شدن ومدیون‌بودن را 
درمیاً ورد (هلموت ور رد بله آقا. متشکرمآقا)» 
اما بااخلاق دیکنه‌شده‌ی «وفاداری» و «باس 
احتر ام» و «نان ونمك» : کاری ندارد و برای 
اخواکردن,زنانی که بر حال آماده ای ۳ 
شدن هستند واین حالت آنان خود معلولی از 
علت شکم‌سیری » بی‌دغدغگی » رفاه مفرط وجان 
کلام دیگر عوارض تاشی‌از استفنای بسهولت 
بدست] مده‌ی طبقه مستغنی اروپابی امروز است؛ 
برای لوزی و درنگاه جامعه شناسانه‌اش 
جاپی برای روشنفکر نه دراین سو ونه درآن سو 
وجودنددارد. شاعر اونربنه‌ای کرابه‌ای وواسطه‌ی 
حمل مواد مخدر بو نویسنده‌اش » فارغالبال 
است که با کنجکاوی‌های روشنفکرانه‌اش تنها در 
جهت كمك به اغوا شدن هسرش موثر واقع 
میگردد. «ویسکوتتی» شاعر دروغین را درهیئت 
يك انقلابی افراطی فراری نشان میدهد » اما 
دوران پنهان گرفتن واختفای این‌انقلابی‌بصورت 


۳۵ 





خربده شدنش توسط يك خانم اشرافی شوهردار 
است پعنی ملغمه‌ای‌ازانقلابیون نیم‌بند و اربستو 
کراسی وطبقه مستغنی تابه آآن حد مطمتّن ا زخودی 
که چتر حمایت خودرا ازابن انقلاییون دریغ 
نمیدارد . کلکسپونر پیر و پرفسور هنرشناس 
(برت لنکستر) که شاد وبسکونتی بیشتر 
سخنانش‌را از دهان اومی گوید بامهر بانی‌به‌تاریخ 
ایا رب که دور تساه( 
به تاریخی که همه بورژواها و اریستو کرات‌ها 
و روشنفکران را دربر میگیرد . تازیخی‌ که 
«معاصر »را نیز دربر میگیرد. اوباجوان افراطی 
همگ‌ردی دارد . دست حانم اشر اف‌زاده‌را میبوسد 
ونگران عاقبت دختر جوان خانم اشرافی است . 
او قلبش مریض است چند روزی بیشتر ندارد 
و دلالان هنر دور وبرش میلولند . 

يك فرق دیگرهم هست طبقه مورد بررسی 


وگو نیت بای درفرهنگک دارد اما مو رد حمله‌ی 


لوزی پیشتر امرروزی است یعنی بیشتر يث گروه 
بی‌تار یج 6 بی‌فرهنگی 6 شلو ار دونا شده وازخود 
ماه 


ی 
الوئیز ‏ 
(فرانسه) ۱ 

«ا لوئیز موفر اشت" دزخوداست واکمی 
حزبن . يك نوجوان بی‌مادر وبسیار وابسته به 

پدری ضعیف » آ لوئیز محتاط است . با استعداد 

است 4 و درفضایی که مال اوست بسیار مورد 
توجه ۰ آلوئیز زنی است با عشق‌های 
غیرممکن ۰ يك عصیانگر» بك ایده] لیست که 
قلبش با آغازشدن جنگ متلاشی میشود . آ لوئیز 
دیو انه اعلاع میشود » برای هميشه .» 

«بیش‌از چهل سال» او روی آبهای] لوده‌ی 
ناامیدی سر گردان خواهد بود. اما اشتیاق او 
برای زندگی همچنان قوی باقی میماند . «من 
فقط به پدرم ودنیا عشق ورزیده‌ام » «دومی را 
بامپل و هوس.»  .‏ 

«درسکوت پا فریاد» آرام پا خشن» 
پهرحال با میلی برای زندگی آنباشته وسرشار 


برای خویش بازسازی میکند وزندانش را بسه 
دیری مبدل‌میسازد. مبارزه‌ای غم‌انگیز درمقابل 
اراده دیگران .» 

۱ نس متصواست تجواننده شوه و تناو 
درزمان و «موقعیتی» که او بود فقط میماند تا 
با سرباززدن از ازدواج با پسری که اورا دوست 
داشت وسفر بهآ لمان » قبول کردن شغل تدریس 
به فرزندان يك درباری آلمان در دوره قیصر 
وبلهلم ودر کنار قصر او عکس‌العمل به این میل 


۳۹ 


بالا : آلوئیز «لیلیان د و کرمارك» - فرانسه 
وسط : روز ملخ «جان شلزینگر» - آمریکا 
پائین : صدای پارس سکها زا نمیشنوی؟ «فرانسوا رایشن‌باخ» - مكزيك 








بالا 1 معمای کاسیا رهاوزر «ور رهرز وکت» مت آلمان غرلی 
جن : جان شلزبنگر «کا رگردان فیلم : روز ملخ» - انگلستان 


سر توافت خوردء نان آداخد . ی ات ۳ 
رفته رفته اورا از دنیای معقول روز بیروز 
می‌بر د. » 

ساختمان «کرمارك» بسیارمناسب «حال» 
آلوئیز توسط دو هنرپيشه برای دو دوره و 
میشود . فیلم ادعای چندانی ندارد ودرهمین حد 


قابل قبول و احترام ت 3 


خارج ازمسایقد 
روز ملخ 
(آمریکا) 

روز ملخ چهارمین و خرین کتاب نو بسنده 
وسنازرست امریکابی «ناثانیل‌وست» که تآثیری 
بسز آبی‌درادبیات معاصر آ مر یکا بای 
وبسیاری ازمنتقدان ادبی اورا بهترین نو پسنده 
سالع‌ی دهه سی آمریکا میدانند پس از سالها 
بالاخره بز بان سینما باز گومیشود . داسنان ساخنه 
شدن‌ونشدن فیلم «روزملیخج» طی سالها از حوصله 
این نوشته خارج است اما بهر حال ساخته شدنش 
بی‌شاهت به معجزه نیست . خاصه‌اینکه يك کناب 
آمریکایی‌را درمورد يك مسئله کاملا آمریکایی: 
هالیوود سالهای ۰۳۰ بدست يك کار گردان 
انکلسی‌الاصل مرده میتود اما ۳۳ 
قبلا" امتحان خودرا دردرك فضا وجامعه امروز 
ودیزوزآمرپکای معاصرداده ات ها 
نیمه شب . 

هالیوود ساله‌ای سی پیش از هروقت 
دیگر «ظاهر» و «باطن» داشت و «وست» که 
خود يك سناریست فیلمهای درجه دو بود پیش 
از هکس اس اه اس تاحت ۱۰ 
آدمهایی مثل «وست» و «فیتر جرالد» که اتفا 
دوستان بسیار نزدیکی برای پکدپگر بودند دراین 
زندان رژپا سازی گرفتار آمدند ومعصومیت‌های 
بیردون ودریده گی‌های درون این «معجزه گر» 
را میشناختند . 


«وست » شاید شخصیت خو درا در «نادها کت» 


۳4 
فا 


طراحی که تازه ازدانشگاه «پل» به‌هالیوودرسیده 
است بمینه است جون ها تقریبا فسمت اعظ فیل 
را ازطریق او و یا همراه با او می‌بينيم . در 
استودپوها امتال او برای ثرفیع وپیشرفت صف 
کسیله‌اند . انا فقط صحت تیان ۳ 
شانس وتصادف هم هست . درناحیه‌ای که زنل کج 
میکند» درمحله‌ای که او موفق شده خانه‌ای‌اجاره 
کندمجموعه‌ای درانتظار وخیال» باشکست‌خورده 
وابازنشسته هالیوود دیده میشدند . 

آفی ( کارنبليك) درآرزوی «جین‌هار لو»" 
شدن است. .او بك ساهی لیر ات 9 
يلك کمدین کاباره ودلقك از کارافتاده‌ایست که 
حال به فر وشنده دوره گردی مبدل شنت ات 
مادری که میخواهد پسرش را پسر کوچکش را 
به «شرلی نمیل» دیعری مبثل سازد و 9۵ 


هنوز به دهسال نر سیده ازحوانترین فاسدشده‌های 


۳۷ 


بالا. : مهره‌ها «دیوید مونرو» - انگلستان 
وسط : خیابان هستر «میکلین سیلور» - آمریکا 
پائین : ظرف عروسی «تبری ژنو» - بلژيك 


۸ 





ها ۰ دا 

«شله زینگر» و 0 دنبال 
احوال نوستالزباك امروز آمریکاپی نرود. اما 
ی ی 
ی آندوره » ها لیوود آندوره صحنه‌همای 
داخلی آندبوره 6 پوسترهای آندوره 9 
را شنید ودید وفیل یاد هندوستان‌نکند. ها لیوود 


درحاشبه خود دنیای وحشتناك بزرگتریآفربده 


بود . دنیایی که وجودداشت ووجودنداشت واین 
دنیا میبایست میبود تا هالیوود میبود » اما جاه 
وجلال‌وشکوه ها لیوودومیهمانی‌هایافسانه‌نی‌اش 
برای این حاشیه‌نشینان نبود . اینان «موقتی» 
ولحظه بلحظه زندگی میکردند وازاینر وشدیدتر 
و خشن‌تر زند کی میکردند. لذت‌بردن از «حنگک 
خروس‌ها » اسان به فحشا گری:نن دردادن‌ها و 
ویسکی ارزان وناخالص خوردن‌ها بودکه تحمل 
حاشیه‌نشینی را ممکن میساخت ویر کنار ۱ 
«شهر لوط»ی که دپگر کسی جلودازش نبود» 
يك مرد معصوم بجایی میرسد که کوددکی راکه 
خود ذره‌ی شتّر وشیطان است ۰ زير پا و بالگد له 
کند . بره‌ی بزر گی که بهرشرایطی رضا داده‌است 
نمیتواند با نمام گذشت‌هایش در رکنار این مجموعه 
هذیان زده به زندگی بیولوژیک 
«جان شاز پنگر» بار توانایی خود را 


کش ادامه دهد . 


2 درساختن یات فیلم «بی‌ستار۰» درباره شهر 


يم که پکجور 
ستاره هم دربالای خیال گاوچران خوش‌ریخت 
وهیکل فیلم « گاوچران نیمه شب» میدرخشید. 
او خوب توانسته است زندگی آنان را که باخیال 
رند کی متکنتد نشان دد: 


«بی‌ستاره‌ها» نشان میدهد . 


ی مت مد 
کب کرد جر 


اجازه میخواهم بقیه‌ی فیلم‌ها را باختصار 
اشاره کنم چون محل‌وفرصت‌بیشتری رسمار ه 
محله نیست «ناتر» زیاد داشنیم مثل کلفت‌های 
وان ژنه‌که کر ستوفی ماباز سیتمائتش کرده ود 
وهمچنان مرریض وپرحرف که درناً ترهست . مثل 


فیلم گالیله با تنظیم نمایشی «برشت» که لوزی 


با وفاداری باصول نماپشی «برشت» و با همان 
فاصله گن‌اری‌ها به تصو یر درآ ورده بودش . 
- فیلم بد «بانداررچوك» فراموش‌نشود«آنها 
برای وطن جنگیدند» تنها فیلم ۷۰ میلیمتری 
جشنواره بود . يك فیلم ۷۰ میلیمتری برای‌نشان 
دادن تصویرهای درشت» درشت‌تر وصحنه‌های 
جنگی نسبتاً رقیق‌ترشده که بمناسبت سی‌امین سال 
پیروژی برفاشیسم ساخته شده‌است . 
تا فراموش نشده این موضوع را پادا ور 
شوم که «باندارچوك» درمصاحبه مطبوعاتی‌بجای 
بحث درباره فیلمش به انتقاد درباره سینمای 
کشوزهای «هم‌سلك»پرداخت وبخصوص با ایما 
واشاره برسینمای لهستان خرده میگرفت وفیلم 
«بروژيك» ینام «داستان‌يك گناه» که صحنه‌های 


بمناست نمایش فیلم مورد بحث در نیویورك. 









برهنگی‌اش ی دنه ( مب 
میداند . اینآقا ناظم شدن چندان به مذاق؟ 
خوش نیامد . در حقیقت «والربن بروژباد 
فیلم فوقالعاده‌ای ساخنه بود. «داستان يك گرا 
همه‌ی وبژه‌گی‌های فیلم اروپای شرقی را - 
است فقط جرئت بیشتری درآن بچنم ‏ 
وطبق معمول بازسازی تاریخی آن بسیار دز 
ورن آمیزی ان ار د ۰۰۱ 
فیل‌های آمربکایی جنوبی در جننوار. 
۳ :بدل نمیزند . فیلم «صدای پارس با گرا 
را نمیشنوی ؟» ازمکزبك این اعتقاد را ۱ 
«رایشن‌باخ» يك کار گردان طراز اول مکز: 
است مورد تردید قرار میدهد. پاره‌ی اول فا 
انسان را جذب میکند » اما رفته رفته سا 
ضعیف وسطحی ونمهیدات سطحی‌رومینود وهم 
چیز خراب میگردد . برزیل هم فیلمش جنل 
درخشان نبود . : 
امسال جشنواره کاراته و «کینک ۳ 
«تماس زن» فیلم کارانه‌ای سه ساعز 
موفق‌ترین کار گردان‌اینگونه فیلمهای‌هنک کنگ 
با عملیات محیرالعفول زدوخوردهای سل و 
غیرمسلح سبك چینی سنتی فهفهه و کف‌زدن‌همتد 
وسوت پلبلی_تماشاچیان‌ر! ۳ 3 
,لوت «شارلوت» دروایمار ساخته‌ی«ا کون 
گونتر»ازآلمان‌شرقی فیلمی نبودکه بتوان 
تحملش کرد با لااقل من هنگام تماشای‌آن شد 
احساس خستگی و کسالت میکردم ونظاره دفاو 
مفصل‌روبر وشدن عشات قدیمی ( گوته وشارلوت) 
ر! طاقت‌فرسا بافتم . فبلمهای طراز ار ۳ 
« گاسپرهاورز» ساخته هررتسو گت« خیابان هستر » 
ساخته‌ی جوان میکلین سیلور فیلم نسایشی 
« مهره‌ها » ساخته‌ی «دیوبد مونرو » فیلم 
جنجال‌برانگیز «ظرف عرروسی» ساخته‌ی « 9 
وتو ی وا رو وتا یکشنبه » ساخته‌ی 
«گن‌هانام» (استرالیا) فیلم جالب وچهارسا 
«] تجلوپلوس» بنام سفر هنرپیشگان (بونان) 
فیلم «برادران تاوبانی» بنام «الونسانفان» فیل 
بد «یالدی»: « خرین‌روز مدرسه‌قبلازتعط 
نو کل» از بتالیا؛ فیلم جالب «فاس‌بیندر» (ا 
جنگل» وفیلم فوق‌العاده جان‌کاساوینشس با نام 
«زنی نحت تأثیر» با بازی درخشان بیترفاله 
وجینارولاندز ( که این یکی دست هرچه با 


داش . 






























زن آمریکاپی روز است ازپشت بسته) و بك ا 


۱ب کان -- از فیلمهای برن‌امه منظر سیتماه 
فرانسه درسال ۱۹۷۵ . ۲ 

۴۳- لنی ریفنشتال در نخستین فستیوال قه 
تلوراید - کلرادو ۱۹۷ ۰ 3 

۴ - چارلز اسینسر چاپلین وادای اح: 
آمربکائیان در ۱۹۷۵ بهاو. 

4 - ازمصاحبه هارول دکالیشمن و 


(مجله سین آست 





مقیاس فیلمسازی‌وعر ضه فیلم در کشورهای 
وب » بزرگی ووسعت درخور اعتنائی دارد» 
واین درشرابطی‌است که سنت اسلامی منع و نحریم 
«نمایش عکس» و بخصوص نمایش تصویر چهره 
اسان ونیز ممنوعیت شبیه سازی تا نیمه‌های‌قرن 
آثر عملکرد موثر وقاطعی داشته است . 
| امام اما هگونهنمایشی مگر تایه 
راکه پك سنت نمایشی قدیمی است وسابقه‌اش 
احتمالا" به تاریخ مصرباستان نیز میرسد حرام پا 
دست کم مکروه میشمارد ۰ 
نمایش سایه دراصل توسط کشیش‌ها و 
روحانیون درمعاید وبه منظور آموزش مسائل 
اخلاقی ومذهبی اجرا میشد. آنان نقشها و 
پیکره‌هائی ازچرم خشك میساخنند وتصویرهای 
8 اين پیکره‌ها را با كمك دوآئینه روی 
تطح‌های صافی منعکس میکردند. 
این سیستم بادآور فرم اولیه سینماست . 
کرعین حال سینما نیزمیتواند ادعاکندکه فرم 
"هدرن و گسترش بافته تثاتر سایه است . 
درواقع سینما درمقایسه با تتاتر زنده وبه 
عنوان يك رسانه هنری‌تجاری‌مخالف‌خوانی‌های 
پیار کمتری دردنیای امروز عرب برانگیخته 
امت . اما يك حفیقت دیگرهم آیضت که ظهور 
مرمان اين دو رسانه مدرن - سینما وتئاتر 
رنضنین سالهای قرن بیستم » محو و مرگ 
کربخ‌انگیز نمایش‌های سایه‌ثی را بدنبال آورد . 
استقبالازسینماوتماشای‌فیلم درسرزمینهای 
گربی » مقیاسی وسیع و اسر ده دارد » اما این 
عقاس بسته به درجه رشد وتوسعه بافتگی کمابیش 
#رسرزمین انداژه‌هاشی بسیار متفیر به خود 
یبرد . 
8 مالك عرب خاورمبانه و شمال آفریتا 


رن میان جمهوری متحده عربی (مصر) نقش 
+ 4 فعداه 
سینما ها ی کله دارند عبارتند از : الجزابر 
راکش" » تونس » لبنان » عراق » سوربه وسایر 
ورهای عربی این دومنطقه . 
۰ «مصر» ازنظرسابقه فیلمسازی وحجم‌تو لین 
8 شالانه نیزپیشاهنگی خودرا حفظ میکند . 
۶بسازی دراین کشور ازسال ۱۹۳۰ آغاز شده 


"و«الجزایر» هم فعالیتهای فیلمسازی 


و با ترخ میانگین تولید سالیانه پنحاه فیلم تااین 


زمان ادامه بافته‌است . درجاهای‌دیگر هم ساختن 
دای طوبل ی رمع ان مر 
گسترش بافته است : میانگین ساخت نالانه فیلم 
درلبنان به رقم پانزده میرسدکه نیم بیشتر این 
تعداد هم تولیدهای مشترگ با سایر کشورهای 
عرب هستند . فیلسازی مرا کش دراستودپوهای 
«رباط» تمر کزبافته‌است. در«تونس» و«عراق» 
كِ گونه‌تی 
گاه به گاه اما با رشدی نسبناً شتابان درجریان 
به علاوه در این کشورها و نیز سابر 


تیه 


سرزمین‌های عربی ؛ مثلا کویت نساختن فیلمهای 


کوتاه جربانی حتی سنجیده‌تر وپوشاننده‌تر هم 
دارد ۰ 
فیلمهای‌مصری (فیلمهای يك سینمای‌پیشاهنگ) 
بازارهای گسترده‌تری نیز دردنیای عرب دارند. 
فیلمهای دیگری که در کشورهای عرب نمایش 
داده میشوند . محصولات آمریکائی ودرمقیاس 
کوچکتری فیلمهائی ازسایر کشورهای صاحب 
سینماهستند. فیلمهای‌فرانسوی‌بیشتر در کشورهای 
«الجزایر» و «مراکش» و «تونس» نمایش 
داده میشوند ‏ درسرزمینهائی نیز که اقلیت‌های 
هندی سکونت‌دارند(مثلا «مراکش») فیامهای 
هندی هم بازار خودرا می‌بابند . 
«مصر» مرکز بزرگک تولید فیلم دنیای 
عرب‌است . سایر کشورهای عرب برخوردار از 
تسهیبلات‌استودپوئی وامکانات مناسب فنی» پیوسته 


مایل به ساختن محصولات مشترك با «مصر »۰ 


هستند . البته سینما درسرزمین فراعنه نسبت به 
ساپرممالك عرب سابقه‌ئی قدیمی‌تر 
محکمتر دارد . برای نمونه درنخستین سالهای 
تولد سینما» پای‌فیلمهای« لومیر» به«اسکندربه» 
هم رسید . (سال ۱۸۹5) فیلمسازی بومی در 
«مصر» » البته تا پیش ازسالهای ۱۹۲۰ شروع 
نشد » گرچه درسالهای قبل آزاین دحه گروهی 
ازفیلمسازان ایتالیائی فیلمهائی درمصر ساخته 


بو دند ۰ 


وریشه‌ها ت 


نخستین فیلمهای موفق مصری اینها بودند: 
مستخدم دولت (۱۹۲۳) نتصسه‌جعظ (ماجرای 
عشق بث مستخدم ويك رقاصه) . لیلا (۱5۲۷- 
قصه غم‌انگيزيك دخترحامله » باشر کت کتریس 





«جیلوپونت و کوروو» به‌هنگام‌تهیه دوصحنه 
از فیلم «نبرد الجزایر» («علی بحبی» يك فیلمساز 
الجزابری در کا رگردانی این فیلم «جیلوپونت و کوروو» 
را باری داد) . 


بالا ووسط : 


پائین : فائن حمامف عمر شرف (در اخنتین قش 
سینمائی‌اش) در فیلم «خورشید مشتعل» از «بوسف 
شاهین» (۱۹۵۷) 


۳۹ 








1 محبوب ن روزها رن امیر ») . بوسه در 


صحرا (۱۹۲۷-۸ فیلمی به کار گردانی «ابر اهیم 
۲ تسا ها طتی ار ارو 
فیلمبرداری شد)» شب ( ۱۹۳۰ - ساخته «محمد 
کریم») و فیلمهای کار گردان ایتالیائی«استلیو 
یار بنی» . 

نخستین فیلم ناطق مصری .نیز توسط يكث 

کار گردان. اپتالیائی درپاریس ساخته شد فیلمی 

به‌اسم آوازقلب (۱۵۹۳۲) ساخته «مارپووولیی». 

مثل‌فیلمهای هندی رقص و آواز درفیلمهای 
«مصری» نیز نقشی به عنوان يكث عامل اصلی 
پافت - وبخصوص صحنه‌های رقص شکم . . 

ژنان بسیاری نیز دراین دوره درسینمای 
محر به شهرت رسیدند » نه فقط به عنوان بازیگر 
تسوت دم کته بل فا فان 
را توسعه دادند . برای نمونه : فاظمه رشدی » 
بهیقه حافظ » مر ی کوئینی . 

استودیوهای معروف «مصر » درسال۱۹۳۵ 
ین تس ان اطود بو ها سا خن 
فیلمهای موزیکال ملودرام و کمدی ونیز تهیه 
فیلمهای خبری بود . ابن فیلمها تا این زمان 
وهای فی شام -مانصانت :ها ناشحال 
نشانه‌های بلو غ نیز گهگاه به چشم خورده است : 
العظیمه (۱۹۳۵ ۰ ساخته : کامل سلیم) - از 
فیلمهای بالغتری‌بود که اپنك از آن به عنوان‌فیلم 
شاخص و برجسته سالهای سی باد میشود که 
بخصوص به خاطر واقع نگریش درپرداختن 


‌ به زند گی‌طبقه فقیر قاهر ه "1 یو ان مه 


شماره فیلمعای مصری تولید شده درهر 
وال تک سریخ افراش خویرادقیل وبعد از 
جنگ حفظ کرد . اين فیلمها راکمپانی‌هسای 


پس ازانقلاب ۱۹۵۲ ۰ دولت جدید بك 


سازمان ملی برای سینما بنیاد نهاد (۱۹۵۷) وبه 


منظور بهسازی فیلمها جوایزی برای اهدا: به 
فیلمعهای‌بر تردرنظر گرفت. علاوه‌براین کوششهائی 
نیز درجهت‌توقیف فیامهای‌پیش ازحد هد ومبتذل 
سورت فرفت ؛ درسال ۱۹۵۵ دولت انقلابی يك 
مر کز کارآموزی برای تعلیم تنكنيك فیلم در 
«قاهعره» تأسیس کرد وبه سال ۱۹۹۵ پروژه 
ساختن بت نما ی‌بریر فک چهارده میلیون‌دلازی 
در «قاهره» به خاطربروزنضستین جنگ اعزاب 
رقف اش 2 

تولید فیلم در «مصر» بین دولت وبخش 
خصوصی تقسیم شده‌است. چهار استودبوی مجهز 
مصری مالکیت دولتی دارند . پس ازشروع 
در گیری اعراب واسرائیل ساختن فیلمهائی 


تمعای ملی ومیهن‌پرستانه تویق‌ميیشود ودرهمین 


حال به سوژه‌های مردم‌پسند دربازه زند گی‌جامعه 
معاصر «مصر » نیز اعتنای‌خاصی‌مبذول میگردد. 

" سینمای مصاصر «مصر» پس از پشت سر 
گذاشتن يك تاریخ پنجاه ساله ۰ ابنك سرمایه‌ئی 


۳۰ 





بالا : نماثی از فیلم «صالاح) لدین» ساخته «بوسف شاهین» (۱۵۹۰۴) اتکی از برخرج‌ترین آثارسینمای مصر 
تانین : ثمائی ازفیلم «زینب» ساخته «محمد کر بم» (۲مهی" اقتباس از يك داستان «حسنین‌هیکل» 





ازچن دکار گر دان‌برجسنه دارد: «صالح‌ابوسیف» 
فیلمساز سوسیال رئالیست که درسالهای پنجاه 
دوجایزه ازفستیوال کان‌گرفت-«بوسف شاهین» 
کاشف «عمرشریف» وسازنده نخستین‌فیلم حماسی 
مصری (صلاح لدین - ۱۹:۳) و «حسین کمال» 
که فیلمسازی را درفرانسه آموخت و تا فیلم‌هات 
مثل غیرممکن (۱۹76) باربر (۱۹۲۷) بك‌ترس 
خاص (۱۹۲۸) و پدرم زير درخت (۱4۱۹) 
لمسهائی مدرن ازسوژه‌های مردم‌پسند ارائه داد . 

گرچه سینمای «مصر » اساسا نه ساختن 
کمدی‌های سهل‌انگار ومخدر » درامهای صرفاً 
سر گرم کننده برای مردمی عموما خرده گیر و . 
| گاه مییردازه» اما ازبطن همین سینما هم 


جشنواره سال ۱۹۷۰ ونیز يك کار گردان 
جوان سیار بااستعداد. مصری را به دنیا شتاساند: 
«شادی عبدالسلام» این فیلمساز برجسته مصری 
با پاک فیلم کو تاه ويك فیلم بلند - «شب شمارش 
سالها» (درجننواره سوم نهران‌بهاس «مومیائی» 
نمایش داده شد)- سنت‌های سابق سینمای مصر : 
را به گونه‌ئیکامل وقاطع درهم شکست . تجر به 
پیشین «عبدا لسلام» به عنوان‌طر اح‌صحنه فیلمهای 
« کلئوپاترا» و «فرعون» که آشکارا حساسیت 
دید پك آرشیتکت‌را در نگرربستن به پس‌زمینه‌های 
صحرائی به وی داده است » دربازا کش قصه 
رازآمیزی ازمومیائیربایان مصری قرن گذشته 
سخت موّثر افتاد . ی ازرنکهای خبناس 
وحس دقیق بلاستيك از «شب شمارش سالها» 
پاک «نخستین فیلم» سیار نوبددهنده ساخته بود. 

گرچه البته هنو زکمی زود استکه تآثیر 
موفقیت بی‌نردید این فیلم را درجشنواره‌های . 
غربی برآینده سینمای «مصر» پیش‌بینی کرد » 
درعین حال پیش‌بینی هرتأثیری هم گزافه گوئی 
یخو اهد بود . 

۳ 

فیلمسازان بزرگک غرب هم به دفعات 
فیلمهائی د رکشورهای عرب ساخته‌اندکه ازآن: 
میان فیلنهای برجتهتر آینها هستد : 1 ۱ 
(ع۱۹۳- ساخته «ژان‌بنو- لوی» درمراکش)» 
مه (۸ه۱ - ساخته «زاك باراتیه» در 
نونسی) , ماری‌شانتال‌علبه دکتر «خا» (۱۹9-- 
ساخته «کلود شابرول» در مراکش) » نسرد 
الجز بره (۱۹۱۰ - ساخته«جیلوپونته کوروو»- 
«علی یحیی» درالجزیره) ۰ همچنین صحنه‌های 
خارجی فیلمهای بسیار معروفی در « مصر » 
فیلمبرداری‌شده مت ده‌فر مان (سیسل بلو نت 
دومیل) انجیل »کتاب آفرینش (جان‌هیوستن) 
وخارطوم (بازیل دیردن) صحنه‌های‌زیادی از 
لارنس عربستان (دیوید لین) هم در «اردن» 
فیلمبرداری شد . ۰ 





9 نمائی از «مومیائی» (نام دیگر: شب شمارش‌سالها) ساخته: شادی عبدالسلام (۱۵۷۰) - ابن‌فیلم درسومین 
جشنواره جهانی فیلم تهران نمایش داده شد. و ریا ی 
پائین : «شادی عبدالسالام» کا رکردان فیلم «مومیائی» عضو هت داوری جشنواره سوم نقل ان دارةالمعارف بین‌المللی فلم 
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لوئیجی «پیراندللو» درسال +۱۵ 


۱ له یبحی یو اذد تلو 9 سسینها : 


ه ۰ 


[۱711 ۳۸۲۲۲ 
۸۱7 ۰111۲ ۵۸ 


نوشته : 118 ۳۸۲ 
ترجمه : عبداللّه ترییت 





۳ 


۰ «امشب بداهه‌پردازی میکنیم» » و«شش‌شخص ‏ 












لر وامی ,ندارد که شخص رای ۱ ۳ 
پیراندللو روی تناتر فرن بیستم ارزشی : 
اندازه قائل شود . بعنوان خالق نمایشنامه 
چون«هر کس به‌راه خودش»» «هانری‌چهارم , 


در جستجوی باث نوبسنده» » سهم او درتکامل 
درام‌تویسی معاصر بخوبی شناخته‌شدهاست وجای 
هیچگونه بحث نیست که او پکی از بر جسته‌تر 
کسانی است که در نخستین دهه‌های فرن ک و۳ 
موجب نوآوری‌هائی در شکل و محنوی ناف 
شدند. رابطه او با«آنوی»» «سارتر» و«کامو) 
بوضوح توسط «ناس بیشوب» در «پیراندلاه ۲ 
و تتّاتر فرانسه» نان داده شده است . «بکت ۱۱ 
«یونسکو» » «ژنه» و «ووتیه» همانطور که 
بطور علنی اذعان کرده‌اند همگی مدبون ار 
از آنجائیکه شهرت بیراندلا: ۰ ۳۳ 
درخارج از ایتالیا» در درجه اول بخاط ,۱ 
نمایشنامه‌های اوست. یادا وری‌پهنه کامل کارهای 
او و کیفیت واهمیت نوشته‌ها و فعالیت‌های او" 
در خارج از تتانر واحد ات ۳۳ 
پیراندللو » رمان نوبس » شاعر و برنده 
جابزه نوبل » تازمان مر گش در ۱۹۳۰ شکار 
بزرگترین سیمای ادبی ابتالیا بود که ۲ 
دنبال انحطاط رمانتیسم «دانونتسیو»‌ثی پدبدا 
شد. ولی او به سینما نیز نوجه داشت ودر نیج . 
نش عمده‌ای در شکل گرفتن اندیشه فیلم ابا 
ِ ۱ 1 
طی سالهای اولیه قرن حاضر ۰ سرو کار 
داشتن با صنعت فیلم در ایتالیا . برای بت 
نویسنده ابداً غیرعادی نبود . اغلب چهره‌ه ای ۱ 
سرشناس قراردادهائی برای‌نوشتن نیا. ۳۲ 
نوشته‌های فیلمهای صامت امضاء کردند با ٩‏ 
اقتباس از روی داستان‌ها پا نمایشنامه‌هایشان . 
رضایت دادند . ۰ 
«جووانی ور گا» » «گوئیدو کونسانه ۳ 
«لوچودامبرا» ؛ «لوچانو زو کولی». «مارکو 
«پراگا». « کا بر بله دانونتسیو» وپیراندللوجزو 
این گروه بودند . درمورد «دانوتسیو»ة ۴۳۳ 
پیسابقه‌ای با استودیوهای «آمبروزیو» در۱۹۱۱ ۱ 
پىنته شد که ته فقط شامل آثار منتشرشده‌اش ‏ 
میشد بلکه کلیه نوشته‌های آینده اورا نیز درب 
میگرفت . بدین ترتیب او سرچشمه تعدادزبادک ‏ 
فیلم شد . انکنره بشتر کسانی کت ۳۳۱ 
همکاری میکردند صرفاً مبلغ هنگفتی بود ؟ا 
استودبوها دربرابر باری آنها و وا گذاری<:وق 
اقتباس » پرداخت میک ردند , ۱ 3 
پیراندللو نیز به پول رغبت نشان مید , 
ولی در عین حال تقریباً تنها چهره ادبی‌ایتا له 
بود که به مسائل زیبائی‌شناسی فیلم وامکانات 
آن بعنوان يك شکل‌هنری‌دلبستگی داشت . حنی 
«دانوتسیو» علیرغم این واقعیت کته فیلمتاه9 













: عظیم «کابیربا» (محصول ۶ ات ( لد 
کار گردانی جووانی پاسترونه -- م) نوشته 
پنظر میرسید که عنایت چندانی به‌سینما 
رد . «او علاقه‌ای به سینما نداشت وبندرت 
به تمانای فیلمی میرفت » او حتی کابیریا را 
هم هر کز ندید . 
کنجکاوی‌درباره ماهیترابطه«پیر اندللو » 
با سینما مطمئناً توسط اشاراتی که به او شده 
برانگیخته مشود » مثلا؟ اشاره (ار اشنا ری ؟ 
که در رباره کاربردهای صوت رک کار 
#۳ ناطق 6 زير نوس 1 باحفظه‌تامش 
3 مبان وسابل ببانی و همتای اه صدای 
1 و بطرزی 9 
۱ التتوه ن رای 0 لطمه چندالی 


وست » 


تزده است . 
«ییر اندللوی» فتید. هنگامی که درسال 
۹۳ باهم دربر لین ملاقات کردبم » روباش‌را 
درباره کارهائی که ميشد با این وسیله انجام 
داد بطور علنی عنوان میکرد . چنین‌وسیله‌ث ی که 
از خارج واقعه در واقعه دخالت میکرد به 
ده کلی «بیر اندللو» چتدر نزديك بود!» 
ذدکر نام «ییراندللو» توسط فیلسازان 
معاصر نشان میدهد که نو آوری‌های تئاتری او 
آمتدادی منطتّی در سیئنما دارند جر م3ه او 
واملا ازآن] گاه بود ."مثلا «ژان‌لوك گودار» 
٩ه‏ سینمایش «واقعیت» را به صورت آمیزه‌ای 
غیرقابل پیش‌بینی از نوهم وواقعیت » حتایق 
و تخبلات بکار میگیرد و این امر مشخصه 
ای اوست جزو کسانی‌ست که مدیون «پیر 
آدللو» هستند . او گفته است : 
«فکرمیکنم که من به منظور حفیتت 
۰ اجشیدن به داستان تخیلی » بیشتر ازفیلم‌های 
ستند آغاز میکنم . من همچنین به جنبه تاتری 
8 علاقمندم . . . . . من دوست دارم «شثش 
شخصیت درجستجوی بك‌نوسنده»را به صورت 
"قیلم درآورم تا با روشی سینمائی نشان ده که 
#اثر چیست . شخص با رئالیست بودن تثاثر را 


کشف مبکند 5 مثلا" در « کالسکه زرین»:: 


#مت تناتر زندکی است و پشت زندگی تئاتر . 
خاستگاه «ن «تخیل» بود و «واقعیت» را کشف 
کردم : ولی » بشت «واقعبت» «تخیل» وجود 
داشت.» 
این حرفی است. که میتوانست توسط خود 
"پیراندللو» بیان شده باشد . گودار درفیلمهائی 
چون «ازنفس افتاده» » «سرباز کوچولو» و 
(بگازن یكث‌زن‌است» این مابه‌های 
را آشکار نشان میدهد . 
"رگمان ورنوار کسان دیگری هستند که 
8 ترش سینمائبی عواقل «پیراندللوئی» 
استفاده میکنند . فیلم «زندان» (۱۹۸) که 





نما شنامه 6 لا را دردست گرفت و اخسیرد 
فیلمی است که هم نوشت وهم کار گردانی کرد . 


" بخاطر ساختمان و شخصیت‌های آن قابل مقاسه 


با «ثش شخصیت در جستجوی يك نویسنده» 


در فیلمهای دیگر بر گمان هم میتوان 
شباهت‌هائی بافت مثلا" دز «چشم شیطان» که 
گوینده درباره وقایع سخن میگوید و در فیلم 
مداخله میکند » «کالسکه زرین» اثر«رنوار» 
مستعتما جانته شنت وان لو ات ات 
نماش - در ی ب نمایش - در بت بت ت 
فیلم » که کلاف سردر گمی از چیزهای واقعی 
وتوهمی است . خود رنوار در مورد این شباهت 
«پیر اندللو اکثر 
نوبسن دگان معاصر را تحت تأثیر قرار داد 2 
او پنجره تازه‌ای سوی افق‌های بی‌انتهای تخیل 
جمع ی گشود و من هم مثل سیاری دیگر متداری 
از آن هوارا استنشاق کردم» . 

«پیر‌اندللو» روی فیلمسازان » 
اساسا از عقاید تاه هیحان‌انگیزی که او در 
شکل تنّاتری به ظهور رسانید برمیخیزد » شواهد 
زبادی هست که نان میدهد یکی ازبزر گترین 
امیدهای او این بود که نش مستقیم‌تری در 
تاو کر ی 
کفت : 

من درتتاثر بك ازةابی بودم . دوست‌دارم. 
اگر بتوانم - و پئین دارم که خواهم توانست 
اتلاب‌هائی را که روبای آنها را در سر 
میپرورانم به میدان سینما بیاورم . 

از نخستین شواهد شر کت «ییراندللو»در 
کار سینما (۱۹۱۳) تا پایان زندگیش » فیلم 
نقشی اساسی در دوره کار و او بازی کر د. 
او مانند بسپاری دیگر درآن روزها . گرفتار 
دعت بزر گگ.سینما و امکانات با لقوه آن‌بعنوان 
پك شکل هنری شده بود واین نیاز را حس 
میکرد که نه فقط باپستی مستفیماً با این وسیله 
هنری جدید کار کند بلکه با صائل استتيك‌طرح 
مقابله نماید . 
پاك نماپشنامه‌تویس خودرا در گیرودار بحث و 
حدل اواخر دهه بیست و دهه سی درم راتکه 
آیا سینما تثاتر .را نابود خواهد کرد یا نه » 
دید. . زیر درهمان لحظه‌ای که او منابع حیاتی 


اتعت 2 


چنین. توضیح میدهد : 


شده آن نیز 


تازه‌ای را برای تناتر فراهم میکرد » خطر 


اقتصادی ناشی ازسینما بسیار نمابان بود . شخص 
برای دربافتن اهمیت این خطر میتواند فقط به 
کمیت‌تو لیدفیلم درایتالیا طی‌دهه‌دوم قرن‌بنگرد. 
ایتالیا در سال ۱۹۱۳ که یکی از بارورترین 
سالها بود تعداد ۷۳۸ فیلم تولید کرد. 

این را نیز باید بخاطر داشت که طی 
سالهای ۱۹۱۵ -- ۱۹۱۰ فقط کمیت نبود که 
باعث شد سینمای ایتالیا به اوج محبوبیت وتاثیر 
خودبرسد . در۱۹۰۸ ۰ هنگامی که «آمبروزیو» 


بعلاوه » او بعنوان" 


نخستین *نسخه «آخرین روزهای پمپئی» را 
ساخت » تن و تکنيك «فیلم محلل» به‌ظهور 
بدنبال آن 


رسیده بود . محصولاتی باورنگردنی 
2 مر وی ۱۹۱۳ ۶ ادا 
(۱۹۱۶) ۰ انتونی و کلئوپاترا و ژولیوس 


1 : این «فیلمهای طویل» اپت لیائی, ۱ 
که آن‌موق‌هم با همین عنوان مشخص میشدند» 
تآثیری فقریباً فوری در استودیوهای سر اسر 
دنیا بجا گذاشتند » واین نه فقط بخاطر طول. 
قالب و تکنيك آنها بلکه بدلیل موفقیت‌تجارتی 
عظیم آنها بود . 
مردی با کنجکاوی ذهنی و هنری «پیراندللو» 
در شور و هیجان تولیدات سینمائی شکوفان 
ایتالیا گرفتار شود . شواهد قابل ملاحظه‌ای 
وجود دارد که توجه و علاقه «پیر اندللو» را به 
سینما مدلل میسازد . 
فیلمنامه خودرا نوشت . 


بدین ثرنیب تعجبی ندارد که 


او در ۱۹۱۳ نخستین 
این نوشته برای فیلمی 
بود 451 قرار بود 5 شر ات «جووانی گر اسو» 
ساخته شود » ولی کمیانی نهیه کننده . «مور گا نا 
فیلمز» » تعطیل شد واین فیلمنامه هیچوقت 
بصورت فیلم درنیامد . در سال ۱۹۱۵ او بار 
دیگر روی فیلمنامه‌ای کار کرد که 
هرکر فپلمبرداری شود منی وروت ی ۱ 
«اعترافات يك ایتالیائی» اثر «نیه‌وو» . 

که «پیراندللو» دست به نصتین کوتش‌هایش 
در زمینه نمایشنامه‌نویسی زد . نخستین نمایشنامه 


در بو ت 


او «دام» که تك‌پرده‌ای بود در ۱۹۱۲ منتشر 
شد و نخستین نمایشنامه سه‌پرده‌ای او «اگر نه 
اپنطور» در ۱۱۵ انتشار یافت . هیچکدامازاین 
نمایشنامه‌های اولیه شور و هیحان چندانی دز 
عالم نتانر ایحاد نکرد . فتط از «فکر کن 
جبا کومینو» به‌بعدبود که «پیراندللو » بعنوان‌باک 
نمایشنامه نویس مورد توجه جدی قرار گرفت . 
این نمایشنامه متعلق به سال ۱۹۱5 بود و 
«ییراندللو» در آن موقع 2٩4‏ سال داشت . 
فیلمنامه‌های «پیر‌اندللو» » بر خللاف این‌نماشنامه 
های اولیه »کم و فراموش شده‌اند .۰ ولی لو 
از کارش روی آن فیلمنامه‌ها و ازنجر بیاتش 
با فیلم و ستاره‌ها , کار گردانان و تکنیسین‌های 
ِ برای نوشتن رمان 61۳2 51 9 
کن !) الهام گرفت . 
کتاب طی ۱۹۱ واوایل ۱۹۱۵ نوشته 
شد و نخستین بار بصورت پاورقی در «نووا 
آتولوچیا» در ژوئن - اوت ۳ قت شد. 


بافت و در ر ۱۹۲۵ با عنوان جدید د «یادداشت‌های 
سرافینو گوبیوی فیلمبردار» تجدید چاپ گردید. 
این رمان تونط سی. کی. اسکات - مونکریف ‏ 
به انگلیسی ترجمه ودر سال ۱۹۲۷ در لندن و 

نیویورك منتشر شد . 
این رمان کم آوازه اثری تجربی است که 


۳۳ 


با دنیای سینما سرو کار دارد و روی .قهرمانی 
از خود بیگانه و هستی‌گرا یعنی گوبیو 
. این کتاب که قسمتی 
از آن بصورت پادداشتهای روزانه و قسمتی 
وت فیلمنامه است راختمالا تکی از تسین 
نمونه‌هائی است که بعدها «فیلم - رمان» 
. دراینجا «پیراندللو» از مرزهای 
رمان تجاوز میکند واز شگردهائی بهره میگیرد 
که اساسا ادبی نیستندوسینمائی هستند . خواندن 
کتاب مقایسه با« لن‌روب گری‌به» »«جویس» 
ان( رن میا ور تاه 
از معادل‌های.ادبی تکنيك‌های سینمائی -- 
کات‌ها ۰ فلاش‌يك‌ها و توصیف‌های «نما» گونه 
در رمان به وفور دیده میشوند . حتی قسمتهائی 
ار کتاب به شکل فیلمنامه نوشته شده است و 
خواننده پیوسته بین واقعیت وخیال کشیده 
ان فک هیکت که میک فیل را 
ای دنکن فک کته که ول 
خواندن بادداشتهای روزانه است . 

بعالاو ه » بعضی‌ازمنتقدان در «فیلمبرداری 
کن!» ردهائی یا فته | ند که در سالهای بعد 
به نقورئالیسم سینمای ایتالیا منتهی میشود . مثلا" 
«ماریوآپولونیو» آنرا بصورت«یکی ازنخستین 
متون اساسی درباره اصول نئورئالیسم» میبیند 
و «استفانو کرسپی» هم توجه قابل ملاحظه‌ای 
به این جنبه رمان معطوف داشته. است . گرچه 
اين رمان به هیچ‌وجه يك بیانیه نتورئالیست 


خوانده شد 


نیست ولی‌میتوانآ نرا بعنوان‌پیشتراولروش‌های 
تور ئالیستی تلقی کرد . بالاخره » در مطالعه 
دوران کار «پیراندللو» این کتاب واجداهمیت 
است زیرا يك اثر اساسی است : وبطور روش 
حل فاصل هیان تتر.ودرام . اشکارست که.سینماء 
تا حدودی دراین وسط وسیله‌ساز بوده است . 
توجه فعالانه‌ای که «پیراندللو» درحدود 
سال ۱۹۱۳ به صنعت سینما معطوف کرد نشانه 
يك تغییر روش بو . او درسالهای قبل ازآن؛ 
مثل بسیاری دیگر از روشنفکران سینمارا جدی 
اناقی نمیکرد . درواقع شواهدی هست که معلوم 
میکند او نیز مثل بسیاری ازنویسندگان آن 
زمان » بدون توجه به احساسات شخصی اآنها 
درباره سینما » مقدمتاً پوسیله فریبندگی آنی فیلم 
بسوی آن کشیده شد تا تحت تأثیر عوامل‌دیگر. 
لعته « کر سیی » انصتین«زسی که بیر اند تلو 
دربرایر سینما تشان داد این بود .که در سال 
۳ نامه‌ای به «مورگانا فیلمز» نوشت و 
بیشنهاداتی برای دو فیلم ارائه داد و تا کید 
کرد که برای هرکدام بایستی مبلغ مناسبی 
دریافت کند . «کرسپی» همچنین به نقل از 
پسر بزرگ نویسنده » استفانو لاندی » میگوید 
که تماس‌های اولیه پدر او با سینما . که از 
لحاظ زیبائی شناسی بسیار بدور از کمال 
مطلوب بود ۰ «اساساا توسظ انگیزه‌های 


۳4 


اقتصادی تعبین شد» . 


«پیر آندللو » بت ار تساک هه متا 
ری دی سار ید باتش 
میراد 2 این حالتی بود که برودی 


دستخوش تغییر شد . 


با مره تلفی 


جاده «نومنتانا» در شهر رم رات ی میکرد که 
تقریباً بیرون شهر بود و باغ‌ها ودرختستان‌های 
زیادی داشت و در آنجا تنهانی بر 
بام‌همای شبشه‌ای- و ۱ ر 
ستد وو و اعلتوقات بوه اوغست تمه نم 
«انریکو روما» شرح زیر را درباره 
آغاز تمایل واقعی نویسنده به فیلم » بدست 


مبد‌هد :۰ 


يك روز صبح » با کمال تعجب » متوجه 
میشویم که شاعردستخوش کنجكاوي برای 
دیدن يك پلاتوی فیلمبرداری شله است . 
«لوچودامیرا» اورا به «سو آوا» و « کارمینه 
گالونه» که فیلمسازانی با قابلیت بگانه بودند 
معرفی کرده بود و او بدین ترتیب قدم در 
دوزخ گذاشته بود . اومیخواست همه چیزرا 
بداند و هرچه زودتر بفهمد که در آنجا چه 
میگذرد و میخواست حتی از رموز تکنيك‌های 
هنوز ابتدائی سینما سردر آورد . او چند دفعه 
پیایی به آنجا رفت و بعد برای مدتی از آن 
کناره گرفت . چندماه بعد «فیلمبرداری کن !» 
در کتاش ‏ وشی‌ها ظاهر شد » رمانی درباره 
فیلمسازی که برای اولین بار محیط غر یب سینما 
را آشکار میکرد » تفسیری فلسفی از سینما , نه 
فقط بعنوان يك وسیله هنری نوین بلکه بعنوان 
يك جنبه کاملا" نوین زندگی . 

انگیزه‌ها هرچه که باشند بهرحال «پیر 
اندللو» آثار ونامش را به فهرست درازی از 
فیلم‌ها که درسالهای بعد آمدند سپرد . شروع 
کار درسال ۱۹۱۸ وبا فیلم ند من دموط 
تالبتا جمنی‌عن ساخته « لوچو دامبرا » و 
«آملتوپالرمی» بود (که پیر اندللو برای آن 
صحنه‌ها و فصل‌هائی را پیشنهاد کرد) وپس از 
ان ۲۸ فیلم از روی نمایشنامه‌ها » داستان‌ها و 


رمان‌ه‌ای او ساخته شد . فیلمنامه مهم «شش 


شخصیت در جستجوی يك نویسنده» که او با 
همکاری «آدولف لانتز» نوشت وهر گر بصورت 
فیلم درنیامد جزو این آثار نیست . این فیلمها 
نه فقط درایتالیا بلکه در ایالات متحده امرپکا, 
فرانسه » آلمان » و امریکای جنوبی هم تهیه 
شذنن : 

خود د«پیراندللو» در تهیه این فیلم‌ها 
نقشی کوچات داشت وا اصللا" نقنی نداشت ‏ 
ولی این بدین معنا نیست که او تماس خودرا 
با این صنعت قطع کرده بود . او دست کم از 
سال ۱٩۱۹‏ که درآن تاریخ یکی ازبنیان گذاران 
شرکت تهیه فیلم «تسپی» بود بطور جدی بأ 


او درآن موقع در‌کنار. 


" سالاکرو» و «کرستیان استانژل» فیلمنامهر 















ما سرو کار تست ۰ 3 
اک بخاطر بیاوریم که در سال ۷۵ 
«پیراندللو» کوشید تا با بریا کردن 
شخصی خودش جان‌نازه‌ای به کالبدبیرمز ۳ 
بدمد ۰ چندان مشکل : نخواهد بود که او 
بعنو ان يلك نهبه کننده فیلم در نظر کر 
قسمتی از هدف گروه «تسی ۳۳ - 
باشد زیر ا در نخستین سالهای پس از < 


سفارشی که مدتی دراز موفقیت داشتند درعذالا 
بود . «قسبی» توسط آرنالدو رانك اومبر و 
فراکیا و پیراندللو تأسیس شد . این در ۱ 
همانطور که يك نگاه به فیلمهای آن نشان میدح 
تمایل ادبی. آشکاری داشت . نراد ۱۳ 
۰ « يك شب رومانتيك » را ساخت 
علیرغم عنوانش برمینای داستانی از «ادکاء 
آلن پو» قرار داشت . فیلمهای دیکر ال 
بودند از : «یلکان ابرشمی» از روی ۳۲5 
لوئیجی کیارلی » «سزار بیروتو» از روی ۱۱ 
بالزاك » «دختر هندی» ساخته اومبرتو فراکیا 
برمبنای داستانی از ژرژساند » «دیو و ی 
که داستانی اوری ینال از فراکیا دانبت ۶ ۱۳ 
پرمبنای « گل رز» اثر پیراندللو . یکی از 
نخستین فیلمهای تسپی «پلنگی نوه» م۱ 
نام داشت که به کارگردانی آرنالدو فراتلی 
ساخته شه,و يك فیلم صرفا تسار بو 
«پیراندللو» در تهیه آن نقش بك مشاور را 
فیلمتامه را پسر او «استفانو لاندی» . 
نوشته بود . بدرستی منلوم نر..-. ک ۱۳۳۲۰ 
سر تسپی آمد » این کمپانی از صحنه تولید فیل, 
محو شد هرچند که بنیان‌گذاران آن همچنان 





داشت ۰ 

















نامهائی بر جسته در سینما بودند 
بعضی از بهترین ورسیون‌های سینمانی 
اثار پیراندللو خارج از ایتالیا ساخته شدند که 
دونسخه از «مرحوم ماتیا پاسکال» برجسته‌تر ین 
آنها بشمار میروند . اولین نسخه در ۱۹۲۵ در 
فرانسه به کار گردانی «مارسل لربیه» ساخته‌شد 
و هنرپیشه بزرگی روس ایوان ماژوخین همراه . 
با مارت بلو » پولین سرتون ومیشل سیمون در 
رت داشت ۰ فیلم لر بیه در درحه اول 
بخاطر کار ماژوخین ود کورهای «کاوالکانتی" . 
ارزشمند بود . نسخه دوم در ۱۹۳۷ و توسط 
«پیرشنال» ساخته شد (او با کمك «ارمان 


نوشت) . این نسخه هم بخاطر اینکه پیراندللا 
و «روژه ویتراك» روی دیالوک‌ها کار ۳ 
بودند قابل توجه بود . : 

سه فیلم امریکائی از روی نمایشنامه‌هاک 
او ساخته شده‌اند . درمورد «همانطور ک* 
خواهان منی» باید گفت که حالیوود برای‌بده 
آوردن حتوق سینماتی این درا ۱۳۳۰ 
نمایشنامه در ۱۹۳۰ درمیلال 


را از دست نداد . 

































لد و در همان سال در هلان رزوی صحنه 
نمایشنامه در ۱۹۳۵ در نیوپوركگ افتتاح 
یك‌سال بعد ها لبوود فیلم را پخش کرد 
3 رز نوسط «جین مار کی» اقتباس شد و 
کار ۲ دانی آنرا «جرج فیتر موریس» بعهده 
اافت و هنرپیثه آن گرتاگاربو » ارش 
ون اننتروهایم و و ملوین دا گلاس بودند . 

۳1192 نق منلععصد مصندم عصمن گرچه 
۱۹۳۳ در نیوپورك روی صحنه آمده بود ولی 
وود نا سال ۱۹26 سراع آن نرفت و در 
1 ۱۹۰۱ اقتباس دیگری از روی آن بعمل 
. فیلم سال ۱۹۵ بنام « این‌عشق ما » 
ول پونیورسال بود اه از روی اقتباس 
وس مانینگگ » جان کلورر و لمونارد لی 
آخته شد » کار گردانی فیلم فیلم را ویلیام دیتر له 
قجام داد و 3 اوبرون ‏ چارلز کوروین و 
کلود رینز د ر آن بازی میکردند 2 موی مب 
و یسنده در ۱۹۵4 اقتباس دیگری را از روی 
لو نماشنامه برای یونیورسال اپنت نشنال‌بعمل 
آوردند 0 ات فیلم نحت عنوان ره کر وداع 
مکن» و به کار گردانی «جری هاپر» ساخته شد 
ور نل بورچرز » جرج ساندرز وراك هادسن 
8 شر کت داشنند.. 

اندکی پس از سال ۱۹۳۰ پیراندللو 
ره وسوسه شد که يك فیلمنامه کاملا. 
آوریژینال برای بك فیلم بنویس . در سال 
۰ بود که ایتالیا نخستین فیلم ناطق خودرا 
ام «ترانه عشق» تهیه کرد و این فیلم برمبنای 
0 ی از پیراندللو قرار داشت . عدم رضایت 
گویسنده از نحوه بکار گرفته شدن اثرش دراین 
باعث شد که او تصمیم بگیرد اثری خلق 
3 تحاظ سینمائی موفرتر باشد . قیلمی 
از کوشش‌های او حاصل شد «فولاد» نام 
اشت ویکی ازمهمترین آثار سال ۱۹۳۳ بحساب 
میاید . این فیلمنامه که عنوان آن دراصل 
دزن بود توسط پیراندللو و 

هب ری پسرش استفانو نوشته شد . «والتر 
روتمان» فیلمساز بزرگی المانی فیلم‌را باشر‌کت 


و طی که بل از 
سبرداری انجام گرفت حرفهای‌پرمنزی 


3 من قول داده‌ام ساکت ممانم » بزودی 
ع ور اهید دید . (ولی) من فیلمنامه‌ای تنظیم 





بالا : «آنامانیانی» درصحنه‌ای از فیلم «کالسکه زرین» - ۱۵۵۲ 

«کالسکه زرین» اثر «ژان رنوار» مستقیماً تابع سنت «پیراندللو»تی است. 

پائین : «مرل اوبرون» و « کلودر بنز» درصحنه‌ای از فیلم «]بن‌عشق‌ما» ۱۹۰۵ 

نمایشنامه ححصزرط ن منلعع]2۷ مصندظ عصمن؟* «اندللو» درسال ۳ در نیو بورك روی 
صحنه آمد ولی 0 ت نا سال ۱۹4۵ به سراغ آن ثرفت (رابن فیلم را «وبلیام دیتر له» 
ساخته است). 


۳۵ 











5-1 کی ۳ 
بابد ایجاد کنند درنظر گرفته‌ام » درست مثل 


کل یتنا 


موسیتیدانی که يك کار غناثی را برای آلات 
موسیثی تنظیم میکند . صوت اهمیت بز رکی 
درفیلم خواهد داشت . در ذطه‌ای معین ریتم‌های 
ماشین حالنی انسانی بخود میگیر ند و هماهنگی 
صوتی کاملی میان حر کات مکانیکی وضربان 
زندگی انسانی پدیدار میشود . 

او بدین ترتیب درك عمیقی را که از 
امکانات بالقوه صوت دارد شان میدهد . او در 
ای وان که چه ضسي فیل را کار گرذانی 
خواهد کرد و چه کسانی در آن شر کت خواهند 
تست ففت.: 

کارگردانی بز رگ با شهرت جهانسی » 
احتمال زیاد «پاست» با » اگر او وقت آزاد 
نداشته با » ایزنشتاین . آنها (بازیگران) 
هنوزانتخاب نشده‌اند » این دراختیار کار گردان 
است . : 
امیلیوچکی که به منظور تجدید حبات 
استودیوهای ععصزت آمده بود نظارت برفیلم 
را عهده‌دار بود و «پیراندللو» به قابلیت او 
ای رای داش دفل بطور کال در 
«ترنی» نتسه که شهری صنعتی درشمال رم 
است ساخته شد و با صنایع آهن وفولاد سرو کار 
داشت . از انجائیکه «روتمان» استفاده‌رینمیکی 
از ماشینآلات , کارخانه‌های ذوبآهن,» مسابقات 
دوچزخه‌سواری وصحنه‌های‌جشن وسرورمیکرد» 
عوامل‌محیطی اهمیت فراوانی‌داشتند . «فو لاد» 
سند دیگری است که «پیراندللو» را به‌پیشگامان 


نتورئالیسم مر نبط میسازد ۵ «مار یو وردونه» در 


. کتاب ای نام «روشنفکران وسینما» رد 


جنبش نئورئالیسم را در کارهای‌اومبر توفراکیا, 
آرنالدو فراتی » ماریو کورسی » استفانولاندی 
وپیراندللو تعقیب کرده است . او ادعامی‌کند که 
«فولاد» همراه با چند فیلم دیگر پیشگامان 
نهضت نئورئالیسم سینمای ایتالیا بودند . این‌نظر 


بسپارجالب‌توجه است زیرا اعتقاد عموم براینست 


که «زاواتینی» و فیلمنامه‌نوس‌های«دیگ د, 
دوره پس از جنگ نئوررئالیس را به وجود 
| وردند . 

فیلمنامه «ثش شخفیت در جستجوی بك 
نوسنده» که «پیراندللو» آنرا با همکاری 
«دولف لانتر » در سال ۱۹۳۰ نوشت بسیارقایل 
این فیلمنامه هیچوقت به زبان 
انگلیسی منتشر نشد و حتی در ایتالیا هم انتشار 
نیافت و فقط ترجمه قسمتی ازآن بعضی 
«پیش درآمد» در ایتالیا و در نشریه «چینه ما» 
(شماره ۱۲۰ - ۲۵ ژوئن ۱۹۱) به چاپ‌رسید. 
کات اتف است که این اثر اندرستی شناخته 


توجه است . 


نشده است » زیرا علاوه براینکه توضیحی درباره 
نمایشنامه‌است» نظربه‌های«پیراندللو»را درمورد 
سینما هم شتکلن نثر نشان میدهد ودرعین‌حال 
متوان انرا بعنوان رمانی که معادل‌های ادبی 


۳۹ 


فنون سینمائی را بکار میگیرد تلقی کرد . در 
واقع » اصطلاح فیلم - رمان که در عنوان 
آلمانی این اثر دیده میشود این ارزیابی را پیش 
میکشد ووقتیکه تجربیات «پیراندللو» را در 
مورد «فیلمبرداری کن ۱ بیاد بیاوریم این‌قضیه 
اعتبار قابل ملاحظه‌ای می‌پابد . بهرحال » 
«پیراندللو» آنثدر حساس ود که توت وق 
ادبی يك نمایشنامه پر کلام را به فیلم از خود 
دور کند . در نتیحه او فیلمنامه‌ای نوشت که 
« کامالا از زبانی که تا کنون بعنوان روش بیان 
تجربیات زن دگیم بکار بنرده‌ام متمایز است» 
و او در ادامه حرفهایش گفته است : «سعی من 
ایْست که از راهی صرفا صری » همان‌سئله‌ای 
را که در ريشه درام من یافت میشود » و در 
این اقتباس هم با آن سر وکار داریم » حل کنم. 
من میکوشم بوسیله ابن روش بصری » طربتی 
را که طی آن شش شخصیت و تثدیرهای آنان, 
خارج از ذهن نوسنده خودرا از زندگی اشباع 
کرده و مستقل ازاو عمل میکنند پشکلی واضح 
نشان دهم» . 

جای تأسف است که فیلم هر گر ساخته‌نشد. . 
قرار بود که خود «پیراندللو» نتش اصلی را 
بازی ات و برای نظارت در کار ندار لگ متدمات 
کار در پونیورسال به هالیوود سفر کرد . 
فیلمنامه جر بان مداومی ازتصویرهای دبدنی‌ست. 
دیالوگ در پیشبرد نماهای بصری نقش ثانوی 
دارد . این اثر يك فانتزی ناب است که در آن 
عوامل مادی » کاراکترها واشیاء موجود در 
فیلمنامه‌تماهاً از نقطه نظر چشمان‌نوبسنده (دوربین) 
دیده میشوند . اپن دو نطه‌نظر براحتی بهم قابل 
تبدپلند و درفیلم - رمان هم به همین‌صورت 
هستند . «پیراندللو» برای زمان و مکان هیچ 
حد و مرزی نمیشناسد ". فیلمنامه يك توسیف 
بسپار ذهنی‌ست که با تأکید روی آکسیون و 
تصویرها تا تکیه روی دپال وک نشدید شده‌است. 
این امر نشان میدهد که «پیراندللو» نه فقط به 
تفاوت میان سینما و تثاتر ] گاهی داشت بلکه 
میتوانست بسهولت از يك شکل به شکل دیگر 
برود و در عين حال ازاین تفاوت‌ها بنفع‌خودش 
استفاد ی وین 1 

بهتر است بخاطر داشته باشیم که در آن 
زمان همه از تفاوت موجود بین سینما و تثاتر 
مطلع نبودند و مخصوصاً دست‌اندر کاران تثاتر 
گاهی اوقات کوته‌بین بنظر میرسیدند. «لبرتو 
کاوالکانتی» نیروی هدر رفته‌ای را که در 
آعاز ور ار ی ما 
فیلف دار شلو کر دید هکت کی کارت ۳ 
«دراینجا دست اند کاران تثاتر احساسکردند 
که در سرزمین آشنائی هستند . ولی ه رگز به 
ذهنشان خطور نکرد که يك فیلم آن چیزی 
نیست که يك نمایشنامه‌است و هر گزهم نمیتواند 
باشد» . و از نوشته‌های «پیراندللو» درباره 
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.. 


| 
« لو تیجی پیر اندللو» در «) گر بچنتو» مقابل معبد « کتکوردیا» 


۹ 


« 





نظربه‌فیلم بخوبی ]شکارست که او اين امر را در 
مدنظر داشت . 1 
درسال ۱۹۲۹ ۰ هنگامیکه مجادله تتاترب 
علیه - سینما بخاطر ظهور فیلم ناطق دراوج 
خود بود , او در مقاله‌ای مهم بنام «آبا فیلم 
ناطق تئاتر را نابود خواهد کرد» به مسائل 
تکنیکی و استتیکی ناشی از فیلم پرداخت . و 
در همان سال مطلبی از او بنام «درام وسینمای 
ناطق» در روزنامه «لاناسیون» بوئنوسآیرس 
منتشر شد . در ٩‏ سسامبر ۱۹۳۲ روزنامه 
«لااستامیا» در«نورین» مصاحبه‌ای باپیر اندللو 
را درباره سینمای ایتالیا به چاپ رسانید . همه 
اینها دال براین هستند که توجه پیراندللو به 


سیتها عمیق و صاأدفا نه نود . محتوی ابو مقالات: 


ذهنی بارور و حساس را نمایان میسازد که 
میخواست فیلم را بصورت بك شکل هنری‌در نظر 
بگیرد ودر روشانی ان مات ۳۳ 
آنرا ارزیابی کند . ۱ 

در مقالته «ایاسینهمای ناطی فثاتر ۱ 
نابود خواهد کرد» او اهمیت مجادله سینما - 
تثاتر را می‌پذیرد زیرا اپن مجادله حداقل » 
نوری روی خصوصیات جدا گانه هريك از آنها 
خواهد افکند . او با کلامی مش 3 
که سینما باید روایت را به رمان ودرام را به 
تثاتر واگذار کند زیرا اگر سینما همچنان به 
دنباله‌روی از تئاتر ادامه دهد » صفات و 
مشخصات ذاتی سینما هر گر فرصت جلوه‌گری . 
نخو اهند بافت . : 

«پیراندللو» برخلاف آنهائی که اصرار 
میورزیدند تنها سینمای راستین همانا سینمای 
صامت است » فوراً دریافت » حالا که سینما زبان 
باز کرده است هر گز دوباره خاموش نخواهد 
شد . و اینکه اين صدا چه باید باشد موضوع 
دیگری درا «پیراندللو» بود . او عتیده داشت 
که در ادبیات به دنبال اپن صدا گشتن احمقانه 
است . او در ان زمان احساس کب 9 
باید خودرا درموسیقی غرق. کند . البته نه 
موسیقی آوازی (ملودرام موزیکال را به اپرا 
وجاز را به موزيك هال بسپارید) بلکه آن نوع 
موسیقی که با صوت ناب حالات را بیان کند. 
او با قبول بینائی و شنوائی بعنوان مهمترین 
حواس » هنری از تصوبرناب و صوت ناب را 
پیشنهاد میکند و برای توصیف چیزی که از 
نظر او مأموریت سینماست اصطلاح «سینا 
مل و گرافی» «طومعمعصععتن را اختراع 
میکند : زبان مرئی موسیقی . 

باین ترتیب » روش «پیراندللو» به روش 

فیلمسازان آوان‌گارد فرانسوی در دهه پیست 
کاملا" نزديك است . یعنی او سینما را بصورت 
شکلی هنری میدید که بسپاری از جهات ومسائل 
اولیه هنرمدرن بطرزی اجتناب ناپذیر به ان 
منتهی میشود. کوبیسم فوتوربس» وسوررئالیس 


۳۷ 








۳۸ 


با توجهی که 9[ 1 
وار کستراسیون روبا » توهم و واقعیت دارند 
ادامه منطیّی خودرا در سینما میيابند » تناتر 
پیراندللو هم بخاطر اینکه با هرک‌دام ازاین 
حهن‌ها رابطه نزديت دارد چنین است ۰ 

معهذا » در همان حال که «پیراندللو» به 


نحر بیات وان کارد کت داشت ‏ ودرهمان ۲ 


حال که بسیاری از عقاید وی با عثاید آنها 


| تطبیق میکرد » سرانجام نخواست که مثل‌بعضی 


از آنها از قطم کامل تمام رابطه‌ها با داستان 
و روایت جانبداری کند . حرفهاتی که 
«پیراندللو» در مصاحبه‌ه‌ای بعدی زد این 
موضوع را روشن میکند . چیزی که او بسه 
دنبالش میرفت نوآوری در شکل فیلم بود که 
میبایست کلیه عوامل موجود در هنرهای دیگر 
را در نناختمانی م رکب و کامالا" سینمائی مورد 
استفاده قرار دهد . و او مطمئناً میدانست که 
بان بجر ی اه ار لمات و سینما ساخته است 


0 تفاوت وحجود دارد َ «پیراندللو» عالاوه سر 


دلمشغو لی‌های ۱ ات 3 بخاطر ون و 9 


3 شرح عکس‌ها 8 


بالا : «لوئیجی بیراندللو» درفرهنگستان ایتالیا 


پائین : «ژان پل‌بلموندو» و «جین‌سیب رک» در «ازنفس 
افتاده» ساخته‌ی «ژان لول گودار» 

«ژان لو گودار» که سینماش «واقعیت» را به‌صورت 
آمیزه‌تی غیرقابل پیش‌بینی از توهم ووافعیت» حقابق 
وتخیلات بکار م ی گیرد واین‌امر مشخصه سینمای اوست 
جزو کسانی است که مدیون «پیر اندللو»ست. «گودار» 
در فیلم‌هاثی چون «ازنفس‌افتاده» سرباز کوچولو و بك 
زن» زن است» مابه‌های «بیر اندللو»ثی نشان میدهد. 


7 ایتا لا در ی ی دهه بیست و 
سی دچار نگرانی بود . فیلمهای قرارداو 
ایتالنا که تمابلی به تجربه کردن , ۳۲ 


قادر نبودند به موفقیت‌های تجارتی دست | 
او میگفت «اشکال سینمای ابنالبا ۰۰۰۰ ۰ 
به تکنیسین‌ها و لباقت نیست » بلکه برعکس 
مر بوط بهراه‌حل‌هائی است که بارها مورداستفار. 
قر ار میگیر ند » این‌ر اه حل‌ها در کمال بی‌تشار! 
پذبرفته شده‌اند و هیچ نوع تجدیدنظری درآ 
بعمل نمیآید» . او به منظور حیات ۲ 
بخشیدن به سینمای کشورش هم روش‌های و 
فیلم و هم سازمان‌های نوزیع فیلم را مورد ح, 
فرار داد 

چس «پیراندللی» میتوانست ۳۲ 



























که بیش از همه بدرد سینما میخورد جدا ؟ 
و کیفیت‌های پگانه این وسیله بیانی را نمابا 
سازد . او قادز بود تفاوت‌های مان ۱۳ 
شا را تون که امتارات ۳ 
نادیده ‏ بکتره درك کند . او کل م۲ 
سینما یر را فنط سرت 2 ۳۰ مر 
میدید . ولی او مشتاق بود که صنعت ۴۳ 
را که برای ان فعا لیت میکردند ۴ 
جستجوی راههای طبیعی آن برانگیزد ۲ 
راههائی که او علائم راهنمائی واضحی را در 
طول آنها » نه فقط توسط نوشته‌های انتتادیش 
بلکه با نمونه‌هائی که در «ذ فیلمبرداری کن ۱ 1 
«فولاد» و «شش شخصیت در جستحوی 19 
نویسنده» ارائه داد » برپا کرده بود . 
به‌عنارت صر فا ادیی ۰۰ «پیر اندللو » را باه 
یکی ازپیشگامان‌استفاده ازنكنيك‌های‌تو پسند ؟ 
سینمائی دانست . او با استفاده از تخیل سینماد 
در سبك روایتی » شیوه‌ای را بکار گرفت ۱۳ 
قرار بود یکی از مشخصات ادنبات ۰ ۳۳ 
باشد . «پیراندللو» آینده سینما را در ۳ 
خیا لپردازی میدید . البنه نه خیا لپردازی‌سینمای 
پیش‌پا افتاده تفربحی بلکه آن نوع‌خبا لپردازی 
که توسط جاذبه حسی خود , حقایقی را درباره 
وضع بشر آشکار میکنند . او همانطور که برا؟ 
رسیبن به «تتئاتر عثاید» کار میکرد شش 
امکان پیدایش يك «سینمای عقاید» نیز بو 


است که میتواند به بهترین وجهی حثیفت ۶ 
آشکار کند . او سینمائی را درمد نظر داشت ۱ 
همین قدرت زا دارا باش . او در پاسخ سول 
دروما» که از او پرسید ابنده سینما را چکوه 
می‌بینید جواب داد : ۱ 


«بدون حدومرز» 


3 از : فبلم ورن ۳ 
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«دیوید وارك گریفیث» به‌هنگام مشاوره با فیلمبردارش «پیلی نت‌زر 


1 


ا صدمین سالروز تولد « دیوید وارك گسریفیت » 


ز اهد 
3 نوشته : آلا ناناش ۱ ۳ تمعن( ۳ 




















درباره نقش «گربفیث» در تکامل هنر سینما بسپار زیاد گفنه و نوشته 
شده است. گفته میشود که او ابداع‌ گر نمای درشت: فلاش‌بك» پیوند متناوب 
(حوادت موازی). دیزالو» نمای بسیار دور حرکت محوری دوربین» فیداوت: 
زوایای رو به‌بالا ورو به‌پائین» فیلمبرداری درشب ودرمه» نورپردازی از پشت‌س؛ 
بوده است؛ واینکه او پیوند فیلم را برای ایجاد نشدید ۱ دراماتيكك فیلم 
تکمیل کرد مسئْله فیلمبرداری از صورت بازبگران در برابر نور مستقیم, را 
پا استفاده از سحنه‌های منعکس کننده حل کرد اهمیت نقش کار گردان را تثبیت 
نمود. با استفاده از فیلم خام رنگ‌شده درچاپ فیلم» فکر استفاده از فیلم رنگی‌را 
پابه گذارد. سطح فیلم‌ها را از نظر داستان بالا برد» تكنيك بازیگری طبیعی‌نری‌را 
جانشین حرکات شدید سر ودست ساخت» و اولین گروه ثابت هنرپیشه‌های سینمائی 
را به‌وجود آورد. 

همانگونه که درموزرد هرافسانه‌ای رخ میدهد. درمورد ابداعات « گریفیت» 


وی شده است ..مثلا ها تخالا دبک ميذانيم که اولین نمای درشت درفیل. 


آزماینی ۱۵ثانیه‌ای «ادیسون» به‌نام «عطسه» (۱۸۹۳) و درفیلم «بوسه» (۱۸9) 
جان سی» _رایس دیده شد. بیلی بیترز» فیلمبردار «گربفیت» در زندگی‌نامه خود 
با عنوان «داستان او» اعتراف میکند که ابداع فید اوت (00۶ ۳206) نبابد 
به‌حساب او با « گربفیت» گذارده شود. چه آنها قبلا؟ این تمهید را در فیلم‌های 
«ملی‌پس» دیده بودند (« گریفیث» زمانی درباره «ملی‌پس» گفت: من همه چیز را 
به‌او مدیون هستم.) همچنین «ادوین. اس. پورتر» قبل از «گریفیث» اصل پیوند 
تماها را درفیلم «زندگی يك مأمور انش‌شانی امریکاتی» (۱۹۰۲) وفیلم «سرقت 
بزرگ قطار» (۱۹۰۳) به کار برد. بعلاوه درفیلم دوم او نیز يك‌نمای درشت وبك 
تمای دور کنحانده شده بود. ‌ 

فد پیت هم یر | ات یت درواف وان 
اندازه درك فنی برخوردار بود که مثل" «شکسپیر» _ میتوانست داشته باشد. او 
وت تسکت و نمتوانست ت از دوربین فیلمبرداری استفاده کند و به‌قول مردی 
٩‏ بو در نوشن زنداگی‌نامه‌اش کم" کرد: « کریفیت»-حنی نمیتوانست در مرك 
قوطی را باز کند. اما «گرپفیث» در شناخت نیاز برای تكافه خاص بسیار دقیق 
بود و با راهنمای او «بیت‌زر» راه انجام آن‌کار را پیدا میکرد. 

همکاری آنها یکی از مشهورترین و پرثمرترین نمونه‌کار گروعی بود. 
اهمیت«پیت‌زر» برای« گریفیث» خارج از تصوراست وبسیاری معتقدند افتخاراتی 
8سا اتاعات فی صت «یرفیت» شد. زاسته در حفیفت به «بترر 
تعلق دارد. راستی درچنین شرایطی چه کسی سزاوار ستايش است؟ 

میبوان گفت «بیتنزر» اگر که «گریفیت» ار او نخواستهبوده موفق 
تمیگردید روش‌های جدیدی را ابداع کند و ازطرف دیگر کمتر فیلمبرداری از 
نبوغی همانند «بیت‌زر» برخوردار است. يك‌فیلمبردار کم‌استعدادثر ننها میتوانست 
بگوید: این غیرممکن است. «بیت‌زر» مینویسد: «بعضی از ابداعات زائیده تصادف 
بود و میگوید آنچه را که آقای «گریفیث» در تصورش میدید » ما بروی پرده 
: میاآوردیم ۰« 

هدف کاهش از اعتبار واهمیت کار «گرپفیث» نیست. زیرا کاری که او 
انجام داد لااقل به‌اندازه کار«بیت‌زر» پا «پورتر» پا حتی «رایس» اهمیت دارد. 
او اولین کسی بود که از این ابداعات یکجا در يك فیلم برای تشدید جنبه‌های 
دراماتيك صحنه با سه‌عنوان نقطهگذاری اپین صحنه‌ها ؛استفاده کرد. او دوربین را 
خیلی بیشتر از آنچه که کارگردانان دیگر جرأت آن‌را داشتند به‌بازیگر ترديك 
کرد اانقدر نزدبيك که حرکات شدید دشت و بدن که از مشخصات سك بازی 
سینمای صامت بوده از کادر بیرون باشد. در سینمای صامت فاصله ایده‌آل دوربین 
ات سل فاصله اولین ردف صندلی در قناتر ربا ححنه نماش بود. چه 
پیش‌از « گربفیث» فیلم چیزی بجز ضبط تصویری اجرای نمایشنامه روی صحنه 
تثاتر نبود و «گریفیث» علی‌رغم فرباد خشمآلود بازیگر وتهیه‌کننده که «پس 
پاهای یازیگران کجاست؟!» درکارخود مصمم بود و دوریین را به‌تمام نقاط صحنه 
میبرد با اینحال او حس میکرد که هنوز مانعی درکار است. داستان وحوادث آن 
اغلب خیلی‌زباد وقت میگرفت وهیجان ودلهره صحنه را تحلیل میبرد. «گربفیث» 
با الهام از آنچه که در کار «پورتر» دیده بود » تمام قسمت‌های زائد را از فیلم 
بیرون کشید وننها لحظات حساس داستان را به‌هم پیوند کرد. بزودی او انقدر 
از نوار فیلم‌برداری شده از يك صحنه میبربد که درنتیجه مجبور میشد جائی که 
کار گردانان دیگر فقط از يك‌نما اسنفاده میکردند» پنجاه نمای کوتاه را به هم 

اوج این کار پیوند متناوب در صحنه سواری برای نجات دختر اسیر بود. 
«تری رامسی» در کتابی با عنوان «يك میلیون وبك‌شب» بهترین توصیف از نقش 
«گریفیث» در تکامل سینما را ارائه میدهد» میگوید «گریفیث» ابداع‌گر قواعد 
رکیب اجزای فیلم بود. اسش را هرچیز که میخواهید بگذارید ولی بهرحال 
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از هرانسان ۳ ۰ 
فیلم سهم دارد دراینکه مهمترین خدمت « گریفیت» به‌سینما چه بوده است؟ ۱ 
نظر زیادی وجود دارد. برخی میگویند مهمترین خدمت او استفاده از تکنيك 1 
دوه رابلوت ل آهنگ فیلم برای ایجاد دلهره وهیجان» مهار 
در داستان گوتی 
مهمترین نقش « گربفیت» درتکامل سینما علاقه و توجه او به‌انسان‌هاست 
درآ ثار حماسی‌اش يث داستان خصوصی (مثلا" داستان «بن» و«السی» ۰ 
يك ملت») بر شرایط خفقانآور داستان کلی حاکم است همانگونه که درموه 
پك ملودی میتواند بر زمینه يك ریتم خشن خودنمائی بکند » فیلم نیز هیا 
پك قطعه موسیقی برای کسب تآثیری نیررومند به هردو نیاز دارد. او از ۴ 
این داستان‌های خصوصی تعدادی از جاودانه‌ترین تصاویر تاریخ سینما را اه ۱ 
همچنانکه «جیمزهارت» ویراستار زندگی‌نامه ناتمام « گربفیث» با عنوان «مردء 3 
هالیوود را آفرید». در يك مصاحبه گفته‌است: «گریفیت لحظات را روی توارفل 
سخیر میکرد همان کاری که «شروود آندرسن» روی کاغذ انجام میداد». «اول 
با لدوین» همسر دوم «گربفیت» میکوبد: «)ا گر متوچه شده باشید در بعضی. 
فیلم‌های بز رکش او صحنه‌هائی مانند يك مادر با کودك فیلمبرداری کرده است 7 
از نظر داستانی چندان مهم نیست. اما این صحنه‌ها و این آدمها آنچنان و افء 
هستند که مانند کسی که میشناسیدش بنظر میایند . او قدرت خارق‌العاده‌ای با 
شناخت انسان‌ها داشت». 
«حال روچ» میگوید : «درلك او از روح و حالت داستان بسیار زد 
و قدرتش درشناخت استعداد انسان‌ها و هدایت‌شان فوق‌العاده بود. ستا رگان بزر] 
او اشخاص فوق‌العاده زیبائی نیستند. آنها فقط بازیگران بسیار خوبی هستند ۲ 
او آنها را یکی بعد از دیگری انتخاب کرد بازیگرانی مانند خواهران " 
می‌مارش .۰ ۰ .۰۰ آنها اشخاص خیلی خیره کننده‌ای نبودند بلکه فقط بخاطر ط 
و سیرتشان با فیلم‌های بز رک وابسنگی داشته‌اند. والبته باید بدانید که «گریفیت 
تهیه کننده بزر کی بود. او حتی پبش‌از آنکه کسی بفکرش باشد به‌ساختن فیلم‌های 
عظیم پرخرج دست زد» . «فرانك کایر ا» میگوید : «گریفیت» شامه خوبی 
درام و ملودرام داشت. او در کمدی زیاد خوب نبود ولی البته او در درجه 
پاك شاعر بود. این کیفیت شاعرانه درتمام فیلم‌های او - فیلم‌های عشقی وفیلم 
دیگر - بچشم میخورد. او برای آنکه بتواند این نوع خاص از هنر را بیافرد 
میبایست يك شاعر باشد به عقیده من از زمان «گریفیث» بهبعد در کا رگردان 
تحول عمده‌ای بوجود نیامده است پیشرفت‌هائی در زمینه‌های فنی به‌دست 
اما ازنظر هنری هیچ چیز تازه‌ای انجام نگرفته است او يك غول است فکر ه 
او تمامی سینما را آفرید». ۱ 
وقتی نام «گربفیث»را پیش کسانی که او را میشناختند میبرید» چهره‌شاز 
روشن ميشود. وقتی از آنها بپرسید اولین فکرشان پش‌از شنیدن نام او چ ۳ 
جوابثان عموماً چیزی شبیه جواب «ربچارد رینولدز» (مرحوم) راننده ۱۱ 


نکته مسلم اینست که «دیوید وارك گربفیث» بیش 


دراماتيك با آفربدن سناره بوده باست. بسیاری معتقدند در 


خواهد بود : : 
«اولین چیزی که به مغزم میا بد _ظاهر اوست. او پنج‌با و ده اینج بود 
و حدود +۱۸۰ پوند وزن داشت. او ظاهر فوقا لعاده‌ای داشت. ولی تا انداهای 
خودش را میگرفت». ۱ 

لیلیا نگیش اورا با چنمهایآبی و کلاه بزرگی درحال کار به‌یاد مبا ورد 
«او روزی ۱۳ تا ۱ ساعت وهفته‌ای هفت روز کار میکرد. در زمانی که من اورا 
ميشناختم او بجز کارش زندگی دیگری نداشت. بعدها که با «اولین» ازدواج 
کرد آدم دیگری شد. اما من اورا هميشه س رگرم کار به‌یاد میآورم». 3 

«بلانش‌سویت» یکی‌ازاولین‌قهرمانان زن «گریفیث» (که پیش‌ازخواهران 
«گیش» در «بیوگراف» کار میکرد) «گربفیث» را به‌صورت مردی متکبر ب*ث ۱ 
میآورد که مطلفاً فاقد فروتنی بود . او میگوبد : «او بی‌اندازه خود خواه بود. 
البته اگر بخواهید بجائی برسید باید چنین باشید. البته او درظاهر خیلی فروتنی 
نشان میداد. او میدانست که آدم فوق‌العاده‌ای است ولی میل داشت که او دا 
آدم فروتنی بشناسند. مثلا" میگفت فیلم کوچك من که البته منظورش فیلمی بود 
چند میلیون دلار خرج برداشته بود. اما خودخواهی او با خودخواهی 
دیگری که بهرصورت کاری انجام دِ فرق داشت. او بی‌شك يك نابغه بود 
وما همه دوستش داشتیم». 

در وجود او ودراندیشه‌هایش نوعی عظمت وجاذبه حس میشد ی 
بر احتی اشخاص را تحت تأثیر قرار میداد.». اما همچنانکه تعدادی از دوستانش 
معتقدند این خودخواهی و اعتماد به‌نفس روبنای بيك شخصیت عمیقا 1 منطربه 
وه‌تزازل بود. «اولین بالدوین» میگوید : «او انتقادات روزنام‌ها را میخوانا 
وتصور میکنم خوشحال ميشد که اورا يك نابفه میخواندند» اما گمان میکنم ؛ 
ایمان نداشت». 










شعصیت «کرفیت» تا حدی از سوراتی شعل میگرفت که بهعفید. او 

يك جنتلمن قرن نوزده بود. «رابرت هندرسون» نوپسنده دو کناب درباره 
ح فیث» میگوید : «او سبار آراسته وباوقا بود ورفتاری تئاتری داشت. صدای 
داشت و کلمات را مانند يك هنرپیثه تثاضر ادا میکرد. او هیچگاه ظاهر 
فتاری را که شایسته يك هنرپيثه درجه يك تثاثر سالهای ۱۵۸۰ شناخته شده‌بود 
و نکرد. چیزی که به‌نظر او اوج آراسنگی ووقار بود درنظر دبگری قدیمی‌مآب 
یآمد. انسان فکر میکرد اگر از او بپرس حرفه‌اش چیست با لحن کسیکه قرار 
ات بزودی در نقش « کنت مونت کرستو» روی صحنه ظاهرشود جواب‌خواهد داد 
اکهمن يك «ل2 - تور» هستم . 

بت ارات «گریفیت» برای او هم مایه خجلت : و مابه مباهات بود. 
پخاطر این بینی عقابی‌شکلش رقبایش اورا «دیوید چنگك دماغی» مینامیدند؛ او 
1 یدانست چطور جلوی دوربین عکاسی بنشیند که بینی‌اش کوچکتر به‌نظر آبد 
, اتتاب کلاه با لبه پهن نیز بهمین‌منظور بود. البته وقتی موضوع در حضور 
ش مطرح میشد از عبارت «دماغ ولینگتونی من» استفاده میکرد. هیچوقت 
4 «گریفیت» خیلی نزديك نبود و از ها که هیور رهام عیچکس 
بت اند ادعا کند که «گربفیث» را در تمام زندگی‌اش خیا 
او مرد تنها وانزواطلبی بود به قول «حال روچ» با مرک دوست نميشد . 
هنگام فیلسازی کارفرمای سختگیری بود. او میدانست چه میخواحد 
معمولا" آن‌را به‌ست میآوره و همکارانش به‌ظاطر این موضوع او را ستایش 
میکردند. به‌عنوان يك همکار شاید «بیلی بیت‌زر» بهتر از هرکسی «گریفیث»را 
مشناخت و در زندگی‌نامه‌اش درباره « گربفیث» مینوبسد: 
3 «تا کنون چیزی نخوانده‌ام که درمورد شخصیت «گریفیث» حق مطلب را 
ادا کرده باشد» وبعد فهرستی از خصوصیات اورا ذکر میکند: سخاوت. آزادمنشی» 
صلح‌دوستی ۰ پشتکار و صبر وحوصله. «اولین بالدوین» نظرمشابهی راچنین بیان 
میکند : «او آدمی خیلی خشك ورسمی بود اما با ابنحال همکارانش او را دوست 
میداشتند. او از آندسته آدم‌هائی نبودکه انسان براحتی دست روی شانه‌اش بگذارد 
, بگوید حالت چطور است دبوید؟ او همیشه آقای «گربفیث» رهبر وارباب بود 
بااینحال مردم دوستش داشتند». ۱ 
بنا به‌اظهار هال‌روچ» «گریفیت» کتاب زیاد میخواند وزیاد فکر میکرد. 
وازنظرشخصیت چیزی درردیف‌استاد دانشگاه بود بااینحال علی‌رغم درون گرائی‌اش 
7گربفیت» گاهی از قالبش بیرون میآمد و با حرکاتی بسیار طبیعی احساساتش‌را 
بروزمیداد - مثلا" نا گهان با«صدای باربتون زیبایش» اوپرا میخواند با بی‌مقدمه 
«لیلیان» را بغل میکرد و میرقصید. در مواقعی که روحیه‌اش بسیار خوب بود 
اداي مشت زن‌ها درمیآورد. با اینحال هنگام گفتگو با اشخاص که اورا میشناختند 
بك اظهارنظر زیاد تکرار میشد: «فکر نميکنم انسان شادی بوده باشد». 
نمیتوان درباره «گریفیت» سخن گفت و از کنتاکی نامی نبرد» زیرا 
8 گریفیت» فرزند جنوب و دست‌پرورده ویکنوریانیسم قرن نوزده است» همان 
خصوصیتی که به موفقیت .او و داستان‌هایش کمكث کرد و سپس درسالهای بیست 
پا تسلط عصرجاز برسینما موجب شکست او گردید. 
«گریفیت» به «کنتاکی» و بخصوص مناطق اطراف"زادگاهش «اولدهام 
کانتی» علاقه زیادی داشت این مناظر شبیه آن‌ها وحتی کلیسائی که او درکودکی 
دران حضور مییافت در بسیاری از فیلم‌هایش به‌چشم میخورد. «گربفیث» هیچ 
فرصتی زا برای پادآوری از زاد‌گاهش از دست نمیداد هرجچا. که در فیلم‌هایش 
#کنی نامه يا تلگرام دریافت میکند نشانی فرستنده در «کنتاکی» است. یکی از 
مضامین اصلی فیلم‌های ارفحه پسرك روستائی است که دهکده را به‌قصد شهر 
ترك میکند و پس‌از موفقیت به زادگاهش باز میگردد. از يك نظر میتوان گفت 
که «گریفیث» هیچگاه روحیه مخصوص احالی شهرهای کوچك را از دست نداد 
"و این روحیه مهمترین عامل در زگ او ببود. 
۰ او هر کسی را که به« کنتاکی» تعلق داشت» دوست میداشت ومیگنت اهالی 
اصیل کنتا کی بیش‌از هرملت دیگر زيرك و پاهوشند. «گریفیث» ضسبت به افراد 
خانوادء‌اش حتی نسبت به‌وابستگان خیلی دور وفادار بود و به گفته «فرانسیس 
وگلزبی» هربار که به «کنتاکی» میاعد به‌دیدن همه آنها میرفت. هروقت که 
یش با موفقیت روبرو میشد برای-ما بلیط میفرستاد. یادم هست که او یك‌بار 
#مونت‌بلو» و«لیلیان» و«دوروتی گیش»را به‌شهرما آورد وتمام‌اقوام وبستگانش‌را 
1 هتل بشام دعوت کرد. من آن‌موقع حدود ۱5 سال داشتم. او به‌هريك از ما 
بیست‌وپنج دلار داد که درآن‌زمان (حدود ۱۹۲۱) پول خیلی زیادی بود. 
۱ و آدم بسیار دست‌ودل‌بازی بود. 
دیوید وارك گریفیث» به سال۱۸۷۵ در مزرعه «سنترفیلد» کنتاکی به‌دنیا 
ثشمین فرزند از هفت فرزند کلنل «< ی 

پرکینز اوکازيی ان و وتو هون دوه روا تفا 
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« دیوید وارك کربفیث » و 
والدینش«ماری پ رکین زا وگلبی» 
و «جاکوب وار ‏ گربفیث» 





مسن‌تر بودند وبویژه بك خواهر به‌نام «ماتی» که بیست سال با او اختلاف سنی 
داشت ود يك مدرسه تدریسش میکرد» آموزش برادر خردسالش را ۳ 
وبرای او قطعاتی از «انجیل وبتمن» و «امیلی دیکنسون» را که سبکش تأثیری . 
همیشگی بر« گربفیث» داشت میخواند» «مانی» وپدرومادر «گریفیث» ازمهمش‌بن . 
اشخاص زندگی او بودند. «کلنل» به‌پسرش عشق به‌زمین را آموخت و مادر به‌او 
عشق به‌خدا وبندگان خدا را آموخت و«ماتی» به‌امید رفع لکنت زبانش» او را 
به‌خواندن قطعات کلاسيك به‌صدای بلند ترغیب میکرد. أ] 

پدر «گریفیث» حرفه‌های متفاونی را آزمود : سیاست» طبابت» برز گری 
وسیاهیگای» بیآنکه هيم‌کدام ازبآ ی کارها زا شوت انا ده ۱۳۳۱ 
برای فرار ازکار در مزرعه‌ای که به‌خاطر ازدواج با «ماری او گلزبی» به دست 
آورده بود» میپذیرفت. معادر «گربفیث» زن متدینی بود که اغلب لباس سیاد 
میپوشید و «گربفیث» بینی بزرگی و رفتار محتاطانه‌اش را از او به‌ارث برد. 
« گریفیث» عادرش را بی‌اندازه دوست داشت گواینکه مادر هیچگاء از حرفه‌ا ی که 
پسرش انتخاب کرده بود دلخوش نبود و از دیدن فیلم‌هایش حتی فیلم «پیدایش 
يك‌ملت» خودداری میکرد. 

وقتی تب طلا آمریکا را فراگرفت کلنل «(گریفیث» همراه عموی همسرش 
«ریچارد اوگلزبی» به‌غرب رفت و پس‌از دوسال يا پولی کمتر از آنچه که همراه 
خود برده‌بود به‌خانه باز گئت والبته پیش از رسیدن بمخانه باقی مانده پول خودش 
و «ریچارد اوگلزبی» را در قمار باخت و این بگفته «فرانسیس اوگلزبی» ازجمله 
عادات همیشگی او بود. 

از عادات دیگر کلنل «گریفیث» این بود که معمولا" هنگام کشت با درو 
محصول خانه‌را به‌قصد شرکت در يك‌جنگ ترلك میکرد. درجنگ‌های «بوئناویستا» 
و «سالتیلو» تحت فرماندهی ژنرال «زاخاری تیلور» خدمت کرد وآ نچنان اززندگی 
نظامی راضی بود که در شروع جنگ‌های داخلی وقتیکه دیگر مرد میان‌سالی بود 
درجنگ قدیمی‌خودش نام‌نوسی کرد. درباز گشت از جنگ. کلنل محل همیشگی‌اش 


را در ایوان جلو خانه جائی که میتوانست دخترانش را درحال شیردوشیدن» چوب 


خرد کردن و رسیددگی به گاو واسب تماشا کند» اشغال کرد . مواقعی که مست نبود 
محصولات هسایه‌ها را برای فروش به «لوئیزویل» درفاصله بیست میلی میبرد» 


۱ 


ولی‌تقریباً همیشه پیش‌ازرسیدن به‌خانه» درآمد حاصل‌را درقمار میباخت. بااینحال 
افراد خانواده و بویژه «دیوید» اورا که قهرمان شهر بود دوست داشنند . ۲و 
صدائی بسیار عمیق داشت و اغلب برای «دیوید» ماجراهای پدر بزرگک و پدرر 
پدربز رگ را که به گفته او در جنگ‌ها از خود رشادت‌های زیادی نشان داده‌بودند؛ 
باز گو میکرد. بعلاوه او ادعا میکرد که خانواده‌اش از اعقاب نجبای اپرلندی 
ند و وفتی «دیوید» درخواست کرد شحره‌فامه,و نشان خانواد فی را ببیند» 
کلنل ادعا کرد که همه در يك آنش‌سوزی از بین رفته است» سالها بعد «گربفیث» 
چند شجره‌نامه‌نویس استخدام کرد که درباره دودمان او تحقیق کنند و وقتی 
از این کار نتیجه رضایت‌بخشی بذست نیامد او خود نشان و علائم خانوادگی 
«گریفیث» را ابداع کرد. 

اهمیت شخصیت کلنل « گربفیث» در زندگی وکار پسرش بسیار زیاد بود 
و « گریفیت» خاطره پدر و داستان‌های او درباره جنگ‌های داخلی را پیوسته 
به همرباه داشت و تصویر او را در سار از فیل‌های اولیه‌اش در «بیو گراف» 
و در فیام «پیدایش يك ملت» جاودانه ساخت. همانطور که «جیمزهارت» میگوید: 
«گریفیث» پیوسته تحت تأثیر شخصیت پدرش بود و میکوشید همپایه او باشد. 
او جميشه فکرمیکرد میتواند يك«پیدایش يك ملت» دیگر بسازد ولی برای این‌کار 
په‌يك پدر دوم احتیاج داشت. 

کی ان رگ پدر در ۱۸۸۵ زمانیکه «دبوید» هنوز دهساله بود خانم 
که همه املاك آنها در گرو قروض,شوهر است و درحقیقت 
آنها از جمله فقیرترین خانواده‌های منطقه هستند» آنها مزرعه را از دست دادند 
و ناچار به «لوئیزویل» نقل مکان کردند. بچه‌ها همه میبایست کار میکردند 
و «دیوید» بعد از مدرسه کار توزیع روزنامه محلی را به‌عهده داشت. پس‌از مدت 
قریب به پك‌سال که مادر در پرداخت اجاره‌خانه با مشکل روبرو گردید» «دیوید» 
مدرسه را ترك کرد و بطور تمام‌وقت کام, تصدی آسانسور را به‌عهده گرفت. روز 
بکی از همکارانش که ميشنید «دیوید» با لحن پرطمطراقی صحبت میکند ,به‌شو 
به‌او پيشنهاد کرد سعی کند نقثی را که در يك نمایشنامه خالی بود بگیرد. 
«گریفیث» موضوع را جدی گرفت و توانست در آزمایش موفق شود ونقش را 
اد تراین سفش او تنها بك سطر بای کفتن داشت:» اهسب سیم مر دیا زجانب 
درباچه مپوزد. 

کار پعدی او فروشندگی در يك کنابفروشی بود جائیکه « گریفیث» اغلب 
سرزنش ميشد که بیشتر از آنچه که کتاب میفروشد کناب میخواند. وقتی فرصتی 
برای کار در يك تثاتر نزديك فراهم آمده «گربفیث» کار کتابفرروشی را رها کرد 
برای آنکه بتواند نامدارانی چون «جولیا مارلو» و «سارا برنارد» را برای چند 


« گر بفیت» متوجه شد 


شب از نزدبك بیند. 

سرانجام «گربفیث» موفق گردید به يك‌گروه نثاتری به‌نام «میگساران 
سپیده دم» که قصد داشت در تمام شهرهای «ایندپانا» پرنامه اجرا کند بپیوندد. 
متأسفانه اين سفر هنری با شکست روبرو گردید و اعضای گروه مجبور شدند 
نیمه‌ش از هتل فرار‌کنندء برای آنکه ننوانسته بودند پول کافی برای بپرداخت 
صورتحساب هنل پدستآورند. اما «گریفیث» خاطره اپن‌سفررا هیچگاه فراموش 
نکرد و در اواخر دهه سی وقتی که «حالیوود» به‌او پشت کرد نمایشنامه‌ای باعنوان 

. «میگساران سپیده دم» نوشت که درباره يك گروه بازیگر تئاتر بود. 

ند سال شد کیت » با چند گروه تئاتری دیگر همکاری کرد که 
بعشی از آنها او را بی‌پول دز شهرهای دورافتاده ژها کردنده در ۱۸۹۷ در شن 
۲ سالگی «گربفیث» به‌گروه «یفرت» در «لوئیزویل» پیوست و تا دو سال 
در نقشی‌های مختلف ظاهر گردید تا وقتیکه کارگردان گروه به‌نیوبورك بررگشت. 
با از دست‌دادن کار درتئاتر: «گریفیث» این‌بار کار پادوئی و خبرگیری روزنامه 
را ده گرفت» البته عودش بعدها آدعا عیکرد که سمت:خیر تکاری ذاشته 
است. وقتی از اینکار خنته شن» کار فروشندگی:دایر:المعارف را قبول کرد. ولی 
بزودی از اینکار هم دلزده شد و در پائیز سال ۱۸۹۹ با ۱٩‏ دلار پول در جیب 
برای کسب شهرت به‌نیوبورك رفت. 

در نیویورك او با شبی پنجاه سنت در يك حتل اطاق گرفت جائیکه برای 
اشغال تختخواب جنگی بی‌وقفه با سوسك‌ها و ساس‌ها داشت. روزها سراغ دلال‌های 
نثاتر میرفت که برخلاف انتظارش با آغوش باز از او استقبال نمیکردند ودرتنیجه 
برای امرار معاش کارگری میکرد» سرانجام نقش کوچکی در يك‌گروه تثاتری 
پهدست آورد و همراه آنان تا «توناوندا» سفر کرد. از آانجا برای با زگفت 
به نبویورك مدنی به بیل‌زنی پرداخت و وقتی به‌نیوبورك رسید درمقابل مزد 
هفته‌ای ۲۵ دلار به گروه دیگری که قصد داشتند نمایش «زندگی درلندن»را در 
سراس کشور اجرا کنند پیوست. در «مینیاپولیس» این گروه از هم پاشید 
و« گریفیث» ناامید و دلشکسته به «لوئیزویل» بر گشت و تا دوسال درا نجا ماند. 

7 اما سودای سفر دوباره در او بیدار شد واین‌بار «گربفیث» به شیکاگو 


, درباره زندگی تثاتری‌اش سکوت کرد . پ 































رفت و در «شیکاکو» او به کروه تانری «نیل آلهامبرا» بیوست ۰ 3۳۳ 
پرچم نقش «لینکلن» را ایفا کرد. «گربفیث» برای این نقش بسیار مطال 
و احتمالا تصویری که او در «پیدایش يك ملت» از «لینکلن» ارا ۳ 
تاحدی زائیده بصیرتی‌است که او دراین‌زمان درباره این‌شخصیت به‌دست آوره: 
بهرحال «گریفیث» بزودی به‌نیوبورك باز گثت و این‌بار حداقل زر 
مچل سکونتش را به «مانهاتان» منتقل: کند. در این مکان او در هیئت‌های مر 
ظاهر میگردید مثلا" خودش را يك لردزاده انگلیسی معرفی میکرد و در ۰ 
بای وان ساسا ما نید ونر در ۱۳۳۹۰۸ 
میفر وخت! سرانجام در ۱۹۰۳ کار دنیگری در يك گروه تئّانری سیار به‌او 
شد و او علی‌رغم تجربه‌های تلخ گذشته برای فرار از دست ساس‌حاضی ‏ 
آن‌را پذیرفت و همراه این گروه به «سانفرانسیسکو» رسید. در بن ۲ 
گروههای زیادی کار کرد از جمله گروه «مك دارول» که در آن يك اکن 
به‌نام «لیندا آرویدسون» توجه او را جلب کرد. بیش‌از سه نقش برای ابن ۶ 
بازی نکرده بود که در شهر پورنلند از کون اخراج شد ونا گزبر دوباره بو" 
بیل‌زنی روی آورد. ۱ 
اما خیلی زود به‌او پيشنهاد شد به دش آ تجلس» برود و دوباره ۰ ۲ 
از نقش‌هائی که در گروه «مت‌داول» ایفا کرده بود» ظاهر شود و اکر 
به ازس گرفتن حرفه بازیگری خیلی‌شدید نبود» حضور «لیندا آرویدسون» هرگ 
تردید را از میان برداشت. بعد از این نمایشنامه «گریفیت» به «سانز ۳ 
کت و به گروه «نانسی اونیل» پیوست . خانم «اونیل» برنامه‌ای برای | ۱ 
نمایشنامه «الیزایت» که «گربفیث» در آن نقشص «سر فرانسیس دربك» را ۲ 
در شهرهای شرق آهربکا ترتیب داد. این سفر بسیار موفقیت‌آمیز بود و ۲ 
قرارداد شش‌هفته‌ای برای اجرای نمایشنامه مزبور در «بوستن» منجر گردید" 3 
مه ۱۵۹۰5 «گریفیث» با «لیندا آرویدسون» ازدواج کرد. 
در باز گشت به‌نیویورك «گریفیث» هنوز نمیتوانست به‌عنوان يك هن 
بطور انم کار پیدا کند. بنابراین مدتی به کار پاك‌کردن زنک ریل‌های ۶ 
زبرزمینی پرداخت. ضمناً این فکر را نیز درسر داشت که شاید نوبنندگی ۳ 
داشته پاشد و وقتی که يك داستان را به‌مبلغ پنج دلار به«نبوپورك ورلد» فرو< 
امیدواریش زیادتر شد. وقنی کارهای متفرقه بزحمت پیدا میشد» او نگرانی‌هاه 
را بصورت یاده‌اشت‌هائی درباره سفرهایش همراه گروههای تئاتری درسرناس 
منعکس میساخت و تا بهار ۱۹۰۷ توانسته بود يك نمایشنامه براساس ابن ٩۳‏ 
تنظیم کند. او برای این نمایشنامه عنوان «دلقك ودختر» را انتخاب کرد وال" 
برای يك تهیه‌کننده مشهور به‌نام «جیمزهاکت» فرسناد. جواب «حاکت» با د 
چك زار دلاری همراه بود. «گریفیث» از این موفقیت در نویسندگی که بقو 
خودش عالی‌تربن حرفه هنری بود» احساس غرورمیکرد وبزودی نوشتن يك‌داستا! 
کوتاه را به‌پایان رساند وآن‌را به «کوزموپولیتن» فروخت و بهدنبال آن بك 7 
ب‌نام «مرغایی وحشی» سرود که در «لسلیزویکلی» چاپ شد. «گریفیث» از اب 
نه‌تنها میتوانست با نوشتن زندگی‌اش را بگذراند بلکه آن‌را کار اسانی نب 
مییافت بی‌اندازه خوشحال بود ودرضمن اینکه درانتظار بروی صحنها مدن «دلقا 
ودختر» در «واشینگتن» بود کار نوشتن ده نمایشنامه را یکجا شروع کرد. ۲*۱ 
شکست نمایشنامه «دلقك ودختر» او را از ذوق وشوق انداخت در ۳۲۰ 
نمایش از صدنفر تماشاگر نودنفر پیش‌از پایان نمابشنامه تثاتر را ترلك کرده بودة 
بف امه دک تا مک ی ری ۱۳۳ 
بازگشت به «نیویورك» در ۱۹۰۸ «گریفیث» کار نمایشنامه‌نویسی را رها ۶ر" 
و به‌فکر افتاد که برای سرگرمی جدید عمومی - سینما - داستان بنوسد. او * 
يك داستان براساس اوپرای «توسکا» اثر «لارنس» به‌کمپانی «ادبسون» 9 
و آن‌را به «ادوین پورتر» کار گردان مشهور آن‌زمان نشان داد. «پورتر» منوج 
کردید که داستان از «آوپرای پوچینی» اقتلاس شده.است و به«گرینیت» ۳ 
داستان مناسبی نیست. اما وقتی فهمید «گربفیث» سابقه کار به‌عنوان بازیگردارد» 
نقش اول فیلمی به‌نام «نجات داده شده از آشیانه عقاب» را بمه‌او پیشنهاد در 
و «گریفیث» با آنکه نظر مساعدی نسبت به‌این سرگرمی جدید عامیانه نداشت 
بخاطر تأمین هزینه زندگی این کار را قبول کرد. اما وقتی‌که «پورتر» پیدز4» 
درخواست ات را برای شغل نویسندگی رد کرد» «گربفیث» ناراحت ۵ 
وکارش را رها کرد. يك دوست پيشنهاه کرد که او سناریوهایش را به«۰۱ ۳ 
میوتوسکوپ» وکمپانی «بیوگراف» بفروشد. «گریفیث» خودش را به «وا 
مكکاچیون». که در «بیو گراف» فیلم کارگردانی میکرد به عنوان يك ت۴۳ 
معرفی کرد. بازی درفیلم برای يك آکتور تثّاتر مایه شرعساری بود و«گریفیث 
پس از فروختن شش داستان به«بی و ؟ آ۲ 
( که بیشترشان مطابق روال متعارف الما اولیه سینمای صامت از نویسند 
و گرفته شده بود) خبر رسید که «گریفیث» بك بازیگر نیز هست و ٩‏ 
































هنکام ساختن فیلم «دزد اسب» (5116۲ 50۵6 ع]) «گریفیث» 


۰ | کتریسی را میشناس که حضور کر وود بازبگران‌را تک مت 
تال «لیندا آرویدسون» فرستاد بی‌آانکه ذکر کند که «لیندا» همسر اوست: 
َِ" ِ تمام مدانی که در را کار میکردند این راز را از همه پوشیده 
6 واشتند . دراین زمان «گریفیث» وضعش خوب شده بود . او ی 
لار برای بازبگری میگرفتند و«گربفیث» برای هريك از سناریوهایش 
ولاد میگرفت. 
کار « گربفیت» مدیران «بیو یو گزاف» را تحت تأثیر فسات و سس ار 
بت + کی از کار گردانان به« گریفیث» فرصت کار گردانی فیلمی به‌نام ی 
وله د دادند. «گریفیث» مردد بود اما وقنی «مك کاچیون» به‌وی قول داد 
ی سایقش را داشته باشد» 
ی کار کردانی آزمایشی 9 روم ان لا 
8 ید وداستان فیلم هم بسپار ساده بود - يك کولی ۰ دختر کوچکی‌را که پدر 
"۳ ازخرید اجناس او خودداری کرده‌اند؛ میدزدد -- «لیندا .ارویدسون» 
8قش مادر دختر ظاهر شد ونقش پدر را «ارنور جانسون» يك هنرپیشه تتاتر 
ففقط بخاطر بی‌پولی حاضر شد درفیلم بازی کند» بعهده داشت. بودجه‌ای که 
رای «ماجراهای دالی» در نظر گرفنه شد ۰۵ دلار بود وفیلمبرداری فقط دو روز 
طول کنید. 
اسانه «گریفیث» بی‌نیاز از ابن اغراق است که اولین فیلم او کار بيك 
پابفه بود؛ حقیقت ایست که این فیلم دربر دارنده هيچ‌يك از ابداعاتی .که 
گرشیث» بعدها بخاطر آنها شهرت بافت نبود» دوربین در يك نقطه ثابت بود 
و بازبگران همانند صحنه تثاتر از چپ یا راست وارد میشدنده تمام يك صحنه 
پگ نمانی متوسط که نمام هیکل بازیگران را نشان میداد» گرفته ميشد. با این 
هی بو گراف» از کار« گریفیث» سار راتی نود وبالافاصله مامور بت تک رای 
چد فیام دبگر به‌او محول گردید. 
بين سال‌های ۱۹۰۸ تا ۱۹۱6 «گریفیث» بیش‌از 40۰ فیلم کار گردانی 
د که بیشتر آنها فیلم‌های يك حلقه‌ای با زمان نمایش حدا کثر ۱۵ دقیقه بودند. 
در این استودیو «گریفیت» با کمك «بیت‌زر» تمام ابداعات عمده‌اش را 
|زماش گذ‌ارد (تقریباً همه آنها در «جودیت‌بتولیا» آخرین فیلمی که برای 
ای انی ساخت.» آشکار هستند) و با استعدادترین آکتورها و آکتریس‌هایش را 
گثف ونربیت کرد از میان این | کنورها میتوان از «لیونل باریمور»» «هنری 
۱ والنال»» «دونالد کرپسنپ» و «مك سنت» نام برد. اما قهرمانان زن «گریفیث» 
1 بستر در خاطره مانده‌اند. «گربفیث» يك دختر جوان با کمی نحربه بازیگری را 
جر تتاتر به‌نام « گلادیس اسمیت» پیدا کرد و از او بازپگر درخشانی به‌نام «ماری 
کیکفورد» ساخت. بعد از «ماری پیکفورد»» «میریام کوپر». «می‌مارش»» «میبل 
ورماند» و«دورتی» و«لیلیان گیش» آمدند وبالاخره «بلانش سویت» که‌عای‌رغم 
این گفته «لیندا آرویسون» در‌کناب «رمانی که سیتما جوان بود» که « فریغیت] 
8 از هرا کنربس دیگری به‌او اعتماد داشت» «گربفیث» نقش اول مهمترین 
یمیش در «بیو گراف»» «اوپرانور لوندیل» و «جودیت بتولیا» را به او 
واگذار کرد. 
5 همانگونه که در مورد بیشتر اشخاص که با يك شخصیت برجسته کار 
شتاخته‌اند تنها از نکات مثبت او سخن میرانند» گوئی که او چیزی بیش از 
۱ 8 فانی بوده و اغراق برخی از دوستداراتش چیزی. درد نحریف تصویر 
8 آوست. «بلانش سویت» در این خصوص يك استثناء است اوبا عطوفت از 
#گریفیث» باد میکند ولی نه بان احترام اغراق‌امیزی که باعث میشود دیگران 
68 او حتی امروز با عنوان «آقای گریفیت» صحبت کنند. «بلانش‌سویت» که 
8 حدود ۷۸سال دارد هنوزهم در زمینه سینما فعالیت دارد گواینکه به‌ندرت 
لوگ دوربین قرار میگیرد او عضو «ناشنال بوردآوربویو»ست وبه موزه هنرهای 
02 درحفظ فیلم‌های قدیمی کمك میکند. 
3 درماه ارس او در پاریس ازطرف سینماتك فرانسه» مورد تجلیل قرار 
فت. را در آبارتماش در مانهاتان.میان کتاب‌های.فراوان درباره فیلتم 
۰ ۰ وق مللقات کردم و به خاطراتش درباره «گریفیث» گوش دادم. 
خانم «سویت» با صدای سا و دراماتيك شروع به‌صحبت میکند: «من کارم 
ی صحنه تئاثر شروع کردم. مادرم بدرود حبات گفته بود وپدرم جا ومکان 
ابتی نداشت. من با مادر بز رگم در نیوبورك زندگی میکردم در ۱۵۰۸ در سن 
۴سالگی در جستجوی کار بودم. یکی‌از دوستان مادربز رک پیشنهاد کرد بخت‌مان 






4 
پ استودیو «بی وگراف» رفتیم و بك فرم را پ رکردیم وقتی از آنها خبری نشد» 


را ازی در فیم‌هانی را کته بر اساس داستان‌های حرش ۱9۳۳ 


9 کی کرده‌اند صادق» است؛ بیشتر کسانی که («دیو ید وارك گربفیث» زا 


1 
۶ 3 زمینه سینما آزمايش کنیم و پیشنهاد کرد به استودیو «بی وگراف»برويم. ما : 


بهکمیانی «ادیسون» رفتیم و آنها همان روز مرا به کار گماشتند. پادم نیست چه 


فیلمی بود. فقظ ميدانم که تمام روز با يمك چنر زیر باران ابستاده بودم. اما بس‌از 
یکی دو روز آنها بك نقش مهم در فیلمی به‌نام «مردی با سه همسر» را به من 
واگذار کردند که البته من نقش یکی‌از سه‌هسر را داشتم. 

«دوست مادر بز رک دوباره توصیه کرد حال که «بی و گراف» با نامه 
جواب نمیدهد خودمان به استودیو برویم وبخواهيم که مردی به‌نام «گریفیت»را 
ببینیم ما به«بی و گراف» رفتیم و خواستیم که آقای «گریفیث» را ینیم او به‌اطاق 
انتظار آمد ‏ وگفت بیانید تو. ظرف یکی دو روز شما را در يك فیلم شر کت عیدهم» 
عنوان فیلم «گوشه‌ای د رگنده‌زار» بود که او داستانش را از کتابی با عنوان 
«معامله‌ای د رگندم» اثر «فرانك نورس» دزدیده بود. آن‌روزها برای امتباز کتاب 
به کسی چیزی نمیپرداختند. نقش من بسیا رکوچك بود اما من از همان زمان 
کارم را بطور جدی شروع کردم. من هیچگاه آزمایش نشدم گوبا «گربفیث» 
از خواهران «گیش» آزمایش باعمل آورده بود» اما برای من هیچوقت برناسه 
آزمایشی ترئیب نداد. نمیدانم» شاید خوئش نمیآمد با میخواست ببیند من درعمل 
چکار خواهم کرد. من وخواهران «گیش» سابقه‌های مشابه‌ی داشتیم هرسه به‌عنوان 
کودك روی صحنه نتانر ظاهر شدیم» وخانم «سوبت» به‌باد میآورد که همه 
قهرمانان زن «گریشیت» خصوصیات مشایهی داشتند. «گریفیت» تصویر مشخصی 
از قهرمانان زنش داشت. آنها همه موجودات بات زیبا وفوق‌العاده بودند وسیار 
عفیف و اثبری. من درمورد خودم چنین احساسی نداشتمی اما «لبلیان» چنین 
احساسی داشت. او هميشه تصور میکرد چون رابحه‌ای لطیف بر بال‌های نسیم 
پرواز میکند وهنوزهم چنین تصوری دارد.» 

خانم رات سا ی ار وا ان ۳ این ار التردیه 
بی و گراف شروع کرد. «ماری پیکفورد» پیش‌از همه در ۱۹۰۹ وارد شده بود. 

خانم «سوبت» همیشه با« گریفیت» سازگاری‌نداشت. اگراو مرد با اراده‌ای 
بود» خانم «سویت» هم طبق اظهار خودش همتای مناسبی برای او بود او بکی‌از 
پگومگوهایشان را در مورد فیلم «آفربنش انسان» خوب بیاد میآورد» میگوید : 
«او میخواست من دراین فیلم بازی کنم و من تصمیم داشتم اپن کار را نکنم. البته 
دلیل من سیار احمقانه بود. قرار بود من يك دامن که از علف درست شده بود 
بپوشم و موهای باندی داشته باشم. البته چیزی دیده نمیشد اما زانوها و م‌پاهابم 
برهنه میماند. من آدم کله‌ثقی هستم و در زندگی برخوردهائی با او و با دیگران 
داشته‌ام. البته به‌اين افتخار نمیکنم ولی روحیه قوی را در يك شخص مییسندم 
حتی اگر دراشتباه باشد. بعد «گریفیت» این نقش را به‌ماری پیشنهاد کرد واو هم 
آن‌را رد کرد شاید برای آنکه او به‌او پيشنهاد تکرده بود. بنابراین او این‌نقش 
را به می‌مارش که تازه به‌استودیو آمده بود و کار زیادی نداشت داد. 

کمی بعد «گرشیت» فیلم‌ی بهنام «شن‌های دی» ساخت که هم «ماری» 
و هم من به‌بازی درآن علاقه‌مند بودیم اما «گریفیت» گفت هيچ‌يك از شماها ابن 
نقش‌را نخواهید داشت. ما اعترا ضکردیم که ابن امکان ندارد زیر! که در داستان 
ذکر شده که قهرمان زن درحالیکه موهای طلاثی بلندش روی شن بخش شده‌است 
میمیرد. گفتم «می‌مارش» موهای بلند طلائی ندارد و ما داریم اما بهرصورت 
آن‌نقش به ما فر سید». 

علی‌رغم اختلافات گاه وییگاه. خانم «سویت» روش کار «گریفیت» زا 
میستود. «ا و گاهی خیلی مستبد بود» اما این خصوصیات برای گرداندن يك ش رکت 
بز رک لازم است. نمیتوانید به هنرپيشه اجازه بدهید حرفشان را پیش ببرند» 
اغلب اوقات کا رکردن با «گریفیث» بسیار جالب بود. او در کارش بیشتر 
به غریزه‌اش متکی بود. «گریفیث» هیچوقت سناربو نداشت وحتی هنگام ساختن 
آثار حماسی‌اش تنها به یادداشت‌هائی که برای خودش نوشته بود مراجعه میکرد.. 
او هیچوقت تمام داستان فیلم را به‌هنرپيشه نمیگفت وتنها در هرصحنه بر ایشان 
شرح میداد که چه میخواهد بکند. البته صحنه‌ها تمرین میشد و «گریفیت» که 
به عنوان آکتور تئاتر تجربه داشت در تمرین سیار سختگیر بود. «گریفیت» با 
هر هنرپیشه به‌نحو خاصی صحبت میکرد. مثلا"ً هروقت از کار من و«هنری والتال» 
راضی بود بعد از تمام‌شدن فیلمبرداری میگفت «مثل يك ترانه بود»» چیز دبگری 
نمیگفت ولی ما منظورش را ميفهميديم. این بزرگترین تمجیدی بود که او 
میتوانست بکند». 

خانم «سویت» میگوید: «اين چنین رفتاری سبب میشد همه دوستش داشته 
باشند. ما همه دوستش داشتیم. حتی اگر به ما میگفت خودمان را از کوه برت کنبیم» 
این کار را ميکردیم. احساس میکردیم او میداند چه کاری درست است. میخو استیم 
فیلمهای خوبی بسازيم و بهکارمان سخت دلبسته بودیم. میل داشنیم هر کاری از 
دستمان برمیاید برای خوشحا لکردن او بکنیم. ما هبچوقت سر قرارداد چانه 
نميزدیم - اصولا" قراردادی در دستمان نبود فقظ قول او. کار و «گریفیث» 
تمام زندگی ما بود - هم زندگی حرفه‌ای‌مان و هم زندگی اجتماعی‌مان. نه برای 


۰۳ 


ابنکه مجبور بودی بلکه برای اینکه میخواستیم کا رکنیم». 

گریفیت دوست داشت در محل‌های طبیعی .فیلمبرداری کند» عقیده داشت 
قاط طبیعی به فیل کیفیت واقعیت گرابانه بیشتری میدهد. معمولا" گروه 
ری به «نیوجرسی» میرفت به «فورت‌لی»» «لنونیا» و «کویت‌ویل» 
و گاهی هم به «کانکتیکت» . در ۱۹۰۹ «گربفیت» نقطه ایدهآلی.در کوههای 
«اورنج» پیدا کرد. « كوديك‌ویل» با تیه‌های مواج. يلك آبراه خانه‌های پیش از 
جنگ و بك‌خانه سنگی که شبیه يك دژ بود و يك میهمان‌خانه راحت که گروه 
فیلمبرداری در آن اقامك میکردند. حنود نیمروز راه ۲ نیویورك فاصله داشت. 
طی سال‌های ۱۹۰۹ تا ۱۹۱۱ «گریفیت» و گروهش هفت‌بار به« كوديك‌وبل» سفر 
کردند» چندتا از بهترین فیلم‌های دوران «بیو گراف» از جمله «در کنتا کی‌قدیمی». 
۷۷۹ «مرندها» . "فعل0وع7عظ صهتعوع۲1 عط1؟ ساختند . ورود 
«گربفیث» و همراهانش به «كوديك‌ویل» برای اهالی این شهر بسیار خوشآیند 
بود» بدلیلاپنکه برای‌آنها فرصت‌های بیشتری برای کار مخصوصاً به‌عنوان سیاهی 
لشکر در فیلم فراهم میاآمد. «گریفیت» اغلبر از آنها برای نقش سرخ‌پوست‌ها 
استفاده میکرد و تعدادی از فیلم‌هائی که میخواست درباره سرخپوستان بسازد. 
دراین نقطه فیلمبرداری کرد. 

از جمله‌کسانی که خیلی زپاد به‌عنوان سیاهی لشکر درفیلم‌های «گربفیث» 
شر کت داشتند « لستر پردمور » پس صاحب میهمانخانه‌ای ,بود که «گربفیث» 
و همراهانش در آن اقامت میکردند. «پردمور»» گربفیث را به‌صورت مردی به‌یاد 
میا ورد که : «رفتارش با تمام ای که با او کار میکردند خوب بود.» اما 
ت که: « گریفیث» خیلی د بیشتر از نیمی از موفقیتش را مدیون «بیت‌زر» 
بود. در 2 او میگفت: «گریفیث» فکر 
نمیکنی اگر دوربین را ابن‌ظرف پائین بیاوری بهتر باشد؟ و «گریفیث» میگفت: 
آره «بیلی» حق با توست » همکاری آندو با بکدیگر فوق‌الفاده بود». «بیت‌زر» 
علاقه زیادی به «پردمور» پیدا کرده بود و درآخرین سفر گروه به «كوديك‌ویل» 
به‌پدرش پيشنهاد کرد اجازه دهد «لستر» همراه آنها به کا لیفرنیا برود. 

«بیت‌زر» میخواست به «پردمور» فیلمبرداری بیاموزد. اما پدر «لستر» 

تققه‌های دیگری برای او کنیده بود ت میخواست پسرش دندانپزشات بشود وقتی 
از «پردمور» که در حال‌حاشر ۷٩‏ سال دارد و افسر بازنشسته دندانپزشك است 
کس نا ار تصميم بدرش متاسف است جواب میدهد: «البته خیلی مایل بودم 
همر اه «بیت‌زر» بروم ما مثل پدر وفرزند بودیم. اما ارتش را به کار فیلمبرداری 
ترجیح میدادم». : 

(رشت» دیکت ره به‌انجنان عهارت "وسنك «تخصی دست بافته مود کته 
نوزیع کنند گان برای فیلم‌های «بیوگراف» با هم رقابت داشنند. از زمان ورودش 
به «بیوگراف» درم۱۵۹۰۸ «گریفیث» گام‌های نخست را برای دادن يك شکل‌هنری 
به فیلم برداشت . او بادگرفته بود که چگونه سوسپانس بیافریند و با استفاده گاه 
وبیگاه از نمای درشت حادثه را ی دهد» مانند نمای درشت از دست‌های 
بهم فشرده شده «بلانش‌سویت» در «اوپراتور لوندیل» (۱۹۱۱) و نمای طبا نچه 
در «ساعت مر گبار»ه (10۲ظ ۳2۶21 6ظ1) 
او ار زان در ۱۹۱۰ در فل (فرومانا» استفادی کرت او «اولین 
کسی بود که از پیوند متناوب 05۶-0۱101086 استفاده کرد و اولین‌بار آن‌را 
در «ساعت مرگبار» به کاربرد با فیلم «اینوك‌آردن» (۱۹۱۱) يك فیلم دوحلقه‌ای 
و «اوپراتور لوندبل» این تكنيك به‌حد کمال رسیده بود. درمورد نورپردازی نیز 
او کاری کرد که تا آن‌زمان هیچ کارگردان دیگری انجام نداده بود: او از 
نوربردازی تئاتری برای ایجاد حالات و کیفیت‌های خاص استفاده مپکرد. و با 
قراردادن دوربین روی ربل با چرخ‌دستی در فیام‌های «حیوان در کمند » 
(«ظ اه 1و0عظ1) و «قتل‌عام» (هردو در ۱۹۱۲) نمای 1226011708 را آبداع 
(آها او ازاین تمهیدات نها وقتی استفاده میکره-که فیلمبردازی بهر‌صورت 
دپگر غیرممکن بود » «گربفیث» هیچوقت برای تفنن نمای متحرك نمیگرفت.) 
هرقدر «گربفیث» به‌امکانات بالقوه این‌وسیله شگفت‌انگیز جدید بیشتر پی میبرد» 
اشتیاقش برای ساختن فیلم‌های بهتر و طولانی‌تر بیشتر میشد. در سال ۱۹۱۳ 
«گریفیث» تصمیم گرفت نمایشنامه «جودیت بتولیا» اثر «توماس‌بیلی آلدریچ» را 
که زمانی همراه گروه «نانسی‌اونیل» مطالعه کرده بود بصورت فیلم درآورد. گفته 
میشود که «گریفیث» پس‌از دیدن یا لااقل خبردار شدن از ساختن فیلم «کجا 
میروی؟» - يك فیلم ایتالیائی هشت حلقه‌ای - به‌فکر ساختن «جودیت بتولیا» 
افتاد. او برای ساختن این فیلم از کمپانی بیوگراف ۱۸۰۰۰ دلار خواست. مبلغی که 
با توجه به بودجه متوسط فیلم‌های يك حلقه‌ای آن‌زمان (۱۰۰۰ دلار) يك رقم 
تسومی مینمود. البته «گرفیت» خیال داشت این فیل را در چهارحاقه آسازد. 
اما از آنجا که استودیو با این نوع فیلم‌های طولانی مخالف بود و درهرصورت 
آنها در چند حلقه برای نمایش پخش میکرد (هربار يك حلقه) «گریفیث» دراین 
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خصوص سکوت کرد . او نقش «جودیت» را به «بلانش سویت» هفده 
«هولوفرنس» را په «هنری والتال» واگذار کرد. 

بنا به گفته «سویت بلانش» همه میدانستند که «جودیت» يك فیل» 
نخواهد بود. «وقتی جودیت را ميساختيم ميدانستيم که این نخستین گام 
به‌پیش است بنابراین همه علاقمند بودیم که کارمان خوب باشد. ما درا 3 
سخت کوش‌تر از هميشه بودیم زبرا که طرح بزرگی بود و بودجه آن در 
با بودجه فیلم‌هائی که قبلا ميساختيم بی‌اندازه زباد بود.» و درحقیقت 1 
بود. «جودیت بتولیا» ۰۰۰+ دلار خرج پرداشت. ساختن شهر ۱۲ میل 
و دیوارهای آن چهار هفته طول‌کشید. میتوان تصور کرد که «گربفیت» 
غروری شاهکار چهارحلقه‌ای‌اش را به مدبران شرکت عرضه کرد. اما آنها 
تمجید از او بخاطر پیشقدم‌شدن در ساختن فیلم‌های طولانی‌تر» به‌وی ۲ 
دیگر نخواهد توانست فیلم کار گردانی کند وتنها بر کار گردان‌های دبگر 
میگفتند چه کسی ممکن است يك ساعت تمام بنشیند وچهار 1 








































خواهد داشت. 
نماشا کند؟! 
وبدتر از همه اینکه به‌وی اطلاع دادن که قصد دارند نه‌تنها پخش 
بتولیا »را به‌تعویق بیاندازند بلکه فیلم «< 
معتقد بود یکی از بهترین فیلم‌هایش است» تا مدتی پخش نخواهند کرد. ر! 
وقتی آمد که «بیوگراف» اعلام کرد خیال دارد با همکاری «کلاو» و «ار۷ 
دو تهیهکننده تئاتری فیلم‌های پنج حلقه‌ای بسازد و به «گریفیث» 9 
کر ی ار یقرت کر 1 
وقتی خبر اختلافات بین «گریفیث» و مدیران «بیوگراف» به 
ذیگران رسید» « گریفیت» چند پيشنهاد برای کار دربافت کرد. «دبوید ۱ 
که بمها کنپانی «پازامونت» را تأمیس کرد به «گریفیت» پبننما۰ 8 
رقم خیره‌کننده سالی ۵۰۰۰۰ دلار برای او کار کند. اما «کریفیت» ب ۴۳ 
رد کرد و در عوض پیشنهاد «هاری آتیکن» رئیس يك کمپانی جدبد ٩‏ 
«ماژستيك» (بعدها ماژستيك - ربلاینس)راکه فیلم‌هایش را از طربق «میوج 
پخش می کرد» برای کار درمقا بل . دستمزد هفته‌ای ۳۰۰ دلار باضافه فسمتی از 
شرکت و «رصدی از درامد فیلم‌هائی که خودش کار گردانی میکرد. قبول ۲ 
ب چرا «گریفیث» سالی ۰۰۰۰۰ دلار را بخاطر سالی ۱۱۰۰۰ دلار رد کرد؟ 
برای آنکه در «ماژستيك». «گریفیث» میتوانست فیلم‌های طولاثی ۱ 
علاقه‌اش‌را بدون محدودیت بسازد. این‌همکاری سال‌های‌زیاد دوام داشت وافرا 
دوفیلم از بهترین فیلمهای تاربخ سینما گردید: «پیدایش يك‌ملت» و«تعصب؟ 
شريك «آنیکن» در «ماژستيك» برادرش «روی» بود . «روی ٩۲‏ 
درحال حاضر ٩۲‏ سال دارد و در «وائوکنا» در ابالت «وبسکانسین» زذ 
میکند درکار چاپ دومین کنابش درباره سینمای صامت است. 
آتیکن بیاد میاورد که : «گرشیث مرد فوق‌العاده‌ای بود و آشنائ 
او میتوانست لذنبخش باشد. از همان شروع کار او از من سار ود .1۵ 
من از لندن اتومبیل وارد میکردم ‏ وگاهی «گریفیث» را در خیابان پنجم بر 
دیدن ترافيك و احیاناً کثف يك چهره جدید بهگردش میبردم. اما بهرحال 
زیاد اهل وقت گذرانی نبود. او مرد پ رکاری بود وشب وروز کار میکرد». _. 
با این‌همه «گریفیث» گاهی کار را برای تفرریح تعطیل میکرد. «سر کر 
مورد علاقه‌اش رقصیدن بود ما برای رقصیدن به کافه‌هائی که درمقابل ده 
ميشد رقصید میرفتیم. بعدها که کارمان رونق کرفت من و برادرم بت آپار 10 
و يك بیانوی الکتریگی خریدیم. من گاهی «گرشیت» را به آپارتمان‌مان < 
میکردم وچند دختر میآوردم که بر قصیم»؛ آخرین‌باری که «روی» با 3 ب 
ملاقات کرد درسال ۱۹۲۷ بود که قصد داشتند فیلم «پیدایش يك ملت» را دوه 
بسازند . 


نک دره الدربوش» را نیز که« 


«گریفیت» تنها کسی نبوه که در سال ۱۹۱۳ «بیو گراف» را ترا ؟ 2 
او مورد احترام بسیاری ازبازیگران وتکنیسین‌های خود بود و با رفتن« گربفی" 
«بابی‌هارون»» «لیلیان» و «دوروتی گیش». «ادوارد دیلون»» «هنری وال 
«دونالد کریسپ»» «می‌مارش»» «اسپاتیش وودآنیکن»» «جك پیکنورد». «جو 
زیگمن» و «بلانش‌سویت» نیز «بیو گراف» را نرك کردند. 

« گریفیت» چند فیلم در نیویورك ساخت که برای رفتن به‌حالیوود بو 
فراه ‏ کند. اولین. این‌فیل‌ها «فرار» (۱۹۱6) براساس نمایشنامه «پل‌آرمستر 
و با شرکت «بلانش‌سویت» بود. پس‌از آن «جنگ زن ومرد» - ۴۵66 
(ع۱۹۱) با«لیلیان‌گیش» درنقش اول ساخته شد. حقیقت 1" 
که درمورد این‌فیلم «گریفیث» زیاه به‌جنبه‌های هنری خود کارش توجهیذ 
او به‌پولش احتیاج داشت و تنها دلخوشی‌اش این بود که توانست ۳ 3 
سنارپست و «بیلی بیت‌زر» را از «بیو گراف» بیرون بکشد که هردو قول ‏ 
با او به کالیفرنیا بروند. 
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27۳۳۳ 
به‌اتمام رساند. اما خانم «سوبت» میگوید که: «گرشیت همراه کروهش باستتنای 
من به کالیفرنیا رفت و من در اولین فرصت خودم را به‌آنها رساندم و ما فیلم 
«فرار» را که در نبویورك شروع کرده بودیم در آنجا به انمام رساندیم» . خانم 
«سوبت» بیاد داردکه: «هالبودآنقدر کوچك ونامشخص‌بو د که هیچکس نمیدانست 
که ما داخل آن هستیم با بیرون ازآن.» و دراین زمان «گربفیث» هنوز به‌عنوان 
پات نابغه شناخته نشده بود. حقیقت ابنست که او هنوز این موضوع را ثابت نکرده 
بود» بعداز «فرار » «گربفیت» «کانون گرم خانواده» و «وجدان انقامجو» را 
در ۱۹۱2 ساخت. 

بکی از دلایل عمده «گربفیت» برای استخدام «فراناك وودز» پیدا کردن 
موضوعات جدید برای فیلم کردن بود. یکی از امکانات» نمایشنامه «عضو خانوادة 
وا تصون» درباره دوخانواده و جنت‌های زذاخلی؛ بود. این داستان دقیفاً 
رود که «گرفیت» آگاهانه با تا خوداهگاه در توش «بود یز ستی 
برای بررسی وقایع از نقطه نظر جنوبی‌ها. در «پیو گراف» نیز «گریفیث» کوشش 
داشت این مسائل را - داستان‌های جیکوب وارك گربفیت را ت در فیلم‌هایش 
و سازد. 

«گربفیث»» «بلانش‌سویت»را برای نقش زن 
درنظر گرفته بود. اما در همین زمان به‌خانم سوبت» پیشنهاد شده بود در مقابل 
درد خی تاره آننچه که ار «اکر بفیث» میگرفت پرای «سیسیل . ب . 
دومیل» کار کند. خانم «سویت» میگوید: «دسنمزدی که ما از «گریفیث» میگرفتیم 
خیای کم بود و ما بیشتر بخاطر علاقه‌ای که به‌او داشتیم برایش کار میکردیم. 
«دومیل- لاسکی -گلدوین» دنبال ستاره‌ای میگفتند که موفقیت تجاری فیلم‌هایشان 
را تضمین کند و برای این کار مرا اتنخاب کرده بودند. و با آنکه دستمزدی که 
پیشنهاد کرده بودند سه‌بر ابر پولی بود عه از «گرفیث» میگرفتم نمیخواستم 
به‌اراده خودم او را ترلك کنم. بنابراین پیش او رفتم وکفتم که يك‌چنین پیشنهادی 
به من شده است: فکر میکردم خواهد گفت «تو نمیتوانی بروی» یرك فیلم جدید 
شروع کرده‌ايم. اما او گفت برو وقتش رسیده است که ببینی بطور مستقل چکار 
میتوانی بکنی» هیچ انتظار این جواب را نداشتم ووافعاً هم مایل نبونم بروم. 
ابن کار برایم هیجان‌انگیز بود و درحال هیز دلهره داشتع ازطرف دیگر هیچ تصور 
نمیکردم «پیدایش يك‌ملت» بت فیلم استثنائی بشود». 

«گربفیث» نقشی را که برای «بلانش‌سوبت» درنظر گرفته بود به«لپلیان 
کش وا گذار کترد واین قبلم شابد بیش‌از حرفیام دپگر. موقعیت «گیش» را 
به‌عنوان يك ستاره تثبیت کرد. او درباره ساختن این‌فيلم بطور مفصل گفته است. 
«لیلبان کیشن» در يك مصاحبه در نیویورك اظهار دامت که اقا 9 تفت 
در ساختن این فیلم از قلب و روحش مابه گذارد زیرا که این داستان» داستان 
حقبقی اتحادیه ابالات جنوبی است این چیزی است که او ازپدرش شنید همه وقابع 
حقیقی و مستند است وهیچ چیز زائیده تخیل نیست. وقتی آقای دیکسون فیلم را 
دید گفت این که داستان من نیست باید عنوان دیگری برآن بگذارید» «گربفیث» 
پرسید اجازه میدهی فیلم را «پیدایش يك ملت» بنامیم؟ و «دبکسون» جواب داد 
که این عنوان بهتری است. «گریفیت» فیلم را به‌رئیس جمهوری وفقت «وبلسون» 
که زمانی تاریخ تدرس میکرد نشان داد وا و گفت همهچبیز حقیقی است» مثل اینست 
که با صاعقه تاریخ نوشته باشید» . ۱ 


در پوسترهای فیلم اشاره شده بود که «گربفیث» برای"«پیدایش يك‌ملت» 
تا از + صحنه یا +۰ ۱۸۰۰ سرباز ۳ ۰+ +۲۷ اسب 


پیت فیلمبرداری کرد. همچنین 
بت اي از بیس ار »+۵ قطعه موی بای عمزعان 
ای یل اند «لبلان‌کیش» مس اس 9 واستان 
حفیقی ساختن «پیدایش ی‌ملت» از آنچه مطبوعات نوشته‌اند هیجان‌انگیزتر است. 
«او پیدایش يك‌ملت زا مره هفته ساخت و از هر صحنه تنها باكبار فیلم ابرداشت 
باستثنای صحنه م رک «می‌مارش» او فیلم را فقط با +۳۸ سیاهی‌لشکر ساخت ونه 
آنطو رکه آگهی‌های تبلیغاتی ادعا میکردند با ۱۸۰۰۰نفر» واین فشاهای از نبوخ 
او است. «پیدایش يك‌ملت» کار يك مرد پزرگ است که از میراث خود بدرش 
اثری بز رک ساخته است». 

«پیدایش يك‌ملت» طی ٩۰‏ سالی که از اولین نمایش آن میگذرد» بیش‌از 
حرفیلم دیگری در ناریخ سینما بخاطر اپداعات فنی‌اش ستایش وبخاطر تصوبری که 
از سیاه‌پوستان رسیم کرده است» محکوم شد. به‌دلایل فراوان «پیدایش يك‌ملت» 
فیلم خیره کننده‌ای..است و از بسیاری نظرها بك راهگثا بود؛ اولین فیلم طولانی 
در آمرپکا بود» و دومین فیلمی که در يك تناثر آپرومند به‌نماریش گذارده شد» 
اولین فیلمی که بهای بلیط آن دو دلار بود» پرخرح‌نربن فیلمی که تا آن‌زمان 
ساخته شد (+++۱۱۶ دلار رن را «آتیکن» پرداخت و 0۰۰۰۰ 
دلار دیگر توسط سرمایه‌گذاران خصوصی تأمین گردید) و بالاخره اولین فیلمی 
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بود که چندین‌برابر هزینه ساختنش درآامد داشت (فر وش فیل نرديك‌به+ + «ر۰۰+رو 
دلار برآورد شده است). 
" «پیدایش يك‌ملت» اولین فیلمی بودکه درسطح کشور درباره آن تبلیغ شد 

و مطبوعات آن‌را مورد بحث وانتقاد قرار دادند» اولین فیلمی که به‌عنوان چیزی 
بیش‌از بك فیلم صامت طرح‌ربزی شد (گربفیث می‌دانست که همراه فیلم موسیقی 
خواهد داشت و فیلم را با توجه به موسیقی ندوبن کرد). اولین فیلمی که همزمان 
با نمایش‌آن يك ارکستر موسیقی‌ئی را که اختصاصاً برای فیلم نوشته شده بود 
می‌نواخت (البته اولین فیلمی نبود که موسیقی مخصوص برای, آن نوشته شد؛ 
این افتخار به‌فیلم «قتل دوك دوگابز» می‌رسد). و «پیدایش يك‌ملت» بیش از 
هرفیلم دیگری جنجال وبحث برانگیز بود ومهمتر از همه يك پیروزی هضری 
به‌حساب می‌آیید. اين فیلم سینما را ازحد يك سرگرمی عامیانه ب‌سطح بث فعالیت 
هنری رساند. ۱ 

همراه «پیدایش يك‌ملت» بك هنر جدید آفریده شد» چه در این فیلم 
«گربفیث» همه ابداعاش را یکجا به‌کار برد «پیدایش يك‌ملت» ۱۲ حلقه بود؛ 
بعبارت دیگر سه برابر طولانی‌ترین فیلم آمریکائی «جودیت بتولیا» و چهار حلفه 
طولانی‌تر از فیلم ایتالیائی «کابیربا» (۱۹۱۳). بدین‌ترتیب طولانی‌ترین فیلمی 
بود که تا آن تاریخ ساخته شد وچه از نظر موضوع وچه ازنظرطول فیلم يك‌اثر 
حماسی بود. و نیز بخاطر تلفیق وقایع تاریخی در بطن داستان و کوشش کار گردان 
برای ارائه تصویری که از چهره حقیقی جنوب در دوران نوسازی می‌دانست » 
اولین کوشش در زمینه فیلم مستند به‌حساب می‌آید. 

حنی پیش از نخستین نمایش فیلم در نیویورك «انجمن ملی جمعیت 
رنگین پوست» آمریکا کوشید از آمدن آن بروی پرده جلوگیری کند. پس از 
اعنراضات زیاد ازطرف گروه‌های مختلف سیاه‌پوست» «گربفیث» موافقت کرد 
بعضی از صحنه‌های خیلی زننده را از فیلم.بیرون بیاورد (اين صحنه‌ها هیچوقت 
دوباره پیدا نشد) از جمله صحنه مربوط به‌نامه «لینکلن» به «استانتون» که 
احساسات حقیقی او را نست به‌نژاد سیاه اشکار می‌سازد و اینکه او معتقد بود 
که مناسب 
* همچنین صحنه‌ای که در آن چند مرد سياهپوست‌به‌يك 


«سیاهپوستان از نژاد پست‌تری هستند وباید دوباره بهآفرپقا - جائی 
آنهاست فرستاده شوند. .» 
دختر سفیدپوست حمله می‌کنند. اما برخلاف تصور و انتظار «گریفیث» این‌کار 
نداشت. در «بوستون» در ۱۹۱۵ جلوی ئانتری که فیلم دران به نماش گذ‌ارده 
شده بود 6+۰ پاسدار اک ارده شد. منشی مطبوعاتی رئیّس جمهوری مجبور شد 
بخاطر نمایش ابن‌فیلم د رکاخ سفید عذرخواهی‌کند و ادعا کند که رئیس‌جمهوری 
از قضیه بی‌اطلاع بوده است‌و هنوز هم نمایش این فیلم: در دانشگاه‌ها با تظاهرات 
روبرو می‌شود واغلب نیز برنامه نمایش لغو می‌گردد. 

ظاهراً وقتی موج اعتراض علیه‌فیلم وبرداشت «گریفیث» از سیاهپوستان 
بالامی‌گرفت ۰ «گربفیث» به«لیلیان گیش» می گفت : «خیلی خوب‌شد » حالا دیگر 
با چماق هم نمی‌توان مردم را ازسالن نمایش دور کرد». شاید این گفته شوخی 
زننده‌ای باشد ولی بهرحال بیان‌کننده حقیقتی است. درامد فیلم چنان زیاه بود 
که ابرادران «آتیکن» حاب ازدستشان در رفته بود. پس‌ازشروع فیلمبرداری 
این فیلم «هاریآتیکن» و «گریفیث» (ابپوك پردیوسینگ کورپوریشن) را برای 
که رضم زها لو:ابن*فتلم: اتآسیس کردند. در ژوئیه ۱۹۱۵ «هاریآنیکن». 
« گرریفیث» و « توما سایپنس» و «مك‌سنت» را متقاعد ساخت که شر کت‌هایشان را 
درهم ادغام کنند و بدین‌ترتیب (تراینگل‌فیلم کورپوربشن) به وجود آمد. مطابق 
این طرح هريك از کار گردانان استودیو مخصوص به‌خودشان را اداره می کر دند 
و بر کار کارگردانان زیردسثشان نظارت داشتند و «اآتیکن» کار تبلیغات وپخش 
فیلم‌ها را به‌عهده داشت. گروه کارگردانان زیردست «گریفیث» عبارت بودند از: 
«جان امرسون»» «بل پاول»» «وبلیام کریستی کابان»» «ادوارد دپلون»» «چستر 
وایثی»» «سیدنی» و «چستر فرانکلین»» «لوید اینگراهام» و «الن دوان». نام 
«گربفیت» روی همه فیلم‌های آنها با عبارت «زیرنظر» ذکر می‌شد» اما درحقیقت 
«گریفیث» کاری به‌کار آنها يا فیلم‌هایشان نداشت و حتی در يك مصاحبه با «لولا 
پارسونز» هرگونه ارتباطی را با آنها انکار کرد. «گربفیث» سرگرم ساختن فیلم 
بعدریش به‌تام (« تعصب ): بود که می‌بایست درچهار داستان به‌هم باافته شده» باز گو کننده 
رنج وستمدیدگی انسان‌ها در اعصار مختلف باشد. چهار داستان فیلم در زمان‌های 
مختلف اتفاق می‌افتاد: در عصر حاضر؛ همزمان یا داستان‌های انحیل» در زمان 
سلاطین بابل و در قرن شانزدهم در فرانسه. داستان عصر حاضر را بر اساس فیلمی 
با عنوان «مادر وقانون» که بلافاصله پس‌از «پیدایش يك‌ملت» ساخته بود» تنظیم 
کرد که نشان‌دهنده ظلم‌وستم صاحب يك کارخانه نسبت به کار گران است..هنگامیکه 
«مادر وقانون» تقریباً تمام شده بود» « گرربفیث» احساس ۶رد که داستان فاقد 
قدرت کافی برای بیان میزان خشم او نسبت به‌اینگونه رفتار نامنصفانه است وتصمیم 


۸ 















گرفت نشان دهد که «تعصب» در تمام دوران‌های زندگی پشر وجود داشته وهم, 
به سرانکون‌شدن ظالم هنحر می کردیده است. بدی تراتیب بود که آو داستان- 
مربوط به«بایل»» «یهودیه» و«فرانسه فرون وسطی» را به‌فیلم افزود. 
«گریفیث» می‌دانست که فیلم فوق‌العاده عظیمی خواهد شد و شروع 5, 
به‌استخدام صدها هنرپیشه که از «ونفر آنها در نوشته‌های فیلم نامبرده می‌شرر 
و بقیه سیاهی‌لشکر فیلم را تشکیل می‌دادند. سپس به تکنیسین‌ها دستور داد شور 
باپل را آنچنان بزرگ بسازند که بتوان بر بالای آن ارابه راند. تالارهای 17 
می‌بایست چنان بزرگ پاش که در صحنه میگناری افراد انسان همچون مورچگار 
خرد وریز بنظر آیند. دکورهای بزرگ دیگر برای بهودیه و فرانسه ساخته ۵ 
ساختن این فیلم دوسال طول کشید و کسانیکه دکور غولآسای شهر بابل را کز 
«سان‌ست پولوار» میدیدند» میدانستند که این‌فیلم عظت بی‌سابقه‌ای خواهد داشت 
تماشای «گریفیث» هنگام ساختن اپن فیلم» این فکر را در انسان به‌وجمه 
میآًورد که او گرفتار جنون بزرگی‌طلبی شده‌است. او به‌تمام جزئیات توجه داشت, 
حتی لباس‌ها و مژه‌های مصنوعی سیاهی لشکرها را بازدید میکرد. «گریفیت 
مصمم بود که «نعصب» ازهرنظر بر«پیدایش يك‌ملت» برتری داشته باشد وتفاضاهاء 
او خارج از اعندال و پسیار گران بود» ازجمله : او برای شاهزاده خانم محبو 
يك لباس جواهردوزی شده به‌قیمت ۷۰۰۰ دلار خواست» صحنه میهمانی بالتازا 
۰ دلار خرج برداشت» بیش‌ازدویرابر تمام هزینه ساختن وتبلیغات «پیدای 
يك ملت» ۰ .۰۰ . همچتین او ظرف چهار هفته 2۸۰۰۰ دلار در ۳۳ 
آتیکن وحشت‌زده شده بود وس‌ازآنکه «گربفیث» پول‌هائی که برای اين فا 
درنظر, گرفته شده بود. تمام کرد» او از پرداخت پول بیشتر خودداری 
و «گریفیث» شروع. کرد به برداشت از سود «پیدایش يك‌ملت »۰ وقتی که سود ۱ 
«پیدایش يك‌ملت» نمام شده « گریفیث» متوجه شد که حدود دومیلیون دلار برا 
«تعصب »خرج کرده است . 
«نعصب» از هرنظر يك شاهکار است و درباره اهمیت ان در سینما ۶ 
چیزء زیاده گوئی نیست. 
با اینحال وقتی «گربفیت» هشت ساعت فیلم را.به‌میزان قابل ۲ 
در يك شب‌کوتاه کرد (به‌گفته «رویآتیکن») میدانست که این فیلم در مق 
با «پیدایش يك‌ملت» موفقیتی نخواهد داشت. واقعیت خیلی بدتر ازاین ۳۲۰ 
بود. «نعصب» يك فاجعه مالی بود. در شب‌های اول سیل جمعیت برای دبدن نی 
دپگری از ساز‌نده «پیدایش يك‌ملت» به‌سوی سالن سینما جاری‌گردبد. اما ۱۳ 
کسانی که به‌تماشای «پیدایش يك‌ملت» میرفتند ابن تماشاگران برای دیدن دوباز؟ 
فیلم نیامدند و دلیلش را هم برای دوستان‌شان شرح دادند. «رویآتیکن» ۰ 
«عصب» عملا" نابودمان کرد. 1 
«تعصب» خیلی از زمان جلوتر بود» تماشاگران که هنوز به‌تکنيك پیونط 
متناوب عادت" نکرده بودند» نمی‌دانستند حساب هريك از چهار داستان را از ه 
سوا کنند و سالن سینما را گیج و آشفته ترك میکردند . وقتی امروز ما فیلم 12 
میبینیم بزحمت میتوان قبول کرد که این چنین بد ازآن استقبال شده باش درست 
است که داستان‌های مربوط به زمان انجیل وفرانسه درمقایسه با داستان‌های مربوط 
به پابل و زمان حاضر نسبتاً ضعیف است » اما تعصب هنوز هم فیلمی خیره کننا 
و شان‌دهنده مهارتی اعجاب‌انگیز درندوین تکنيك فیلمبرداری و رعایت ریتم‌است 
روس‌ها آن‌را به‌عنوا کار يك نابغه سنودنده نمایش «تعصب» در روسیه نا د. ۳ 
ادامه داشت . اغلب گفته میشود که این فیلم «آبزشتاین»‌را بسبار تحت تأثیرفرال 
داده واین تأثیر بویژه در «زره‌دار پوتمکین» اشکاراست. در ۱۹۲۹ «پودوف ) 
اعتررا فکر که سه فیلم اولش‌را تحت تأثیر جادوی «گریفیث» ساخته است. 
«تعصب» تحول عظیمی در دنیای فیلسازی به‌وجود آورد» کاری 5 
به‌صورت فعالیت‌های غیرمتعارف و پراکنده شروع شده بود؛ به‌صورت يك « 
معتبر درآمد. «گریفیث» که از (ترانیگل فیلم کورپورشن) خسته شده بود » 
پیش‌از آنکه درآمد فیلم «تصب» به‌ست مدبران شرکت برسد».دعوت «آدولف 
زیوکر» را برای عقد قرارداد با «ارت‌کرافت» پذپرفت. ظاهراً هیچکس ش 
تجاری «تعصب» را نشان افول قدرت «گربفیث» نمیدانست. اما به‌استثنای سه‌فیا؟ 
«شکوفه‌های شکسته»» «خیلی دور درشرق» و «بچه‌های بتیم طوفان» که طی ج 
سال بعد ساخته شد» «گریفیث» در سن ۱عسالگی نقطه اوج زندگی هنری‌اش ۱۳ 
یکی از شرایط معامله «زیوکر» این بود که « گریفیث» دربهار «۱۹۱۷ 
به‌انگلستان برود وفیلم «قلب‌های‌جهان»را بسازد که علی‌رغم يك‌داستان سانتی‌مانتال 
درباره اشغال يك دهکده فرانسوی توسط قوای آلمان اساسا يك فیلم تبلیغانی ۱34 
و قسّت عده هزینه آن توسط وزارت جنگ انگلستان تأمین گردیده بود. 
«قلب‌های‌جهان» فیلم لطیفی‌است وباید درکنار فیلم‌های مهم «گریفیث؟ 












داده شود. وشاید تنها علت اپنکه زیاد مورد توجه نست این باشد که ازان 

چند نسخه باقی نمانده است. : 

3 «گریفیث» مطابق قراردادی که با «زیوکر» امضا کرده بود میبایست 
لول بسازه و برسایر فیل‌هائی که توسط «آرت کرافت» ساخته ميشده نظارت 

8 عشق بزرگ (۱۹۱۸) دومین فیلمی بود که «گریفیث» برای آرت‌کرافت 

8 , این بکی فیلم تجانی دیگری بود که درانگاستان‌فیلمبرداری‌شد. گفته‌میشوت 

که «گریفیث» حت <سانصتی ای فتلم< گرفتا و <عنی »یکی تا هر جنفه‌ها ی بزان- که 

یی کوتاهی داشت به‌نام «لیدی دایانا مانرز» گردید و طرفداران او اغلب این 
وم را برای توجیه ضعف فیلم مطرح میسازند. بعدها «گریفیث» میگفت ازابن 
یل چیزی بجز لیدی مانرز وملاقاتش با ملکه مادر که او آن‌را بزرگترین لحظه 
.ند گی‌اش بحساب هیا ورد» پیاد ندارد. 

3 وقتی به‌ابالات متحده بر‌گشت «گربفیث» کار انجام تعهدانش را نست 
»جزی و کر» شروع کرد. در سال ۱۹۱۹ او «ماجرای دره شاد» را درباره يك پسرك 
روستائی که به شهر میرود و پس‌از موفقیت با دست پر برمیگردد ساخت. این‌فیلم 

» فیلم‌های دوران «بیو گراف» خیلی شبیه بود بجز اینکه صحنه‌های مناظر طبیعی 
اد زیبا وشبیه «اولدهام کانتی» زادگاه خود «گربفیث» بود. 1 

پس‌از آن «گرربفیث» آخرین فیلم ی اش به‌نام «بز رگترین چبیز در 
ژندگی» را ساخت که اکنون ازان هیچ نسخه‌ای در دست نیست. 

1 «گریفیث» در وضعیتی که هنوز فقط سهفیلم از شش فیلمی که قرار بود 
بای «زبوکر» بسازد. نساخته بود» ناگهان اعلام کرد که خیال دارد با کمك 
ی پیکفورد» ۰ «د و گلاس فربنکشس» و «چارلی چاپلین» يك کمپانیبخش‌فیلم 
پدنام «پونایند آرتیستر» تأسیس کند. این کمپانی در فوریه ۱۹۲4 تأسیس شد وده 
روز بعد گریفیث با «فرست ناشنال اکسهیبیتورز» قراردادی برای ساختن سه فیلم 

کرد. بدین ترتیب «گر‌بفیث» اکنون برای ساختن ده‌فیلم در یکسال قرارداد 

امضاء کرده بوده سهفیلم برای «زیوکر»» سه فیلم برای «فرست ناشنال» و چهار 
یل برای «یونایند آرتیستر». «گریفیث» بخودش اطمینان زیادی داشت ولی 
متوجه نبود که دبیگر نمیتواند همانند دوران «بیوگراف» هر سه هفته يكٌ فیلم 
بیرون بدهد. او خود به‌مردم آموخته بود که فیلم‌های بهتری بخواهند. او در 

دایره‌ای ازخودفرببی دور خود می‌چرخید. 

«گریفیث»: با عجله کار ساختن فیلم‌هائی را که تعهد کرده بود شروع 

فرق. اولین فیلمی که ساخت با عنوان «دختری که درخانه ماند» (۱۹۱۹) مربوط 

به سال‌های سل ارت بود. دراین فیلم او نقش زن اول را به «کارول دمیستر» 

که از سیاهی لشکرهای فیلم «تعصب» بود. داد. این‌فيلم بخاطر فیلمبرداری لطیف 

سارتف» در یاده‌فاندتی است. حمانطور که جیمر عارت گفته است*: 

«درسالهای آخر «گریفیث» می‌کوشید با هرتمهیدی شهرت خویش را پا برجا 



























ای را که تصور می‌ کرد چیزهائی می دانند که.او از آنها بی‌اطلاع است 
به‌استخدام خود درمیآورد که از مهارت‌شان استفاده کند». 

«گریفیث» بزودی تولید فیلم «سوزی پا کدل» را شروع‌کرد. «گریفیث» 
" برای این فیلم به| نجام تنحفیق احتیاج نداشت وبرای کیال زر دنا واازتست فیلم 
6 طرانی که از مناطق روستائی «کنتاکی» داشت. كمك می‌گرفت. «سوزی 
اد داستان يك دختر روستائی است که عاشق يك جوان بی‌تفاوت (رابرت 
گرون) می‌شود. ولی نمی‌تواند (يا از نظر آداب معاشرت صلاح نمی‌داند که) 
ر اظهارعثق پیشقدم باشد. «سوزی» با فروختن گاو مورد علاقه‌اش هزینه‌تخصیل 
جوان را بدون اطلاع وی می‌پردازد باین خیال که جوان در باز گشت با او 
اج خواهد کرد. جوان درعوض با دختری که شایسته او نیست ازدواج می‌کند 
8 پساز گذشت چند سال که همسر منحرفش از ذات‌الربه می‌میرد» .متوجه 
رود که این «سوزی» بود که در تمام سال‌ها به‌او علاقه داشته و به‌خاطر او 
قداکاری کرده است. در «سوزی پا کدل» از تنکنيك پیچیده و دکورهای عظیم 
تصب» نشانی نیست» بااینحال این فیلم انسان را سخت تحت تأثیر قرار می‌دهد 
و از بمضی شرا از تا هوات ایا وهای ای ور 
را در اوج قدرتش بان می‌دهلد. 
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«گریفیث» نسخه‌ای از کتاب «شب‌های دباغ‌خانه» نوشته «تامس‌بودلك» 
۳ از انگلستان با خود آآورده بود و اتکی از داستان‌های آن به‌نام «چینی و کودك» 


8 کد 
تن مناسب یافت. در ۱۵۱۹ او کار تولید این فیلم را با شرکت «لیلیان 
۴ «ریچارد بارتلس» و«دانلد کربسپ» شروع کرد و بران نام «شکوفه‌های 
٩‏ هاد. «بلانش‌سویت» این‌فیلم را بهترین اثر«گریفیث» میداند. دیگران‌هم 


درباره علاقه يك پس چینی به‌يك دختر سفیدپوست ستم دیده بود برای 


ای خواهد بوه که «پونایتد آرتیستز» پخش خواهد کرد وتصمیم گرفت از 


" نگهدارد. او حاضر بود هرنوع فوت‌وفن فیلمبرداری را از هر کسی بدزدد. او 


عقیده‌ای را دارند. «گریفیث» میدانست «شکوفه‌های شکسته»» اولین فیلم ‏ 





ن موفقیت آن فر وگذار 
خواست برای ایجاد افه‌های دراماتيك تدابیر جدیدی به‌کار برد» از جمله 
فیلمبرداری مها لود برای صحنه‌های بارانداز ومحله چینی‌ها واستفاده از سایه‌روشن 
دربرخی ازصحنه‌ها که با پنج دوربین فیلمبرداری میشد. همچنین او از «سارتف» 


حیچ هی برای اشوین رام با «هترريك. سار نف» 


خواست که صحنه‌های عشقی را با نورملایم فیلمبرداری کند و در صحنه مه مصنوعی 


پخش کند. وحتی از او خواست فیلترهای خاصی طرح کند که روی پروژکتور 
نصب شود و به‌صحنه‌های عثقی نورهای آپی وصورتی بتاباند. ومهمتر از همه اپنکه 
او دراین فیلم پیش‌از هروقت دیگر از نمای درشت برای تأکید وایجاد دلهره 
استفاده میکرد. ۱ 

«شکوفه‌های شکسته» يك موفقیت هنری وتجاری بود ومنتقدین گفتند که 
این فیلم پیروزی جدیدی برای «دیوبد واركگ گریفیث» ب‌صاب میاید و نیز 
با این فیلم «ریچارد بارتلس» يك‌شبه جزو ستارگان سینمائی درآمد. پیروزی 
جدید در« گریفیث» این گمان را پدبد آورد که حرچه بسازد با موفقیت روبرو 
میشود «گربفیث» حتی خودش را متقاعد ساخت که شکست «نعصب» زائیده شرایط 
و اوضاع نامساعد بوده واینکه اگر دوباره آن‌را پخش کند» پیش‌از «پیدایش يك 
ملت» با أستقبال روبرو خواهد شد. «گریفیث» خیلی سربع دوفیلم برای انجام 
تعهداتش ساخت: یکی باعنوان «روزهای‌سرخ» برای «زیوکر» که يك فیلم وسترن 
بود که دیگر نسخه‌ای از آن در دست نیست و دیگری:به‌نام «بزر گتربن سوّال» 
برای «فرست ناشنال» با داستانی درباره امکان مراوده بین زنده‌ها ومرده‌ها. .این 
فیلم يك شکست کاری کامل بود تا حدی که گوبا «گریفیث» حاضر شد بخاطر 
بالا بردن قروش فیلم به‌حقه تبلیغاتی دست بزند که اسم فیلم را به‌صفحات اول 
روزنامه‌ها بکشاند. خبر منتشر شده این بود که «گریفیت» شش روز در درا 
گم شد. این نمهید تا حدی فروش فیلم را بالا برد. (البنه «گریفیث»» «ربچارد 
بارتلمس» و «لیلیان کیش» همیثه انکار می‌کردند که ناپدید شدن کر ۳ 
ساختگی بوده است). 

دراین زمان «گربفیت» متوجه شد که علی‌رغم استقلال وازادی عملی که 
از آن برخوردار است هنوز يك استودیوی مخصوص به‌خودش ندارد. بهمین‌منظور 
او برادرش «آلبرت‌گری» را (که برای پنهان نگهداشتن رابطه خانوادگی‌اش 
پا « گربفیت» اسمش را عوض کرده بود و کارهای مالی « گریفیت» را اداره 
می کرد) به‌نیوپورك فرستاه که ملکی را در «مامارونك» خریداری کند. ملك 
مزبور به‌تعمیرات زیادی احتیاج داشت و به‌علاوه «گریفیث» چند ساختمان جدید 
می‌خواست. « گریفیث» ضمن اینکه منتظر بود ساختمان استودیو تکمیل شود ساختن 
دوفیلم به نام‌های «رقاص‌معبود» و «گل‌عثق» را که صحنه داستان آنها از جزایر 
اقیانوس آرام بود» در يك استودپوی اجاره‌ای شروع کرد که هیچکدام فیلمهای 
قابل توجهی نیستند. 

«گریفیث» می‌دانست وقتش رسیده است که ۹ فیلمی بسازه که 
عالاوه‌برا یجاد درآمد فراوان» شهرت او را دوباره با ز گرداند. مردم کم کم به‌این 
فکر افتاده بودند که علی‌رغم اثر خوبی چون «شکوفه‌های شکسته» گریفیث چیرگی 
خودش را ازدست داده است. 

« گرریفیت» کاری کرد که کمیانی‌اش آزقراا سای محض می‌دانست: . 
او يك سناریو قدیمی وپیش‌پا افتاده به‌نام «در دور دست, شرق» 10۳ ۷2۲ 
2۶ را به‌قیمت ۱۷۵۰۰۰ دلار خرید. داستان درباره يك دختر روستائی است که 
با بك مرد خوشگذران شهری ازدواج می‌کند» و وقتی آبستن می‌شود مرد را ترك 
می‌کند. دختر درمی‌پابد که ازدواجش غیرقانونی بوده است و هنگامیکه بچه‌اش 
می‌میرد در يك مزرعه به‌کار مشغول می‌شود و گرفتار عثق پسر صاحب مزرعسه 
می‌گردد. انفاقاً مردی که صاحب مزرعه مجاور است کسی نیست جز شوهر سابق 
دختر که صاحب مزرعه را از سابقه دختر مطلع می‌سازد. صاحب مزرعه همانطور 
که از يك قهرمان سنگدل يك ملودرام انتظار می‌رود دختر را دربرف و باران 
از خانه بیرون می‌کند و دختر درطوفان راه را گم می‌کند و در لحظه حساس 
توسط پسر صاحب مزرعه نجات می‌با بد. 

«گریفیث» می‌دانست زمینه مساعدی برای ساختن يك فیلم به‌سبك «در 
ی قدیمی» در دست دارد با این تفاوت که این‌بار محیط داستان «ورمونت» 
بود. او نقش دختر را به «لیلیان‌گیش» و نقش پسر را به «ریچارد بارتلس» 
واگذان کرد 

«گربفیت» این فیلم را با همان اشتیاق برای واقعیت گراتی که «پیدایش 
يك‌ملت» را ساخته بود» فیلمبرداری کرد و مثل هروقت که براساس ی بلث داستان 
از پیش موجود فیلم می‌ساخت سناریو را بکلی کنار گذاشت و فیلمبرداری را 
گوئی که بخواهد يك فیلم مستند از مناطق روستائی آمربکا بسازد شروع کرد. 
در ین فیلم «گریفیث» هیچگونه تمهید وکلك فیلمبرداری يا نور رنگی به‌کار 


۰۹ 





نبرد. صحنه طوفان در يك طوفان واقعی فیلمبرداری شد و در يك صحنه که شاید 


پکی از خطرنا کترین صحنه‌های فیلمبرداری در ثاریخ سینما باشد «لیلیان گیش» 
روی يك تخته بخ شناور بطرف آبشار پیش می‌رود و «ریچارد بارتلمس» باپریدن 
از روی يك تخته بخ بروی تخته دپگر او را کمی پیش ازآنکه سقوط کند» نجات 
می‌دهد. کنار رودخانه تکنیسین‌ها با بارانی و کلاه وپوتین‌های بلند وباصورت‌های 
بخ‌زده زير دوربین آنش ساخته بودند که روغن دوربین بخ نزند. اواسط صحنه 
«لیلیان گیش» بیهوش شد ولی پس‌از گرم شدن دوباره اصرار ورزید که خودش 
وت را تما کند کواینکه در این مرحله «کریفیت» براحتشمی‌توانشت از باث 
بدل استفا دواد 

فیلم «در دور دست, شرق» (۱۹۲۰) يك‌سال در نیویورك روی پرده بود 
وبعد از «پیداش يك‌ملت» بالاترین رقم فرروش‌را بدست آورد. با سود بدستآمده 
از فیلم «در دور دست, شرق». وکر یت فیلم «خیابان روبا» (۱۹۲۱) را ساخت 
که از هرنظر شبیه «شکوفه‌های شکسته» _بود اما درسطحی پائین‌تر» «گربفیث» 
بر اساس این ننیجه گیری که تعدادی ازبهترین فیلم‌هایش فیالم‌های نار بخی‌بوده‌اند» 
فیلمبرداری « کودکان بتیم طوفان» را با شرکت «لیلیان» و «دوروتی گیش». 
هار واه شر وح ءفرد. داستان فیلم که در فرن هیجده در فرانسه مي گنرد 
براساس" نماپشنامه‌ای با عنوان دو بتیم که از مدت‌ها پیش گاه‌وبیگاه بروی صحنه 
می‌آمد و «گریفیت» دار کدی رن وراد بته فاد وی نو تست 

« کود کان بینیم طوفان» ازطرف منتقدین تمجید شده» اما سال‌ها طول کشید 
نا سودی ات دهد وضمناً اخرین فیلم « گریفیث» بود که توانست سوداور باشد 
وت بعدار تایرفیل جوآزدهفیل دیگر بر ساخت. 

فیلمبردار اصلی «کودکان ینیم طوفان»» «هتريك ت بود نه «بیلی 
۵ ۱ له مد گرفیت » میخواست بهر ترتمی له ته راتس را بعد راز 
«نعصب» دوباره به‌ست. آورد «سارتف» را که يك عکاس پرنره بود وعکس‌های 
خیره کننده‌ای از «لیلیان‌گیش» گرفته بود استخدام کرد. «سارتف» درباره 
فیلمبرداری اطلاعی‌نداشت ولی بزودی توانت تکنیکی را که-درگرفتن براترههای 
مات به‌کار میبرد به‌خدمت سینما درآورد. ابتدا «بیلی پیت‌زر» به‌کار «سارتف» 
اعتراضی نداشت ولی بتدریج که «گریفیث» مسئولیت‌های مهمتری به «سارتف» 
وا گذار میکرد (شاید بخاطر اپنکه «بیت‌زر» درمشروب‌خواری زپاده‌روی میکرد) 
«بیت‌زر» هنگام فیلمبرداری کود کان‌بتيم طوفان«گریفیث» را ترك کرد گواینکه 
بعدها در سالهای دهه سوم پنج فیلم دیور برای «گریفیت» فیام دا رای زکرد. 

ظاهرآ رفتن «بیت‌زر» تاثیر زیادی درکار «کریفیث» داشت زیرا که 
فیلم بعدی او يك فیلم پر دلهره با عنوان «شب هیجان‌انگیز» (۱۹۲۲) از 
ضعیف‌ترین کارهای او بحساب میاید وتنها از این نظر که احتمالا" برای اولین‌بار 
فر ان ار تماشا گران درخواست شد «پاپان فیلم را به‌کسی نگویند» قابل 
توجه باشد. فیلم بعدی ۰ رز سفید» تا حدی بخاطر بازی ضعیف «ابوور نوولو» 
وناحدی. به‌این‌جه تکه « گریشیت»: بمحوزه ناآشنائی قدم‌گذارده نبود» .مآیوس کننده 
از آب دراعد و بدتر از همه اینکه «گریفیث» کوشید در داستان فیلم که درباره 
پك کشیش سقوط‌کرده بوه عصر جاز را با زندگی روستائی جنوب درهم بيامیزد 
و این جای تسف است بخصوص از این نظر که «گریفیت» سرانجام دریافت که 
بیشتر در ساختن فیلم‌ها ی کوچك میتواند قدرتئن را نان دهد ودر برنامه تبلیغاتی 
« رزسنید» نوشت : «يك با دو انسان میتوانند بیشتر از خیلی انسان‌های دور از 
دسترس با نیزه‌های عجیب و غریب جالب+باشند» . 

سناریست فیلم‌های «شب‌هیجان‌انگیز» و « رزسفید» بانام «آیرین‌سینکان 
يك خانم نویسنده از اهالی «کنتاکی» معرفی شده بود والبته این شخص کسی‌نبود 
جز خود «گریفیث». او قبلا" هم برای صرفه‌جوئی با نام مستعار سنارپست شده‌بود 
از جمله با نام‌های «مسی و گاستون دوتولینياك» » «کاپیتان ویکتور ماربد» » 
«گرانویل وروت وروی تکار هت و تکفعته «لعلیان کیشی» اووداستانن 
مینوشت دکور و لباس طراحی میکرد و آنها را به اشخاص موهومی با نام‌های 
عجیب وغربب نسبت میداد ومیگفت «اگر بفهمند همه کارها را خودت انجام میدهی 
ازت متنفر میشوند». 

متأسفانه «]لبرت‌گری» در کارهای بازرگانی از « گریفیث». بهتر نبود 
و شکست «"رزسفید» وچند فیلم بعدی بیشتر بخاطر مدبربت غلط او بود تاکیفیت 
خود فیلم‌هاء «گریفیث» در زندگی و در فیلسازی آدم دست‌ودلبازی بود وبهمین 
جهت برادرش را ماموز رسیلااگی به‌امور مالی کرده بود. اما این‌انتخاب او درست 
نبود بعداز چند تصمیم غلط ازطرف «البرت» (از جمله اخراج «لیلیان گیش» 
به‌این دلیل که دستمزدش خیلی زباد بود) رابطه دوبرادر قطع شد. 

«گریفیث» که سخت برای موفقیتی‌جدید تلاش‌میکرد وبه‌سرحد ورشکستگی 
رسیده‌بود تصمیم گرفت باردپگر تاریخ را درقالب انسان‌های زنده روی پرده سینما 
پیاورد. همانطور که «جیمزهارت» اشاره کرده است او همواره در خیال ساختن 


5۰ 










پوسترهای تبلیخاس و 
" پید ايش‌يك را 
(سال 1٩۱۲‏ 


يكك «پیدایش يك‌ملت» دپگر بود. در۱۹۲۳ او فیلمبرداری «آمریکا»را با داستانی 
درباره انقلاب آمریکا شروع کرده اما این فیلم علی‌رغم شور واشتیای «کر 9 
سرانجامی متفاوت با دیگر فیلم‌های این دوره از کار او نداشت. «آمربکا» از نن 
فیلمبزداری» فیلم فوق‌العاده‌ای است وصحنه‌های جنگ با مهارت ودقت ز۱ 9۳ 
شده است و فیلم بطورکلی کیفیتی مستند وموثق دارد. بااینحال برخلاف «پیدای 
يك‌ملت» جنبه‌های شخصی وانسانی داستان بخاطر عدم در گیری عاطفی «کربفیت؟ 
با #موادث تاریخی موضوع فیلم بسیار ست وضعیف است. عیب دیگر فیلم کوشی 
سختی‌ناپذیر «گربفیث» برای تعلیم دادن است. با این‌حال این فیلم بك مدره 
تاریخی فوق‌العاده وصحنه‌های جنگک‌آن تکان‌دهنده است. 


جی * پی مك‌گووان 


ایا دبلیو ب اس ت وان دایكت 


هنوز نزديك به‌ریع قرن دیگر از زندگی «گربفیث» باقی مانده بود» اما 
این‌سالهایآخر دوران خوشی نبودند. «گربفیث» باش رکایش در «یونایتدآرتیستز» 
اقلب مشاجره داشت و در اواخر ۱۹۲ پس‌از ساختن «آیا.زندگی باشکوه نیست؟» 
گیل زیبائی درباره نتایج جنگی که اغلب چندان به‌آن توجه نمیشود» از تلاش 
رای حفظ استقلال دست کشید و قراردادی برای ساختن سه‌فیلم برای «آدولف 
یوگ (پاراموت) امضا کرد. 
آولین فیلمی که نحت این فرارداد رای «زیوکر» ساخت سالی 
"ار ساودست » امبلسه5 عطا آه للم (۱۹۲۵) بود که بر اساس نمایشنامتٌ 
آگوکنار» و با شرکت «کارول دمپستر» و يك .آرتیست - شعبده‌باز سابقه‌دار ويك 





تازه وارد به نام «لفرد لنت» ساخته شد . با آنکه این فیلم برای حالیوود و در 
استودپوهای «لانگآیلاند» این کمپانی ساخته شد گربفیث حق پخش آن‌را به 
«یونایتد آرتیستر» واگذار کرد. در سال +۱۹۲ همه میدانسنند که «گریفیث» 
از نظر مالی بشدت در مضیقه است و بهمین‌جهت هم ناچار شد استودیواش را 
در مامارونك تعطیل کند. اکنون که دوباره فقط يك حقوق‌بگیر شده بود اعتبار 
پانکی‌اش از او گرفته شد و او فقط در برابر سهامش در «پونایتد آرتیستز» 
میتوانست وام بگیرد. او هفته‌ای ۱۰۰۰ دلار از پارامونت میگرفت اما بدهی‌هایش 
خیلی زباد بود. 

«سالی از ساودست» در مقایسه با فیلم‌های بهتر «گربفیت» فیلم ضعیفی 


۱ 


بود اما « گربفیت» به‌این فیلم علاقه خاصی داشت زیرا که بعضی از سای ان 
اورا به باد روزهائی که خود با قطار زیاد سفر میکرد میانداخت با ابنهمه حتی 
خود او میدانست که باید کارهای بهتری ارائه کند. « گریفیث» دیگر درباره 
قدرت فیلمسازی خود بشدت تردید داشت و بدتر از همه آنکه در همین زمان 
«پارامونت» مجبورش کرد فیلم «آن دختر پاشکوه» سنارپوئی را که تعدادی از 
کار گردانان دیگر آن‌را رد کرده بودند» فیلم کند. تعحبی ندارد که «گریفیث» 
نمی‌خواست زير بار ساختن این‌فیام برود. داستان صسخره‌ای بود: دختری ازمحلات 
کثیف شبکاگو سعی می‌کند مطابق ایده‌آل‌های «۲براهام لینکلن» زندگی کند؛ 
گواینکه زندگی‌اش با زندگی نبه‌کاران کاملا" درهم آمیخته است. در يك صحنه 
که يك مرد قصد تجاوز به‌دختر مزبور را دارد» ناگهان تصویر آبراهام لینکلن 
تمام پرده سینما را پرمی‌کند و به‌دختر قدرت وشجاعت کافی برای مقاومت دربرابر 
تجاوز کار را می‌دهد. خوشبختانه تمام لحظه‌های این فیلم نابود با گمشده ا 
«گربفیث» دیگر به‌هر پر کاهی برای نجات خویش چنگ می‌انداخت. 
درسال+۱۹۲ «زیو کر» سناریوی فیلم «غم‌های شیطان» راکه اساسا برای «دومیل» 
خریده بود در اختیار «گریفیث» قرار داد به‌اين قصد که «گریفیت» فیلم پرزرق 
وبرقی به‌سباث «دومیل» بسازد اما «گریفیت» به‌پیروی از طبیعتش نقاط اوج فیلم 
را در لحظات ارام آن می‌جست. با انکه «غم‌های شیطان» خوب ساخته شده بود 
سک ان ۱ فیلم در خضاني مي‌دانند) ولی‌«زیو در » ازان حوش‌نامد. «ر ت» 
در يك‌نامه ده صفحه‌ای به«زیو کر» شرح داد که به‌چه‌علت کارش‌را در «پارامونت» 
به‌اتمام نرسانده است. فیلم" آخر «گریفیث» واین 1 به‌دوستی بین‌او ومردی که 
دوارده سال بیش کوشید» بود آورا از «بیه گراف» نزد خود بیاوره خانمه‌داد : 
بنابراین عذر «گریفیث» خواسته شد وبرای او دیگر چاره‌ای نماند جز اینکه 
دوباره به «بونایتد ارتیستز» بر گردد. 
اما در «پونایتد ارتیستز» اوضاع عوض شده بود. اکنون «جوزف شنث» 
را اراد وه رت ان ار ان دبونا دار تست 4 تبوه. 
«شنك» کمپانی را توسعه داده بود وستار گانی مانند «نورما تالماج»» «هسرش» 
و راد رت )ور درا ختیار داست . اایعال «سنت رارکت 
«گریفیت» خوشحال بود و موافقت کرد برای فیلم‌هایش ازطریق «آرت سینما 
کورپوریشن» کمپانی شخصی خودش سرمایه‌گذاری کند وآنها را ازطریق «یونایند 


ار یستر» پخش کند . درعوض « گرب فبث» می‌بااپست سناریوهایش را با نظر«شنك» 


انتخاب کند و همچنین اداره سهاعش در «بونابتد ارتیستز» را به‌او وا گذارکند. 
و این درواقع با کار کردن برای «زیوکر» فرقی نداشت و« گزیفیت» يك کار گر 
اجیر شده بود. 

اولین فیلم او تحت شرایط جدید «طبل‌های عشق» (۱۹۲۸) نام داشت 
باداستانی از بك عشق پرشو رکه به‌سر | نجامی دردنا لگ منتهی هی گردید. بح اک ان 
اعتراض کردند که پایان غم‌انگیز از نظرتجاری فیلم را نایود می‌کند و« گریفیث» 
مجبور شد يك پابان شاه فیلمبرداری کند بزودی آشکار گردید که این فیلم 
در هرحال يك شکست تجاری است. فیلم بعدی «جنگ بین زن ومرد» يك‌برداشت 
کكميك از فیلمی بود که «گریفیث» در ۱۹۱ ساخته بود. منتقدین نوشتند بهتربود 
« گربفیث» همان فیلم قدیمی را دوباره پخش می کرد. 

تفریباً مقارن همین زمان بود که «گریفیث» شدیداً به مشروب روی آورد. 

گذشته ازاینکه نمی‌توانست فیلم موفقی" بسازد 6 ورشکسته هم شده یود , «کارول 
دمیستر» که « گربفیث» نسبت به‌او احساسات ی داشت با يك‌بانکدار ازدواج 
کرد . واضافه برهمه این ناراحتی‌ها «لیندا آروبدسون» که «گربفیث» نزديك به 
هفده سا پیش از او جدا شده بود برای هززبنه زاندرکی ۱۰۰/۰۰۰ دلار مطالبه 
کرده بود. حیرت‌انگیز است؛ که «گریفیث» با این‌همه گرفتاری توانست خود را 
برای ساختن فیلم دیگری آعاده سازه مخصوصاً با توجه به‌این موضوع که او 
و «شنك» اختلاف نظر داشتند. شنك اعتمادش‌را نسبت بهقدرت قضاوت « گریفیث» 
از دست نداد بو دء ولی بهرحال آاندو بر سر سناریوی «خانمی از ککتار خیابان» 
(۱۹۲۹) موافقت کردند. این فیلم با شرکت «لوپه والز» و «ویلیام بوید» که 
بعدها با نام «هوپلانگ کاسیدی» مشهور گردید» ساخته شد و داستان فیلم 
درباره لانشن جوانی است که قصد دارد از تامزدش که او را بخاطر پاك روسپی 
در می‌انننه اشتقام ابگیرد. 

وضع « گربفیت» روز بد‌روز «بداثر امی‌شد . «شنك » از روبرو شدن با او 
طفره می‌رفت و « گریفیث» خود کم کم به‌فکر کناره گیری افتاد. بعد « گریفیث» 
به‌ارزشیابی کارهایش نثست و باین نتیجه رسید که «پیدایش يك‌ملت» اوج کار 
او پوده است: و شاید با یادا وری تحقیقاتی که درباره «آبراهام لینکلن» برای 
ایفای نقش او در يلك نما یشنامه انجام داده یود به «شنک » پیشنهاد کرد فیلمی 
درباره او سازد. چیزی که این طرح را جاه‌طلبانه می‌کرد این بوددکه «گربفیث» 
درنظر داشت فیلم را بصورت ناطق بسازه گوایتکه آزمایش‌های اولیه او با صدا 


رت 











موفقیتآمیز نبود. 3 
داراهاه لسن » نا روت «والس وه کی از فیل۰ ۱ ۱ 
خوب این دوره است (۱۹۳۰). برخلاف کار گردانان دیگر که هنوز در 
از صدا تجربه زیادی نداشتند» «گریفیث» مقهور مشکلات مربوط به‌استفاد 
نگردید و استفاده‌های خوبی از صداهای بیرون از صحنه و افه‌های صوتی 
آورد. بعلاوه او در بعضی از صحنه‌ها برای ایجاد حالات خاص فیلم رک ۳ 
به کار برد. بهرحال این فیلم د در مقایسه با کارهای دیگر «گربفیت» ۱۰ 
رضایت‌پدتن نیست. بنیاری از صحنه‌عای خارجی چنانست که کون ۳۰ 
فیلمی‌داری شنم و انعضی ان صحنههای ری ثر تتواز اند به سر ۳ 
متطفی برسد» قطع شده است. اما این شاید تقصیر « گریفیت» نباشد. وضع مزا 
او در زمان ساختن این فیلم رضاریت‌بخش نبود و او پس‌از اتمام فیلمبرداری برای 
استراحت به «عینرال ولز» در «نکزاس» رفت به‌این قصد که کار تدوین را , 
بك استراحت کوقاه انجام دهد. اما وقتی به‌استودبو برگشت دید که کار : 
فیلم انحام شده است. او به این کار اعتراضش کرد و درخواست کرد در 
غییراتی بدهد. این درخواست ای پنیرفته نید و «کرنیت»: ۳۲۱۱۰ 3 
«شنك» لغو کرد. علی‌رغم همه نقایص فیلم؛ نیوبورك فایمز «اآبراهام لینکلن» 
ید ی بهترین ده‌فیام سال انتخاب کرد. 
موضوع روحیه تصعیف شده ۲« گر بفیت) را تقویت کرد و منقاعد: 
ساخت 1 جنگ‌های داخلی مناسبترین زمینه برای استعداد اوست. ار ۱۳۲ 
بانك گرفت «پیدایش يك‌ملت» را با بك پیشگفتار و با افههاء 


ِ 


مختصری که از 













صوتی و موسیقی متن نویاره توزیع کرد. «رویاتیکن» می‌گوبد: «اين کار 
سس تفاوت سرعت نمایش فیلم با شکست روبرو گردید». با ابنهمه «نیو یو( 
ری نوشت که این فیلم «هنوز کزنده وهیجان‌انگیز است». ۳ 
درسال ۱۹۳۷ با پول مختصری که از استرداد مالیات د بردرا مد ۳ 
آمده تصمیم گرفت فیلمی براساس «مشروب‌خوار» امیل‌زولا بسازد واز «انیتالو 23 
که از سن ۱۰ سالگی سناریوی سیاری از فیلم‌هتای «گریفیت» را و۶ 
وشوهرش «جانامرسون» که همزمان با« گریفیت» در«تراینگل‌فیلم کوروپور 
فتل ار فردانی ی کرد» درخواست کرد سناریبوی فیلم را بنویسند. از قرارمعلوه . 
خانم «لوس» ۳ فیلم کمدی باشد» حالانکه «گریفیث» آن‌را با - 
و بصورت يك درام فیلمبرداری کرد» و نتیجه وحشتناك بود. این‌فیلم که با 
«نلاش» پخش شد و آخرین فیلم « گر بفیت» بود . خالی ازنکات مثبت نبود ازجما 1 
کیفیت مستند گونه صحنه‌های کارخانه. اما آنچه که از این فیلم بیشتر درخاطرهه 
مانده این تضاد طنزامیز است که مردی گرفتار الکل فیلمی درباره مضراث ٩‏ لِ 
بسازد. ۴ 
«اولین بالدوین» که در این فیلم بازی کرده است می‌گوید: «فیلم آنص 
بد بو دکه من اغلب این حقیقت را که درآن ش رکت داشته‌ام ذکرنمی کنم» درولید . 
این فیلم تقریباً همه حساب‌ها غلط از آب درمی‌آمد اما بهرحال «گریفیث» به‌پول. 
احتباج داشت وفیلم برای نمایش عمومی توزی عگردید». 3 
گربفیث» «اولین بالدوین» را از زمانی که يك دختربچه بود می‌شناخت . 
در سال ۱۹۳ دو روز پس از گرفتن طلاق از «لیندا آرویدسو ون»» ۴۰,۳ 
«اولین بالدوین»رابه «کنتاکی» برد ودر «براون‌هتل لوئیزویل» بااوازدواج کرد 
«گریفیث» ۱ در کالیفرنیا نداد ۰ «فرانك 


رس رن ۱ ی 
درباره مردی که «استاد» می‌خواندش چنین صحبت می کند: «اند کی بیش‌از ضیافت 
سال ۱۵۳۹ بین کارکنان هنری وتکنیسین اختلاف افتاده بود و کا رکنان 3 
تصمیم گرفتند از حضور در ضیافت خودداری کنند. من که در آن‌زمان رتدب 
اس وم را از وود مت و ۱۳۳ 
که «گریفیت» . مناسبترین شخص برای این منظور است. اما همه با او را بکلی 
فراموش کرده بودند و يا از محلش اطلاعی نداشتند - در هالیوود آدم خبی 
زود فراموش می‌شود. سرانجام ما «گریفیث» را در بارهای کنتاکی پیدا کردیم: 
او ازدعوت ما بسیار خوشحال شد و همراه همسر بسیار جوانش به ضیافت ۱ 
میهمانی سیار خوبی شده بود. «گربفیث» مشروب زبادی ورد دا ۳ ۳ 
شوخی‌هابش س رگرم کرد. وقتی «گریفیث» ازجا برخاست صدای کفزدن‌های »؛ 
گوش را کر می‌کرد. اما بهرحال او بزودی دوباره فراموش شد». 
«گربفیث» چند هفته درکالیفرنیا ماند به‌این امید که کسی 5 

جایزه گرفتن را شنیده باشد و به‌او کاری بدهد. اما چنین چیزی اتفاق 3 
بنابراین و و و 
وهسرش خریده بود. اقامت گزید. 

, تا مدتی «گریفیث» به‌نشستن در ایوان خانه قانی بود. . ولی خی ۳ 


۰ 








ریچارد . اس رینولدز (به‌هنگام گفتگو به‌سال ۱۵۷4) 


میل گتیستن در او بیدار شد. «اولین بالنذوین» می‌ کواید: «بیش‌از آنکه ازدواج 


گنیم من تندنوبسی و ماشین‌نوسی را باد گرفته بودم زیرا که او اشنیاق زیادی 
برای نوشتن داشت و برای نوبسندگی بیش از فیلم‌سازی با حتی تثاثر ارزش فایل 
بود. فکر می‌کردم که پس‌از ازدواج خواهم توانست در کار نوبسندگی به ا و كمك 
نم. پیش" از شروع کار او می‌نشست و درباره مطالبی که می‌خواست دنو یسد 
صعبت می کرد. ومعمو لا ابن صحبت‌های غیررسمی او خیلی جالبتر از مطالبی بود 
٩‏ او بعدا برای نوشتن دیکته می‌کرد. ما چند سال بدین‌ترتیب کار کردیم ولی 
شجه هبچ‌وقت آن‌چیزی که او می‌خو است نمی‌شد». 
3 « گریفیث» چند نماستامه و یک کتاب درباره ای اه در «کنناکی» 
می‌شناخت شروع کرد ولی هیچکدام را به اتمام نرساند . 
3 نوشتن آنچنان ابربای « گریفیت» مهم شده بود که وقتی يك روزنامه‌ تکار 
بانام «جیمزهارت» با پیشنهاد کمك به‌او برای نوشتن زند گی نامه اش با او تماس 
گرفت «گریفیت» که عادناً با وجودبکه با مطبوعات میانه‌خوبی نداشت» ازپيشنهاد 
آو استقبال کرد. طی سالهای ۱۹۳۲ تا ۱۵۹6۰ جیمزهارت چند صدبار به‌دیدن 
یت» رفت و براساس این علاقات‌ها و گفنگوها اخیرا کتابی درباره او به‌چاپ 
رساند . 
«گریفیت» تا زمانیکه قدرت مالی‌اش اجازه میداد راننده داشت» هميشه 
8 داشت کارمندانش درهر سطحی که بودند از بهترین اشخاض باشند. بعضی‌از 
ننده‌های او مانند «مارشال نیسون» برای خود اسم ورسمی به‌هم زده بودند. 
#رکنتا کی « گریفیث» به يك راننده احتیاج داشت که اورا به «لوئیزویل» برساند 
مواقعی که می‌خواست برای کتابی که می‌خواست درباره خویشاوندانش بنوپس 
ند .او را به‌نقاط مختلف ایالت کنتا کی ببرد. گواینکه ممکن است داشتن 
نده نوعی نظاهر بیه‌نظر آید ولی حقیقت اینست که «گریفیث» رانندگی بلد 
بود. بعلاوه هرلحظه ممکن بود از حالیوود او را بخواهند و درچنین صورتی 
بود او راننده‌ای داشته باشد که او را با مرسدس‌بنز بیست‌هزار دلاری با 
ر لر دویس دست‌دوحیشضن به‌ها لیو ود ببرد. 
درسال +۱۹۳ راننده «گریفیت» که از زندگی روستائی خسته شده بود؛ 
او را ترك کرد. «گریفیث» پس‌از مداتی جستجو «ریچارد رینولدز» را رن 
سایگی او زندگی می‌کرد انتخاب کرد. «رینولدز» در اکتبر سال ۱٩۷۳‏ درسن 
سالگی در گذشت. چند هفته پیش‌ازآن من.با او درخانه‌اش درکنتاکی درباره 
9رفرمای سابقش. گفتگوئی داشتم . 
رینولدز می‌گوید : «وقتی شنیدم سر‌شناس‌ترین شخصیت شهر درجستجوی 
ده است برای مصاحبه پیش او رفتم گواینکه چندان امیدوار نبودم. ۱ 
ربفیث» وقتی متوجه شد درباره اتوموییل‌های خارجی اطلاعاتی دارم ظاهر 


ریچارد . اس . رینولدز (راننده گربفیت) در کنار «مرسدس بنز » ارباش 


ژولیده مرا نادید هگرفت و استخدامم کرد». طی هفت سال بعد «رینو لدز» | 
را به‌هرجا که می‌خواست می‌برد» «هالیوود». «مکزیاثك» «فلوریدا».. می‌گوید: 
«او زیاد مسافرت میکرد» زیرا که دیگر جز این کاری نداشت». کار کردن برای 
«گریفیث» لذت بخش بود. او آدم با ملاحظه‌ای بود وخیلی زباد به‌من انعام می‌داد. 
من حقوق ماهیانه داشتم ولی بیشتر خرجم را با انعام‌های او تأمین می‌کردم. 
هیچوقت از رانندگی من ابراد نگرفت». نعصب نزادی گریفیث تنها نقصی بوه که 
«رینولدز» در او می‌دید وچندبار «گریفیث» را متوجه ساخت که ازاین موضوع 

در سال ۱۹۳۹ سرانجام از «گریفیت» دعوت شد به حالیوود برود. 
«فرانك کاپرا» از او خواسته بود برای گرفتن جابزه دیگری به «هالیوود» بیاید. . 
رینو لدز او را 5 «مر‌سدس بنز » قرمز قدیمی‌ اش به‌ها لیواود رساند و «کاپرا» اورا 
به تماشای فیلمبرداری صحنه‌های فیلم «آقای اسمیت به واشینگتن می‌رود» برد. بعد 
اتحادیه کارگردانان سینما «گریفیث» را به‌عضویت دائمی خود پذیرفت وجایزه 
«دی. دابلیو. گربفیث» راکه میا بست به کار گردانانی که کمك عمده‌ای به‌پیشرفت 
هنر سینما کرده‌اند» داده شود افتتناج ی «گریفیت» اسیار خوشحال شد و در 
سخنرانی‌اش اظهار داشت: «حالا تنها چیزی که می‌خواهم اینست که کسی به من 
کاری بدهد». وبگفته برخی از نویسندگان زندگی‌نامه‌اش همین‌طورهم شد. بعضی 
از نان هی زکو نت «حالروچ» قصد داشت نسخه جدیدی از فیلم «افرینش‌انسان» 
را سنازد و او را به‌عنوان مشاور نهیه کننده با ارگ تن ( بسته به‌اینکه . گفته 
کدام‌يك از زند‌گی‌نامه‌نوبس‌های او را قبول داشته باشید) استخدام کرد. عنوان 
فیلم جدید «يك میلیون سال پیش‌از میلاد» بود که با شرکت «وبکتور مانیور» 
و «کارول لاتدییس» ساخته شد. ازطرفی گفته می‌شود 3 «هالروچ» گربفیث را 


۰ تنها به‌خاطر استفاده‌های تبلیغاتی از شهرتش استخدام کرد ولی قصد نداشت عملا" 


کاری درساختن فیلم به‌او وا گذارکند. همچنین شایع‌است‌که او بعضی ازصحنه‌های 
فیلم را کا رگردانی کرده است. از قرار معلوم یکی از زندگی نامه‌نویس‌های او 
برای کشف حقیقت به «وبکتور ماتیور» رجوع کرد. عجیب است که هیجکدام 
از آنها بمخود «هالروچ» رجوع نکردند. وقتی از یکی از آنان علتش را پرسیدم 
گفت که نمی‌دانسته استکه «حال‌روچ» زنده است. ۰ 

«هالروچ» زنده است و در حال حاضر در لوس‌آنجلس پسر می‌برد. 
در يك مصاحبه اخیرا او اظهار داشت که « گریفیث» هیچ نقشی در ساختن فیلم 
«يك میلیون سال پیش‌از میلاد». نداشته است». می‌گوید : «من گریفیث را ازسال 
۵ زمانیکه ازبزرگان هالیوود بود و با اشخاصی مانند «مری پیکفورد ء 
د وگلاس فربنکس و چارلی چاپلین» شريك بود می‌شناختم . بعد ازمدتی به شرق 
رفت و وقتی ب رگشت که همه آن‌اشخاص رفته بودند. تنها کسی که در آنزمان 


۳ 


در هالبوود بسر می‌برد «مری بیکفورد » بود که حاضر نود هبچکس حنی 
«گریشیت» را بیند. «گریفیث» تنها نود ووکاری نداشت و من یکی از معدود 
اشخاص سرشناس قدیه‌ی بودم که هنوز کاری داشتم. او يك روز به‌استودیو آمد 
و من از او دعوت کردم برای نهار بایستد. به‌او گفتم «اینجا را متعلق به‌خودت 
بدان هروقت کاری نداشتی سری به ما بزن». ازآن به‌بعد او هرروز بهاستودیو 
می‌آمد و نهار را با ما می‌خورد .. البته کاری نداشت. فقط می‌آمد وساختن فیلم‌های 
کمدی را تماشا می کرد. بعد از ساعت بنج کسی به‌دنبالش می‌آمد و او را به‌خانه 
می‌برد. بعد به‌فکرم رسید بد نیست کاری کنم که فکر کند در ساختن فیلم دستی 
دارد بنابراين اسش را جزو حقوق بگیرها گذاشتم. او در ساختن دکور و لباس 
نه‌تنها فیلم «يك میلیون سال پیش‌از میلاد» بلکه هرفیلم دیگری به ما پیشنهاداتی 
می‌داد. بدین ترتیب بود که همه خبال کردند من او را برای کا رگردانی استخدام 
کرده‌ام . ابن حرف بهیچوجه درست نیست . مثلا" ازجمله کارهائ ی که اوبرای ما 
انجام داد انتخاب « کارول لاندیس» برای نقش اول بود. گذشته ازاین او مطلفاً 
هیچ کاری نداشت. اما این برای من هیچ مهم نبود. ما دوستان خوبی بودبم. من 
وضعم خوب بود واو وضعش خوب نبود». 

علی‌رغم این«دوستی»» ظاهرا «روچ» خیلی زیاد ازوقتش‌را با «گریفیت» 
نمی گذراند و ازاین دوران چیز زیادی بخاطر ندارد جزاینکه «گریفیث» آدم 
گوشه گیری بود . «او نتوانسته بود پا به پای سینما پیش‌برود . فکره ی کنم دراین 
حدود بستگانی داشت ولی مطمئن نیستم که با آنها زندگی می کرد با نه. حتی بادم 
نیست چه کسی بعدازظهرها او را بااتومبیل از استودیو می‌برد». 

این شخص البنه کسی نبود جز «رینولدز» و بنا بر اظهارات او چند 
هفته‌ای را که «گریفیث» با «روچ» گذراند دقیقاً همانطوری نیست که «روچ» 
به‌پاد میآورد . رینولدز می‌گوید : «آنها ساعت‌ها به‌تماشای فیلم‌های «گرینییث» 
می‌نشستند تا درباره تکنيك او مطالعه کنند - من تقریباً هسه فیلمهای بز رک 
گریفیث را درهمین شرایط دیدم». مهمتر ازهمه اینکه «رینولدز» به‌یاد می| ورد که: 
«در آخرین روز بین «گریفیث» و «روچ» مشاجره‌ای د رگرفت و «گریفیث» 
در حالیکه فرباد می‌زد «مرده شور تو واستودیوت را برد» از دفتر «روچ» خارج 
شد. او درآن زمان هفته‌ای ۷+۰۰ دلار میگرفت. راستش من هیچوقت حاضر نیستم 
درمقابل ۰+۰ دلار با کسی دعوا کنم». 

بتا .به گفته «کاپرا» گریفیث پس زان «روچ» در هالیوود باقی ماند 
به‌امید اینکه کاری پیدا شود میگوید: «گریفیت» در این دوره وضع تأثرانگیزی 
داشت. سبك حرف زدن پرآب‌وثاب و ادیبانه‌اش موضوع شوخی همه شده بود. 
درآن دوره هیچ فبلمسازی مستقل نبود ب شاید به‌استثنای من وآنهم به‌خاظر اینکه 
در استودیوی کوچکی (استودی و کلمبیا) کار میکردم اما گربفیث میخواست همه 
کارها را به‌میل وسلیقه خودش انجام دهد. او سعی میکرد موقعیت گذشته‌اش را 
به‌دست آورد اما دیگ رکسی به‌او اعتماد نمیکرد وتقریباً همه ازدیدن او خودداری 
میکردند. فکر میکنم «گریفیث» بشدت رنجیده شده بود اما درعین‌حال او مرد 
بزرگی بود و بهتر از هر کسی میدانست در اطرافش چه میگذرد. او از کسی 
شکایت نداشت فقط با مشروب خودش را خواب میکرد». 

«گریفیت» و هسرش در هتل روزولت اقامت گزیدند و او خودش را 
با نوشتن طرح سرگرم میکرد. «اولین بالدوین» میگوید : «گریفیث» از این 
هالیوود جدید شکایتی نداشت زیرا که او اصولا" نمیتوانست از کسی کینه به‌دل 
داشنه باش او هنوز میخواست کارهائی انجام دهد اسا دیگر برایش فرصنی 
نمانده بود». 

چطور این وضع پیشآمد؟ چگونه بزرگترین کارگردان آمریکا و شاید 
دنا به‌چنین وضع اسف‌انگیز دچار شد؟ عقاید متفاوت است» * بعضی‌ها میگویند 
آ نقدر مشروب میخورد که نميشد به‌او اعنماد کرد» وبعضی معتقدند ذخیره فجربیات 
شخصی‌اش که اساس آثار بزرگ او بود به‌اتمام رسیده بود یااینکه دیگران ازجمله 
«رائول والش»» «سیدنی فرانکلین» و «اريك فون اشتروهایم» که قبلا از 
دستیاران او بودند به‌تکنياك‌های اساسی او ظرافت‌های جدیدی بیده بودنده 
اینکه او نمیتوانست فیلم‌های پرزرق‌وبرق که موفقیت‌شان را مدپون هنرپیشه‌های 
زن و صحنه‌های حمام گرفتن بودند. بسازد. یا اینکه مدیرریت کارهایش را به‌اشخاص 
نالایقی وا گذار کرد» اينکه باظهور سینما به‌صورت بك صنعت» تصور «يك نفر» 
يك فیلم ناپود گردید غیره و غیره اما همه این عقاید به يك نکنه برمیگردند : 
اینکه «گریفیت» بش‌از آن مغرور - يا شاید_ کلهشق بود که کاری را بروشی 
غیر از روش خودش انجام دهد. 

در سال‌های آخر دهه چهارم «گریفیث» بسیاری از فیلم‌ها و تألیفاتش را 
به «موزه هنرهای جدید» اهداء کرد. «گربفیث» خوشحال بود که مک طالب 
آنهاست. درسال۱۹6۰ موزه هنرهای جدید يك رتروسپکتیو ازفیلم‌های «گریفیث» 
ترتیب داد ووقتی «گربفیث» برای اصلاح«تعصب» به‌موزه رفت با دوست قدیمش 
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«بیلی بیت‌زر» که به کار تنظیم فیلم‌های انتتودیو «بیوگراف» کماشته ۳ 





























و «گریفیث» بخود وعده داه که کسی به‌او کاری پیشنهاد خواهد کرد. ار 
انتظار او برآورده نشد واو به‌هتل روزولت بر گشت. 
وقتی این هتل تغییر دکوراسیون داد و بصورت يك هتل مدرن 
«گربفیث» ها در نقطه‌ای نه‌چندان اشرافی از بورلی هیلز خانه کوچکی ۳ 
« گربفیت» که بیشتر عمرش را در حتل‌های درجه دو گذرانده بود از ۲۱ 
و سروصدای شاهراه مجاور منزجر بود. این موضوع همراه با ناراحنی‌های ‏ 
سیب گردید او بیش‌ازپیش مشروب بخورد و با «اولین» بگومگو داش ۴ 
سرانجام در سال ۱۹2۷ «اولین» گریفیث را ترك‌کرد و از او طلاق گرفت 
«گربفیت» آخرین سال زندگی‌اش را تنها در يك هتل .بس ۳,۱ 
او را می‌دیدند که با لباس نامرتب بی‌حذف در خیابان‌ها راء می‌رود ۳۰ 
مغازه‌ها خیره می‌شود. صندوق‌پستی‌اش ازنامه انباشته بوده زیرا ار ۳۳۳۰ 
تامه رغبتی نداشت وتقریباً باهیچکس حرف نمی‌زد. ۴ 
با اینحال يك خبرنگار نیویورکی به نام «ازرا گودمن» توانست ۲ 
مصاحبه کند. دراین- مصاحبه « گریفیت» که «گودمن» او را درحال توت ۳ 
و ور رفتن با يك‌بلوندجوان بافت » چهره‌ای رقت‌انگیزتر از هربكازشخصیت ها 
فیلم‌هابیش دارد. او همان «گریفیث» بود» با همان چهره اشرافمنشانه وپر زد 
و بینی عقابی که در ۷۳ سالگی با موهای سپید در اطاق بك حتل در شهر ی 
خود در مشهور ساختن آن دست داشت» مست‌وننها وتقریباً فراموش‌شده بود؛ 
دربیست‌ودوم ژوئیه سال۸ع۱۹ «گریفیث» دراطاق هتلش دچار خورر,ر 
مغزی گردید و بلافاصله به‌بیمارستان منتقل شد و روز بعد دربیمارستان درگ 
+ زیرتختش عصا و کلاه لبه‌پهنش راکه هنگام ساختن فیلم «پیدایش بك9۳ 
همیشه به‌س عیگذارد» پیدا کردند و يك نسخه دست‌نوشته از کنابی که بیش 
چهل سال داشت روی آن کار میکرد. «اولین بالدوین» میگوید : «مبا ۳۳ 
هیچوقت احساس نکرد در زندگی موفق به‌انجام کاری که میخواست بکن 
شده است» . 
در نشییع جنازه او بحز «می‌مارش» و «جان‌فورد» فقط چهارنفر دی 
حضور داشنند که یکی ازانها «سیسیل. ب. دومیل» بود که میکنت: ۱۳۲ 
همه ما بود. من حتی لابق نبودم بند کفشش را ببندم» اما در مراسم یادبود ۱ 
۰ تن از برچسته‌ترین شخصیت‌های هالیوود حاضر شده بودند زبرا که بهه 
«فرانك کاپرا» این‌بار قرار بود عکاس‌های جراید هم حضور داشته باشند! 
درمورد اینکه «گربفیت» هنگام مرک نهی‌دست . بوده زباد صحبت شده‌است 
اما گوبا این موضوع حقیقت نداشته است. او سالانه ۳۰۰۰۰ دلار.از سپردهگ9۳ 
ثابت دریافت میکرد و نیز ملکی به‌ارزش نزديك ۵۰۰۰۰ دلار از او بافی ۲ ۱۳ 
بنابراین به گفته «آدولف زیوکر»: «اگر او به‌وضع ظاهر ولباسش نمیرسید 9 
بی‌رغبنی اش بود وه نهبدستی او». 
بستگان «گربفیث» جسد او را با هواپیما به کنتا کی بردند و در نا ۳۵ 


حور مییافت بهخاك سپردند. در سال ۱۹٩‏ «ای. اچ. مابلز» صاحب بك نار 
در شهر «آمی‌ننش» درکنتاکی در مقاله‌ای در «با کسآفیس» نوشت که: «کسی سر 
قبر «گریفیث» نمیاید زیرا که اغلب ازمحل‌آن بی‌اطلاع هستند». «رائووالش" 
که ۳ «پیدایش يك ملت» نقشس «جان وایکزبوت» را داشت به«کنتا کی» بر فا 


اتحادیه کار گردانان جسد «گریفیت» را به محل دیگری از گورستان منتفل ۱ 
و دور آن میله آهنی کشیدند و شاید برای تسکین وجدان ناراحت حالیوود #۶ 
لونحه سنگک مرمر با نشان مخصوص اتحادبه کار کنردانان سینما رو ۳۲ 
گذاشتند. و یازده سال بعد انجمن تاریخ‌دانان ابالت «کنتاکی» يك‌لوحه 8۳ 
را جاده کورستان برپا رن 


باآنکه سال ۵ مصادف با صدمین سال تولد «دیوید واركگرشیث؟ 
است» کسیکه ارزش کارهایش در گسترش امکانات بیان هضری در اریخ ۳ 
انکا ناپذیر می‌باشه سئولان چهارمین جشنواره جهانی فیلم تهران» به‌این ۳ 
که در ب رگزاری برنامه‌های بز رگداشت به‌جنبه‌های انسانی و محتوای انساندوست 
آثار » توجه خاص دارند ودرهیج برنامه‌ای حاضر به نمایش فیلم‌های مبلغ نفرة 
تزادی نیستند» پیشنهادی مبنی بر بریائی يكك «بز رگداشت گر شیت» را رد کردنا 
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انکستان : 





0۵۵ ۸۳۲ 51061۲11 
«سایت‌اند ساوند» 


سینمای‌خاورميانه اغلب‌شانه‌های‌امیدبخشی 
8 داده است که بخاطر ففدان منابع مالی؛ 
لت فیلمسازی و استعداد لازم برای پشتیبانی 
1 آزپشقدما نی چون«عبدا لسالام» درمصرو«صدیق» 
کوبت به شکوفائی کامل نیانجامیده است . 
"مه سال پیش کشف کار « داریوش مهرجوئی » 
8 «کاو» در ونیز. وفیلم.«پستچی» در 
«کان») بیشتر به‌عنوان پیروزی پك کار گردان 
8 شد تا به‌عنوان نشانه سس را ره 
فیلمسازی اهر تیه 
در حقیقت تو لید داخلی در ایران از دهه 
پنجاه به‌بعد رو به‌افزایش بوده است (۲۵ فیلم 
ند درسال ۱۹۵۹/۰ ۰ ۷فیلم در ۱۹۷۱/۷۲ 
و *٩فیلم‏ درسال ۱۹۷۲/۷۳ . در سررتاسر کشور 
قردم بیشتر از گذشته به‌سینما میروند» و تنهعا 


میلیون بلیط فروخته میشود. حتی «شیراز» يك 


مطوعات و 


آهران با ۱۲۸ سننمایش در سال پیش‌ازچهل ‏ 


سومین حسواره حهانی فیلم تهر ان 


جننواره جهانی فیلم تهر ان ونگاهی به‌سینمای ایر ان 


شهر کوچك داشگاهی نزدياك کرانه‌های خلیج 
فارس و تقریباً به اندازه آ کسفورد ۱ سینما 
دارد. بهای بلیط تسار ارزان ات و گرانترین 
0 بیم که تلوب یون‌نیز تما 5 علاقه‌مندی 
تقریباً هرخانواده يك دستگاه تلویزیون 
سیاه و سفید دارد (تلویزیون رنگی هنوز براه 
نیافتاده است) بااینحال جوانان هفته‌ای حتی تا 
چهاربار به‌سینما میروند. 

همه فیلم‌های خارجی به‌زبان فارسی دوبله 
میشود ‏ وگذشته از فیلم‌های پرسروصدائی چون 
« لارنس عربستان» موفقیت‌های 
نصیب بعضی از فیلم‌های دیگر میگردد : مثلا 
«زن پوشالی» بازیل دیردن و «دوستان» لو ئیس 
9 ۰ اه ایرانی . خیلی 

1 و جدال دست 


درو 


۹ (( 


نخورده میماند (و تماشاچیان هم از آن لذت 
میبرند) ولی صحنه‌ه‌ای روابط جنسی حسابی 

بطور کلی باید اعتراف کرد که فیام‌های 
ایرانی در داخل کشور با موفقیت روبروست 
واین‌چیزی است.که درمورد هر کشوری درغرب 

در چهار چوب جشنواره (که تنها 
حفنواره‌ای است که توسط بت ور و ۶ ۳ 
چون هژبر داریوش» بهرام ری‌پور و منوچهر 
انور اداره میگ دد) يكثر نر وسیکتیو از فیلم‌های 
ایرانی به‌خارجیان امکان داد ۲۲ فیلم ابرانی‌را. 
که بیشترشان از ۱۹۷۱ به بعد ساخته شده بود 
ببینند. سهفیلم « گوزن‌ها 6 «غریبه ومه» و «شازده 
احتحاب» که در قسمت سایقه ش اد داده شده 
ابودند» بشدت‌درخشیدند. يك‌فیلم کوتاه فوقالعاده 
جالب به‌نام «شبی که بارون اومد» از کامران 
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1 


۹ 

شیردل نیز موفقیت فراوانی بدست ورد. 
ببینیم چه‌چیزی بهتربن‌محصولات سینمائی 
تفای آخیر ايران را به‌هم هیپیوندد. ین‌شاك 
این رابطه علاقه رمانتيك به گذشته نیست. درفیلم 
«شازده‌احتجاب» بهمن‌فرمانآرا» يك‌اشراف‌زاده 
پا به‌سن گذاشته» بی‌رحمی‌های پدرانش‌را به‌باد 
مپآورد» گذشته وحال درهم میآمیزد. با این 
اثاره که تمدن معاصر بجای پیشرفت نسبت به 
گذشته تنها صورت پیچیده‌تر وظریف‌تری از 
عاطفکی. گذشته زا دنبال هبکنتد. 
فیلم‌های دیگر مثلا" «حخاك» مسعود کیمیائی از 
علاقه اپرانی‌ها به‌سنت‌های گذشته» که گاهی‌تنفر 
از تغییر وتحول را به‌همراه دارد» انتقاه ۳ 
حال آنکه در فیلم «آرامش درحضور دیگران» 
ناصر نقوائی يك سرهنگ بازنشسته سبكك زندگی 


ات 








[] 
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یت ۱ ۱ - لعصزه ۶ 


مدرن ولی بی‌بندوبار وغیرصمیمی دخترانشان‌را 
تحقیر مت کلشته در مرگ‌های غیرعادی 
قهرمانان نیز منعکس‌است. در «آدمث» يك‌بیمار 
با نیش يكك عقرب خودکشی میکند و شخصیت 
گنده اولیورهاردی مانند فیلم «توپولی» تصادفاً 
زنی‌را درحال نوازش خرد میکند و در «شازده 
احتجاب» انسانی بخت برگشته زیر بك بالش 

ارتباط بین‌فیلمسازان ایرانی بیشتر اشتیاق 
آنها برای کثف بك زبان سینمائی جدبد است 


و دراین‌موره تأثیر عوامل خارجی مشهود است. 


«سهر اب شهیدئالث» را میتوان «برسون»ابران 
دانست» در «يك‌اتفاق ساده» و «طبیعت‌بیجان» 
او با استفاده از حداقل گفتگو وحادثه میکوشد 
زندگی روزمره اشخاص محروم از برخی از 


# 


























مزایای زندگی را به‌نحوی که از فیلم م. 
فراتر میرود فراسیم کند. کار«فر مان را» .۳ 


بیضائی بود. 

این فیلم که ساختنش دوسال طول ۱ 
درامی سمبوليك و پردامنه است که در گذ 
مبهم (حتی برای خود ایرانی‌ها) رخ مید 
و از محتوائی آنچنان پرحادثه و برخوردهای 
خونین که گوئی چهارچوب پرده را از 
خواهند درید» برخوردارست. چرا مرد جواز 
با قابق به قریه‌ای میرسد تا زندگی آرام آنها را 
برهم زند و بچه‌علت عده‌ای بیگانه سياهپون 
در تعقیب او هستند وچرا سرانجام مرد جوان 
دوباره قریه را ترك میکند مسائل بی‌اهميم 


درهم میکوبد. و بالاخره اینکه هیچ سینمای 
دیگری درخاورمیانه نمیتواند چنین‌اثر جاه‌طلبانه 


«فیلم میکرز نبوز لتر» 


*۲ 11, ]۷]1۷۲۸ ۲1۸5 ۱۷۳,۲۷۹], 


جشنواره‌ثی برشکوه و با تدارك 
فراوان 


جشنواره فیلم تهران جشن پرشکوهی‌است 
که با تدارك فراوان بر گزار میشود و از فرار ۲ 
معلوم حدود پنج میلیون دلار" خرج برمیدارد. 
(هزینه‌بر گراری جشنواره کان حدود بك‌میلیون . 
دلار است) . سومین دوره جشنواره که درحضور ‏ 
علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران افتتاح 
گردید علاوه‌برفیلم‌های مسا بقه‌بر نامه‌های دیگری ‏ 
را نیز شامل"بود"ازجمله مرور آثار «میکلوش 
بانچو» که فرصت دیدن فیلم‌هایش به‌ندرت‌دست. 

دربرنامه مرور برآثار «ویلیام وایلر» ۱۰ 
فیلم ازاین فیلمساز سالخورده به‌نمایش گذارده . 
شد و برنامه «شتتها در سا ۰۱۱ از . 
« کوروساو». از«ژاین»» «ساتبا جیت‌رای» از 
«هند» و «لستر پرایس» از «سری لانکا» را 
دربر داشت باضافه فیلمی بهنام «رآس کاچ» ۱ 
«جمهوری خلق‌چین» . 38 

یکی از عدف‌های جفنوار. ن ۰ ۳ 
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1۲۵۰ 0۲ زانصنا زد یوت ۱۳ 


آآه» و 
1 


معرفی وقراردادن آثار فیلمسازان جوان ایرانی 
درمعرض قضاوت تماشا گران بین‌المللی واحیاناً 
8ب حاتر براای آنان است » فیلم «گاو» 
داریوش مهرجوئی که تقریباً از همه‌جای دنیا 
جایزه ربوده» یاسکی‌در خشان را جداافتادگی 
را در يك قریه کوچك نشان میدهد. دیدن این 
فیلم با زیرنوبس مرا ازریزه کاری شخصیت‌سازی 
در فیلم‌های ایرانی | گاه گردانید. درنتیجه این 
موضوع که بعضی از فیلم‌های داخل و خارج 
صابقه این جشنواره» بدون زبرنویس بودند. 


ٍ فیلم «غریبه‌ومه» بهرام بیضائی» باتصاوبر 
دقیق و برانگيزنده موفق میگردد سد زبان را 
درهم‌شکند: قایقی بايك‌مرد مجروح که گذشته‌اش 





۱ 


۷۵۱ااوه] ۵[ 


۲ ۱۵ ۳ 


را بیاد ندارد توسط آب به‌يك قریه ساحل یآ ورده ۰ 


میشود. مرد می کوش همرنگک اهالی شوه و در 
زندگیآنها شريك‌باشد ولی اهالی پیوسته بیادش 
میاورند که از کذشتهاس " نمتواند کر رده 
نا گهان پنج مرد سیاهپوش با خنجرهای خمیده 
مه 
فرار کند» ولی یکی از اهالی خنجر مشابهی 


در دستش مینهد و از او میخواهدکه به‌فرارش 


خاتمه دهد. صحنه تعقیب ومواجه با ربتمی‌سریع 
و هراس‌انگیز» کیفیت يك پسیکو درام را دارد. 
«بیضائی» این صحنهرا به‌عنوان کابوس شخصی 
خویش توصیف میکند و پنج مرد بیگانه را 
به‌عنوان صورت‌هائی از مرگی که توسط حواس 
مختلف دریافت میشود. 

با دیدن يك قریه درساحل خزرکه اهالی 


ووع وطنطامه ۱۱۶۲۲۰۵ فوهزم 107۵0 3 0 باعل 00۵8 


32۲ ۰ 


آن برای‌حفاظت‌خویش ازترس‌ها واضطراب‌هاثی 


که شب هنگام فرود میاید» کلبه‌هایشان را در 
يك دایره ساشته بودنده فک ساخئن این بلتم 
به مغز کارگردان خطور میکند . وقتی پس از 
تکمیل سناربو و تهیه پول برای فیلمبرداری 
به‌قریهمزبور میرود میبیند که کارهای وبلاسازی 
و احداث کارخانه چهره منطقه را بکلی * عوض 
گرد است. 

بنابراین بیضائی به قلب جنگلهای شمال 
میرود و دهکده را ازآ نچه بیادش مانده دوباره 
مسازد. 

دراین فیلم «بیضائی» فقط از ده هنر پیشا 
حرفه‌ای استفاده میکند و بقیه بازیگران بومی 
هستند که هدایتشان بخاطر سنت همکاری آساز 
بو 


قیلم 0 که ی اومد» یکی دپگر 
ازفیلم‌های فوقا لعادهابرانی‌بود که جابزه بهترین 
فیلم کو تاه‌جشنواره‌را ربود. این‌فیلم به کار گردانی 
«کامران شیر دل» با طنزی «پیراندللو» گونه 
وان بت مرک روستایی ات که قطاری را 
از فاجعه میرهاند و متصدیان قطار برای حفظ 
آیرو قضیه را انکار میکنند. «شیردل» نه تنها 
سبیلی مشابه «گروچومارکس» دارد بلکه از 
شوخ‌طبعی‌مشا بهی‌نیز برخورداراست و کلیشه‌های 
رفتاری ما را باجستجوئی «راشومون» گونه‌برای 
حقیقت ازهم میدرد. 

«مر دم‌عجیب» ۳ 0 نی« لدر شنگالایا» 
فانتری دلشینی از روسیه‌است درباره دوزندانی 
که پاك ماشین پرنده میسازند و از زندان فرار 
میکنند. «پزشك زندان» که درآنها علائم جنون 
هوانوردی مشاهده کرده است وسایل لازم برای 
تس ماش براا قر. اختبارشان کنارف وب 
برخلاف انتظارش میبیند که دسنگاه انها حقیقناً 
پرواز میکند. 


اس اد 
72۳ 7۳ 


« ایسن هوبلاند کارلسن » دانمارکی که 
فیلم «۱۵ گل سرخ» او بزودی توسط کمیانی 
برادران وارنر پخش خواهد شد , از کار گردانان 
ای ات هه فرحضیانی را زمتوان ثر اش 
پیش‌بینی کرد. فیلم او براساس رمانی نوشته يك 
پلیس بازنشسته ساخته شده است فیلم داستان 
مهندسیاست که با نظم‌وترتیب خاص چهارنفری 
را که در يك حادثه اتومبیل موجب مرک 
نام دش شدند» بقتل میرساند. 

« کارلسن» میگوید: «پلیس دانمار له سنتی 
طولانی در کمك به فیلمسازان دارد و يك اف 
مآمور راهنمائی فیلم‌ها یا برنامه‌های تلویزیونی 
است که از نقطه‌نظر پلیس ساخته ميشود. آنها 
نه‌تنها فست‌هائی از شهر را برای فیلسرداری 
قترق میکنند» بلکه پلیس‌های وافی را برای 
ایفای نقش خودشان در اختیار فیلساز قرار 
میدهند» در فیلم ۱۵ تس سرخ» همه پلیس‌ها 
پلیس‌های واقعی بودند. 

برای صحنه‌ای که دختر ازبام خانه به‌زمین 
میافتدمن‌عکس‌هایز بادی ا زکسان ی که خودشانرا 
از ساختمان‌های بلند به‌زمین پر تاب کرده بودند» 
نگاه کردم. بعضی اوقات جسد تقریباً سالم است 
و گاهی‌هم بصورت توده‌بی‌شکلی از گوشت‌وخون 
درمیاً ید که هیچ شاهتی به‌انسان ندارد. 

يك دختر که از طبقه اول بك ساختمان 
پرت شه بود» دونیمه شبه بود» و من درست 
مثل بك نقاشی «دالی» تصمیم گرفتم که جسد 
دختر را بصورت سالم نشان بدهم. 

برای انتخاب صدای برخورد بدن با زمین 
من با انداختن خوك مرده ازهمان ارتفاع 


۵۸ 


آزمایش‌هائی انجام دادم . بطور کلی » من سعی 
کردم که از استفاده کلیشه‌های رابج فیل‌ه] 
خودداری کنم. مثلا" از نحوه افتادن کسی که 
کشته ميشود. من با کسان یکه در جنگ دودند 
صحبت کردم و آنها اظهار داشتند که هیچوقت 
ندیدند کسی به‌پشت بیافتد مگر آنکه يك وضع 
غیرعادی پیش آمده باشد» کس ی که با بكگلو ثه 
۵ میلی‌متری کشته شده ب‌اشد ‏ حدود دوبارد 
به‌عقب میرود وبعد روی‌صورتش بهزمین میافتد 
این يك مکانیسم دفاعی است. کسانی .که شاهد 
کشته‌شدن انسان بوده‌اند صحنه‌های کشته شدن 
در فیلم‌ها را نوعی رقص باله ناخو شآیند 
میدانند. ومن معتقدم که واقعبت جالب‌تر است». 

رد خایت فاد تس ی 
نقش‌شان« کار لسن» میگوید که: «افسر مسئّول‌شان 
آنها را برای من انتخاب کرد و من مخصوصاً 
خواستم کسانی را در اختبارم فرار دهد که 
بتوانند طبیعی باز ی کنند. اینکه بتو انند گفتارشان 
را خوب‌بیان کنند چندان‌مهمنبود چون میتو الستم 
صدایشان را دوبته کنم من نقش آنها را دقیقاً 
برابشان بازی میکردم که بدانند چه کار باید 
بکنند. هنگام تمرین با پسربچه چهارساله من 
مرتب با او حرف میزدم» بچه‌ها وقتی که همه 
ساکت باشند احساس‌تنهائی‌میکنند. بنابر این با 
باآنها صحت ند کح کنند نها نستید: 

از او پرسیدم : گفتید که در 
قسمت‌هائی‌را بیرون‌آوردید. این‌قسمت‌ها مر بوط 


۰ 5 نها نس 


بهچه صحنه‌ها د 

«میدانید يك مشکل ساختن بك‌فیلم جنائی 
اینس ت که ناگزبربد اطلاعاتی‌را به‌تماشا گر بدهید 
و البته این فمت‌های اطلاعاتی هميشه زیادجالب 
نیستند . من بعضی از ابن‌قسمت‌هارا ازفیلم بیرون 
آوردم وخوشختانه بعداً دیدم که مردم اشکالی 
درفهم داستان ندارند». 

ام مشکل‌تان در ساختن این‌فیلم 
چه بود؟ 

«شاید باور نکنید ولی کشتن بكگل‌سرخ 
کار مشکلی است.من روی آنها اسید ريختم اما 
آنها عکس‌العمل نشان ندادند. سر انجام مجبور 
شدم آنهارا رن گکنم». 


اد عاد عاد 
7۳ 7 


مصاحبه مطبوعاتی با «ژانکلود بربالی» 
با برفی سنگین همزمان شد و ظاهراً من تنها 
خرتکار حاتر در حفنلواز» بوتم" که باپوش 
مناسب برای برف و آب را داشتم و درنتیجه این 
مصاحبه به‌صورت يك گفتگوی خصوصی بین من 
و «بربالی» درمیاید و«بریالی» درباره‌کار گردانی 
«بونویّل» در «شبحآزادی» صحبتکرد: 

«او دوست ندارد با ستا رگان بزرگی که 
الگوهای رفتاری مشخصی برای خود انتخاب 
کرده‌ان کار کند » دوست دارد با هنررپیشگانی که 
با نما کات کار کنبه وا در مخ 


بی دو ۹۵ 










کارش نوعی روابط خانوادگی حس‌شود. در 
او بدیهه‌سازی سیار کم است و سناریو از ان 
مشخص است ولی گاهی برای آنکه به 
جنبه فکاهی بدهد بعضی از کلمات را عوم 
میکند. او اخی را ناشنوا شه واین به او اجازه 
میدهد که تم کز بیشتر رو یکارش داشته با 
اما حتی پیش‌از آنکه ناشنوا شود انسان ا 
میکرد اوهیو لائی‌از اعماق دنباهای سوررالیستی 
است. 

«اسا س کار او درخلق شوخی به‌استفاده از 
موقعیت‌های خاص بستگی دارد و نه به‌استفاده 
از هنر پيشه. او شما را در وسط بت دابرهتخیلی 
بسته قرارمیدهد واجازه نمیده دکه از آن خارج 
شوبد او يك‌موقعیت مضحك را برمیگزیند وید 
بر جنبه‌های‌جدی آن تاً کید میگذارد. درصحنه‌ای 
که من و يك زن ابتالیائی پرحرف با احساسات 
شهوانی به کارت پستال‌هاتی ازه‌ناظر پاریس ناه 
میکنیم» من امکانات زیادی برا ی کارهای کمدی 
بنظرم رسید» ولی «بونوئل» به ما اجازه نوخی 
نداد واصر ار داشت تا سرحد امکان جدي‌باشي. 
مردم فقط میتوانند به صحنه بطور کلی بخندند 
و نه به کارهائی که ما میکنیم. هنگام کار 1 
«بونوئل» هیچوقت موقعیت و زاوبه دوربین‌را 
حس نمیکنید او صحنه‌های کوتاه زیادی را با 
سادگی فوق‌العاده‌ای میسازد ولی برای انجام 
این کار خیلی‌زحمت میکشد. «بونوئل» دبچگاه 
حساسیت ودلنا ز کی‌اش را ازدست نمبدهد درون 
این پیرمرد هفتادساله بك کودك خردسال بنهان . 
است. نکته قابل‌توجه دیگر اینست که او دودت 
ندارد فیلم خام را حرام کند ونوار فیلمبرداری 
شده هیچگاه از دوبرابر طول فیلم بیشتر نیست؛ 
در حقبقت او غالا دوست دارد فقط به يك , 
برداشت اکتفا کند ولی معمولا" تهیه کننده‌ه 
اصر ار دارند که او بر داشت دوم هم داشته‌باشد. 

منتقدین کو شیدفد در « جذایست بنهان 
بورژوازی» سمبول‌های زبادی پیدا کنند واین . 
کار برای «بونوئل» سیار مضحك بود. او ۱ 
میگوید که فیلم جدیدش تقرباً فاقد سمبول ‏ 
و آزادتر ازهرفیلم دیگر اوست. این فیلم بجائی . 
0 بلکه در یک دایره مسدود دور . 
خود میچرخد. «بونوئل» دوست دارد حوادث 0 
مختلف را دبا لکند هیچوقت فیلم خیلی بلند . 
نمیسازد زیر ا که اب کار حوصله‌اش را سر میبرد. 0 
او فیلم‌ها را درفکرش میسازد و از اینکه باید 
آنها را بعداً فیلم کند» له دارد. بو اعت ۳ 
صبح از بستر برمیخیزد و درباره قسمتی از فیل . 
که بابد درآن روز فیلمبرداری کند میاندشد. . 
میگوید این روزها علاقه دارد چیزهائی را که . 
سابقاً با خشونت بیان میکرد» با خنده نشان دهد! 
زیرا که خشونت ذر زندکی واقعی زیاد است . 
و دبگر وسیله موثری در دست هنرمند نیست» 






آدیگر پایبند ایده‌و لوژی‌نیست وتنها ب‌دوچیز 





اد 
2 


)» لوكسیمون» که نقش « لانسلو»را درفیلم 
لاتسلو دولال» برسون » ایفا کرده » در يك 
مساحبه مطبوعاتی درباره ساخته شدن این فیلم 
گ: _ 1 
«برسون» فقط به ما میگفت چه کار نکنیم. 
ما گاهی بك صحنه را تا ۳۵بار تکرار میکردبم 
زا او به آنچه میخواست برسد. او مانند يك‌نقاش 
سسینماثی رفتار میکند و فیلمش را يك تآتر 
فلم‌شده. میخو اند. میتو انست «۷سلو دو لالك» را 
یك‌فیلم پرزرقوبرق با برج وبارو وسیاهی‌لشکر 
بسازده ولی چون این‌ها را غیرضروری میداند» 
ابن کار را نکرد . 
ننیجه اين روش نوعی حالت هشیار انه 
متین است. او از حر کت فقط بخاطر ح ر کت 
منزجر است. او بیشتر به‌بك نقاش میماند. بر ای 
من کار کردن در این‌فيلم به‌صورت يك تجر به 
مذهبی ونوعی آزمون دلاوری در آمد. 


لد عاد عا 
عد عد رد 


«فرد هینز» کار گردانّ «اشتین ولف» 
میگویدکه : این فیلم را به‌سه قصد ساخته است 
یکی اینکه ساختن فیلم‌های پیچیده درواقی 
آسان‌تر است . چرا که اینگونه فیلم‌ها تمام 
حواستان را بخوه جلب میکنند. هدف رش 
آموزش این نکته‌بود که بصیرت ازطریق شوخی 
بهدست میآبد». و هدف سومش نمایش آن جنبه 
آ[ شهوانبت است که به معصومیت و کودکی 
مربوط میشود. علت علاقه «هینز» به‌این رمان 
گاهی عمیق «هسه» از فلسفه شرق بوده‌است. . 

لا کل 

«فوتبال در روزهای خو شگذشنه» که 
جایزه مخصوص هییّت داوران را ربود» فیلمی 
است که درآآن از تکنيك‌های شخصی وآزمایشی 
8ات کلی اشنا استفاده شده است: کار گردان 
از تکنيك سالهای بیست با بك مونتاژ مدرز 
استفاده میکند زبرا که بگفته خودش «این‌دوره 


نخستین سال‌های زندگی سینمائی بوده اما هدف . 


من این نبو که تصور شود فیلم خیلی پیش‌ساخته 
شده. من از زبان قدیمی‌سینما به‌عنوان يك عنصر 
جدید استفاده کردم که تشان دهم هنر سینما رشد 
کرده است». 
ید لا 
« وبلیام وایلر » کار گردانی که تا کنون 
سهاسکار به‌دست] ورده » آدمی کوتاه قد باموهای 
خاکسی , مودب و دارای نظری طنز آلود 
8 خودش بود. در يك مساحبه مطبوعاتی 
اظهار میدارد که : «من مو افقم که کا رگردانان 
" وان بخواهند سبك مخصوص به‌خودشان را 
داشته باشند و به‌اصطلاح مهر شخصی‌شان روی 


ِ 


کارشان باشد. اما بعضی از آنها خیلی زباده‌روی 
میکنند ‏ و کارشان صورت تظاهر وخودنمائی را 
بخود میگیرد. من هم در جوانی چنین تمابلی 
داشتم. اما کا رگردان باید بر خودش مسلط باشد 
و تسلیم این وسوسه نشود. بهرحال آفربنش يك 
سك خاص برای يك فیلمساز سیار مهم است 
کاری» که «بر گمان»» «فللینی» و «هیچکاك» 
موفق به‌انجام آن شده‌اند. اغلب از من انتقاد 
می‌شود که فاقد بك سبك شخصی هستم وشایدهم 
این موضوع حقیقت داشته باش و البته علتش 
اینست که من موضوعات متفاوتی را برای فیلم 


. کردن انتخاب میکنم» زبرا که بنظرمن این‌روش 
هیجان‌انگیزی است و انسان هرب‌ار با مشکل ‏ 


ناشناخته‌ای روبرو ميشود. ومن فکر میکنم که 
در هرفیلم موضوع فیلم باید تعیین کننده سبك 


فکر نمبکنم کار گردانی که فیلم‌های شخصی ‏ 


و مورد بسند عده‌ای معدود مسازد به‌تماشا کر 
داستان از نظر عاطفی د رگیر باشید خیلی از 
اوقات از فیلم‌هاثی که از نظر تجاری موفق 
نبوده‌اند» لذت برده‌ام». 
ددع 

اعضای. هینّت داوران در يك مصاحبه 
مطبوعاتی که گوئی به‌قصد روشن‌کردن تصویر 
اینده «جشنواره جهانی فیلم تهران» ترتیب 
بافته است» مسئله رابطه بین فیلم و تماشاگر را 
مورد بررسی قرار دادند. 

«روین مامولیان» دأستانی تعریف میکند: 
«مو شکوچکی سرش را ازسوراخ بیرون آورد. 
دید گربه بز رگی جلوی سوراخ است و به‌داخل 
سوراخ بر گشت» چند دقیقه بعد صدای يك سگک 
را شنید و نتیجه گرفت که گربه باید از آن‌جا 
رفته‌باشد. اما وقتی از سوراخ ببرون آمد گر به 
روی او پربد واورا خورد. نتيجه اخلاقی این 
داستان اینست که دانستن حداقل يك‌زبان بیگانه 
درد میبخورد. 

يك فیلم مشکل فیلم خوبی نیست جوهر 
فیلم درقدرت ایجاد ارتباط آن است. بنظر من 
فیلم يك چیز اختصاصی نیست که مثلا" در يك 
اطاق درسته فقط بك دوجین آدم آن‌را بینند 
و بیسندند» . 

«آلن رو بگربه» (عضو ژوری) داستانت 
نویس سناریست‌وفیلمسازمعروف فرانسوی‌باریش 
سیاه انبو‌وموهای آشفته که‌رفتار شوخش گاهی‌در 
تضاد باجدی‌ترین گفته‌هایش؛ ود معتقد بودکه : 
«درشروع کار شخص سعی میکند مطابق روال 
متداول فیلم سازد» اما اگرراه جدید برای بیان 
افکارتان پیدا کنید و سبك جدیدی بیافرینید 
فیلم زبان مشکلی پیدا میکند. من‌شخصاً ترجیح 
میدهم فیلم‌های ابتکاری و شخصی بسازم». 
«مامولیان» این‌گفته «روب‌گریه» را رد کرد 





بالا : «بونوئل» به‌هنگام راهنمائی «ژانکلود بریالی» 
و «مونیکاویتی» بین دو صحنه از فیلمبرداری فیلم 
«شبح آز ادی» 

.پائین : اشتین‌وولف «فردهینز» 


وف «فکر میکنم بتوان بك‌فیلم شخصی‌ساخت 
بی‌آنکه فهم آن مشکل باشد. اساس کار فیلم 
و تثاتر اینست که مورد توجه مردم قرار بگیرد. 
میتوان اززیان جدبدی استفاده کرد» اما بهرحال 
این‌ز بان باید قابل‌هم باشد. 
من وقتی یك‌فیلم میسازم آن‌را مثل يك 
تماخاگر معمولی تماشا میکنم. فکسر کنم اگر 
کا رگردان باروحیه يك‌ته‌انثا گر درصحنه حضور 
نداشته باشد» هنر پیشگان نخو اهندتو انست‌بر احتی 
باز ی کنند». 
«بتی جفر یز دمیی» 


۱ - پیش‌از این نیز چند نشربه غربی نظیر مجلٌ 
معروف «سینماتی وی‌تودی» چاپ انگلستان نیز نظیر 
مجله تخصصی و حرفه‌ثی «فیلم میکرز نیوزلتر» اعلام 
کرده بودندکه جشنواره تهران چنین بودجه‌ای دارد 
واين البته باعث خوشحالی است که تشکیلات جشنواره 
آنچنان بوده که چنین رقمی بعنوان بودجه کار منطقی 
جلوه‌کند» اما واقعیت اینست‌که بودجه سومین جشنواره 
کمتر از پنجاه میلیون ریال یعنی معادل هفتصد زار 
دلار بوده که فقط ۱۵درصد رقمی‌است که دراین‌گزارش 
ذکر شده است. «سینما ۵6» 


۵4 
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ح مج سس ۰ سرد 


اعتر اض بهیر نده «نخل طلا»ی 
فتبوا لکان ! 


«محمد لخدر حمینه» کار گردان فیلم 


الجزیره‌ای «خاطرات سالهای خاکستر» بر نده 


جایزه‌نخل‌طلای فستیوال کان» ازطرف مطبوعات 
کشورش سخت مورد حمله و انتقاد قرار گرفته 
است. ازجمله روزنامه «المجاهد» طی مقاله‌ای 
وی‌را به‌تحقیر ملت الجزپره منهم ساخته ونوشته 
است که فیلم «خاطرات سالهای خاکستر» که 
هفت میلیّون فرانك خرج آن شده. برای ملت 
الجزبره يك ضرر اقتصادی و معنوی بز رک 
است. «محمد لخدر حمینه» نیز در پاسخ این 


حملات گفته است: «وقتی کارشناسان فنی در : 


پیاده کردن طرح يك کارخانه دچار اشتباه‌میشوند 
و دولت سی تا پنجاه میلیون ف انك متضرر 
میگردد» کسی باین مطلب اشاره‌ای نمیکند. اما 
وقتی من با هفت میلیون فرانك فیلمی میسازم 
که جایزه میبرد وپول درمیآورد اعتراض همه 


بلند میشود!» 


سه کا رگردان بر ای «شازده‌احتجاب» ! 


همانطور که خوانندگان اطلاع دارفد» 
«شازده اختحاب» در برنامه نمایش «دوهفته 
کار تانان» جشنوار: اکن ناش ادهش 
با توجه به شهرت قبلی فیام» سالن نمایش خیلی 
بهشروعت بقل و نا تسم «معتوال ادن « کان6: 
از ورود سایرتماشا گران بعلت نبودن‌جا درداخل 
سالن جلو گیری بعملآمد. 

دوسه دقیقه‌ئی به‌شروع نمایش فیلم نمانده 
بود که «بهمن فرمانآرا» بدون اعتناء به صف 
تماشا گران منتظر» مقابل‌درب‌ورودی سینمارسید 
هداعا شود که ط تا ها همه و۱ 
خانمی که کنترل درب ورودی را بعهده داشت 
روبرو گردید. «فرمانآرا» به او توضیح داد 
که «من کا رگردان این فیلم هستم». 

دختر خانم با خونسردی پاسخ داد : 
«تابحال سه‌نفر را که ادعا کرده‌اند کارگردان 
این فیلم هستند راه داده‌ام - و يك فیلم هم 
به‌بیشتر از س ه کار گردان احتیاج ندارد!» 


" جشنواره جهانی فیلمهای 


ساخنه‌ی زنان 


جشنواره‌ای که درپاریس خودرا اختضاص 
به ساخته‌های زنان وفیلمهای درباره زنان داده 


کنفرانسهای مطبوعاتی و جلسات بحث و 


" مناظره هم‌چنین بك قسمت ویدئو بخشهای‌دیگر 


جثنواره را تشکیل میداد . بیشتر فیلمهای بلند 


تا ز گی‌نداشت اما فیلمهای کوناه جدیدی بهن 
درآ مد 2 ۰ ۱ 






















امسال جشنواره فقط به فیلمهای ساحه 
زنان پرداخته بود . درمیان فیلمهای ار 
«واندا» ساخته‌ی «باربارا لودن» ۰ «چیر 
۳۳ 
«گلهای مروارید» و «زوج‌ها» ساخته‌ی ۱م 
زترلینگ» . هم‌چنین باید از ساخته‌ی مر 
«پولانده دلوا»درباره و باعنوان«] نجلادبوی 
تصوبر يك انقلابی» بین آثار مستند نمایش ۳ 
شده دیگر نام برد . 


نسیم امیدواری 


طی سالهای‌اخیررطوری رقم فروش سالا 
فیلمها دردنیا درحالنز ول‌بود که خیلی‌ها ازخو 
میپر‌سیدند آبا بزودی کسانی‌که شاهدتولد سم 
بوده‌آند وحالا بیش‌ازهشتاد سال سن‌ندارند شاهر 
مراسم تدفین آن نخواهند بود ؟ با اینسال ۳ 
چهارسال اخیر دراقتصاد سینمای جهان نم 
ملایمی ازامیدواری وخوش‌بینی وزبدن‌گر9 
است. تعداد فیلمهای«ل و کوموتیو» (پرفروش 
بسرعت رو به افزايش نهاده است . فروشهای 
چندین‌میلیون دلاری درسالهای اخیر ازانحصا 
فیلمع‌ای‌معدو دید رآ مده ودرهمین‌سالها» فیلمهانو 
نهیه شده‌اندکه طی مدت زمان اند کی که | 
نما پششان‌میگذرد ۰ پرفروش‌ترین فیلمهای‌تار" 
سینما را پشت سر گذارده‌اند . حدول زیر نمودا 
میزان فروش‌ومدت نمایش‌فیلمهائیست که ازسال 
۱۹۷ بهبقد درایالات متحده بنما یش‌در] مده۱ ۱ 






۰ - برج جهنمی 
۱٩(‏ هفته) . 3 
۲ - پدرخوانده دوم +۸ر ۱۷ میلیون دا 
(۲۰ هفته) . 1 

۳ - زمین‌لرزه هر۱۳ میلیون دلار (؟ 


هفنه) . 


در۱۸ میلیون دلاز 





























برباد رفن 25 ربخ ین مجدد "۲ 
8 ار ٩۷(‏ هفته) . 
9 جنایت درقطار سر بعالسبر شرق۸ر ۱۲ 


تول ن دلار (۲۲ هفته) . 




















۱۹ هفته) . 

۷ - شهر چینی عره میلیون دلار (۳۰ 
نت) - ۱ 
- نی + ۲آر۸ 0 دلار ( ۲ هفته) . 
- شامپو ۲رد میلیون دلار (۱۱ هفته) . 
۰ ۳ خانم مسخره وره میلیون دلار 
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#شیبرانی که درآغاز سال ۱۹۷6 درسیستم 
كِ ۳ اسیا نیا رخ داد » منر به تعدیل در 
و بهای ساسور فیلم دراین کشور یل ۳ 
باری ازفیلمهای| مریکائی نظیر «تابستان 6۲» 
نمایش گرفتند وفیلمسازان‌اسپانیائی‌توانستند 


با ابنحال این مقدارآ زادی نمایش‌نتوانست 
ی تماشا گران‌برای‌تماشای‌فیلمهای‌جسورانه 
وای امروزی‌که بعضی شهرتی آبدی 
ند » بکاهد . چند سالی است که آژانسهای 
جفرنی شهرهای نزدبك مرزفرانسه مسافرتهای 
گوتاه دسته جمعی بنام تعطیلات سینمائی تربیب 
تا علاقمندان ثماشای فیلمهای ممنوع- 
لمایش دراسپانیا به شهرهای فرانسوی آنسوی 
#تر کرده وپس ای این فیلمها بکشور 


۱ ,گونه ی را ی ار 
عمنوع کرد معهذا ساکنان شهرهای نزديك مرز 
هر هفته در گروههای‌مختلف‌عازم نورهای 
ی هستند. جالب اینجاست که تماشا گران 
۴ برای تماشای فیلمهای بعضی از 
دانهای هموطنشان نظیر «اندازه طبیعی» 
8 ویس بر لانگا» و, «شبح آزادی» اثر 
لوئیس بونوئل» نیز باید رنج اپنگونه سفرها 
2 #۹ همو ار ساژند ۰ 


فرپکابی بخاطر خسارتهای غیرضروری وناشی 
دم مراقبت نمایش‌دهندگان فیلم آزنسخه‌های 
۶ زبان میدهند. این‌مطلب‌را «جك‌والنتی» 
آن‌کرده است والبته ضمن معرفی نوارهای 
جلیدی که باحتمال جای نوع سلولوئید را در 
خواهد گرفت. دونوع‌جدیدتحتآزمایش» 
"از «پلی‌ستر» اپستمن کدالك وفیلم شب رنگی 
ست با قیمت نسبناً مشابه فیلمهای مورد 
اما سخت‌تر و با قابلیت مقاومت پیشتر . 


- فرانکشتین جونیور ور۱۰ میلیرن 


هاپشان زتان را بشکل نیمه برهنه نشان, 


2 9 
رش 
" سالانه ۲۵ ین دلار کمپانی‌های بزرگٍ 





نز رگداشت «جار لی‌جاپلین» 


درچهارمین جشنواره تهر ان 


برای بزر گداشت سر چارلز چاپلین یکی 


از ور ترین خرستان اتسیو که چم 
از جنبه‌های قوی انسانی و انساندوستی 
ار ار ۳ 
چهارم ترتیب خواهد یافت. 

. همچنانکه در مورد همه برنامه‌های «مروز 
آنار» جشنواره تهران عمل شده. فیلمهعای 
«بز رگداشت چاپلین» با نهایت دقت و وسواس 
انتخاب گردیده» وشامل عناوین زیراست: 

«ز ناس ی سکی 6۱۹۱۸ ۰ «تفنگک به‌دوش ت 
۸ («زاثر - ۱۹۲۳ ۰ «هجوم باسوی 
طلا --۰»۱۹۲۵ «سیر ‏ -۰»۱۹۲۸ «روشنی‌های 
شهر ت ۲۱۹۳۱ ۰ «عصر جدید - ۲۱۹۳۹ 


«دیکتاتور بز رک - 0۱۹۵۰ ۰ («مسیووردو تب 
۷ «روشنی‌ه‌ای صحنه - ۱۹۵۲ و 
«سلطانی درنیو بور لك - ۱۹۵۷». 

علاوه‌براینها» فیلمی‌به کار گردانی«ربچارد . 
پاثرسو ون» و محصول کشور هلند نحت عنوان 
«و 9 داقاب مهد صمصه‌انمهع6 عط1 » که 
اثری مستند ودوساعته درباره زندگی «چاپلین» 
اززمان کود کی‌در لندن تا دوران‌پیری درسوئیس . 
است » برای اولین‌بار در جهان» در چهارمین 


. جشنواره فیلم نهران نمایش داده خواهد شد. 


درشماره پنده «سینما ۵۶» مطالبی درباره 
فیلمهای با لا .و 2 چارلز چاپلین» خواهید ‏ 


خواند. 
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سازوانایرآنیمجامع‌بینالمللی 


۱8۸۲۱۸۲۱ ۴۱۲۵ ۸۳ 
۱۹ 
. 60۱۱۴۴۴۱۶5 





در سه دوره لته جشنواره 


۷ جهانی فیلم 
راهنماشی و مترجمی 
جشنواره برعهده «سازمان 
ایرانی محامع بین‌المللی» بوده است. 

سازمان ایرانی مجامع بین‌المللی هشت‌سال 
بش و ره امور ان ها ام ۳ 
بین‌المللی در تهران تشکیل گردید. این سازمان 
از ای ها ای یرت 
قائم‌مقام وی اداره میشود. تشکیالانی که سازمان 
ایرانی مجامع بینالمللی‌بر ای‌بر گز اری کنفر انسها 


خدعا ت ثر جمه 


تهعران امور پذپرائی 


بو جود ۳ ات عباررنند از 5 
همز مان» چاپ اسناد ومدارث داشتن تعداد کافی 
میهماندار آشنا به دو یا چند زبان بین‌المللی 
وسایل مخابرانی از قبیل پست‌وتلگراف وتلفن 
و نلکس خدمات بانکی » سروس اطلاعانتی 6 
حمل‌ونقل وغیره . 

سازمان ابرانی مجامع بین‌المللی فقط ٩۰‏ 
نفرعضودانم دارد ولی‌بهنگام گر ازع کنفر انستما 


از همکاری چهار هزار نفر عضو موقت برای 















که 
رشد اقتصادی وپیشرفتهای صنعتی .الا 
اخیرا توجه بسیاری از مجامع بین‌الملای , 
بسوی کشور ما جلب کرده وبهمین جهت سا 
نعداد زیادی از کنفرانسهای 0 ۳ 
گرارمیگردد. یکی ازبزر گثرین این ان کتفر ۳۱ 
0 بین‌المللی حقوق بشر بود که ۱ 
اردیبهشت ماه ۱۳۶۷ با شر کت ۸۱٩‏ نفر از ۲٩‏ 
کشور در تهران تشکیل گردید. در آن تارج 
«سازمان ایرانن متجامم بین‌المار» ۳۲۲۱ 
میت کی بان ناسسی ان مرت ۳۲ 
عهده اداره امور این کنفرانس که حجم کار 
در حد کار سازمان.ملل بود» برآمد. « :۳۳ 
بین‌المللی پزشگی گرمسیری ومالاریا» نیز ۲ 
شر کت ۱۲۳۹ نفر از ۰ کشور نیز بکی ۷3 
از کنفرانسهای بزر گی بودکه در شهر یور ٩۳۷‏ 
بررگزار گردید و امور میهمانداری و منرجی 
انرا سازمان ایرانی مجامع بین‌المللی بر 


داشت:. 


در 
























3 
ٍ همان‌طور که درک شله یعلت رک تس که 
ِ .ان از نظر امور تولیدی 3 اقتصادی بیدا 
گ د. و هم‌چنین پیروی از يك سیاست مستقل 

که باعث جلب‌اعتماد واحترام تمام کشورهای 

جهان گردیده کشورما تقریباً بطور دام میز 7 
شخصیتهای بر جسته جهان و کنفرانسها و مجا 1 
رگ جهانی‌میباشد. بهمین‌جهت سازمان ایرا 

بای بین‌المللی نیز تفریباً در تمام طول سال 
ئولیت بر گزاری روبدادهای جهانیرا برعهده 
دارد. باتوجه به گونا گونی این‌رویدادها وباتوجه 
که به 


میا بند» اهمیت و حساسیت کار «سازمان 


به روحیات» شخصیت و حرفه میهمانانی 


نی مجامع بین‌المللی» بیشتر روشن وک 
] میهمانان يك جشنواز ه جهانی فیلم» نظیر 
وشنواره جهانی فیلم تهران» که درمیان نان 
ِ پشگان » کار گردانان » تهیه کنندگان 
زوزنامه‌نگاران گ شخصیت‌های فرهنگی وهنری 
ی هی مختلف ( که غالباً افرادی حساس ۰ 


اتتز یت 


زودرنج وپرتوفع‌هستند) قراردارند» بامیهمانان 
«بازیهای آسیائی نهر ان» که عموماً ورزشکار 
و ورزش‌دوست میباشند» اخلاق‌وروحیاتی کاملا" 
متفاوت دارند. میهمانداری و میزبانی 
افرادی احتیاج به نج به و کاردانی فراوان 
دارد. | نطو رکه تا کنون عمالا دیده شده سازمان 
اپرانی مجامع بین‌المللی بخوبی از عهس‌ده 


مسئو لیتهائی که تقبل کر 6 بر آمده ات نمو ند" 


درخشان» «بازیهای آسیائی تهران» بودکه امور 
میهما نداری ان مورد ترجه شدن ده کار ِ_ 
قرار گرفت. کت رز 

نصمیم گر فتند روش و طرز کار «سازمان 0 
مجامع‌بینالمللی»را درسایر رویدادهای ورزشی 


وم 


خارجی 


مورد اقتباس قرار دهند. 

عالاو بر نکان ی که کشت تات اتف هنری 
و ارتباطات معنوی ناشی از بر گزاری این قبیل 
رویدادهاست. هر نماینده‌ای که برای شوانت 
در کنفرانسی به‌تهران میاآید با توجه به‌شخصیت 





ناربخی و گسترش و رونق صنایع دستی 


سیاسی يا علمی خود» در واقع سفیر حسن‌نیئی 
اک ود و ۱ کاری‌را که : 
بردای شناساندن «ابران» در طول تم الها بابد 
8 ساره کتاب هه فیلم وغیر 5 انحام داد 
وت هت رس اری یلك کنث فرانس باسانی 


میتو اند عما لی سازد. 


در طول هرسال هزاران نفر از مردم 
به‌ایران میابند» با کشور ما و مردم میهمانب. 
و ِ مسو ند و در طی اقامت خود از 
0 میگذازد؛ استفاده ِ 


سازمان ۳ انی 


علاوه‌بر فراهم آوردن این تسهیلات» نقش 
سازماناپرانی شجامع‌بینا لمللی درجلب جهانگرد 
وسرمایه‌های خارجی » ایجاد تحرلك در شهرهای 
اپران 
واجد اهمیت فراوان است. 
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موفقیت کانون‌بر ورش‌فکری کودکان 
ونوجوانان در فستیوا کر | کوی 


دو آزدهمین فستیوال بینالمللی 0 
کوتاه در کرا کوی لهستان از سوم نا هشتم ژوتن 
۵ مطایق با سیزدهم تا هیحدهم خرداد ماه 
۶ در شهر کراکوی لهستان بر گرار شد 
وفیلم «رخ». تهیه شده درمر کر سینمائی کانون 
پرورش فکری کود کان ونوجوانان به‌کار گردانی 
علی| کبر صادقی برزنده دییلم افتخار 


از حنات 


رخ درنهمین‌فستیوال بین| لمللی‌فیلمهای کود کان 
و نوجوانان تهران نیز موفق بدریافت دییلم 
افتخار هیّت داوری کودکان برای بهترین فیلم 


کوناه ِ 


«رخ» ساخته‌ی «عای| کبر صادقی» 


فدر اسیون بین‌المللی تهبه کنن دگان 


درجریان بر گر اری‌بیست‌وهشتمین‌جشنواره 
کان» نخستین اجلاس عمومی « فدراسیون‌بین! لمللی 
نهیه کنند کان مستقل فیلم» باشر کت نمایند گانی 
از ۲۱ کشور بمنظور تصویب اساسنامه فدزاسیون 
وانتخاب هیّت مدیره تشکیل گردید. 

از ایران» دو واحد تهیه فیلم: شر کت 
خدمات سینمائی ايران (ساسی ) و تعاونی 
سینما گران پیشرو عضویت در این فدراسیون را 
پذ‌پر فته‌| ند. 
۱ درجلسه موردیحث» آقای و لکر اشلندورف 
و ار کر دان , لمانی تعنوآنترفیسن» 
وآقای منوچهر انور ازایران بعنوان نائب‌رئیس 
فدراسیون انتخاب شدند - این فدراسیون . 
در آینده رقیبی برای «فدراسیون پین‌المللی 
مجامع تهیه کنند گان فیلم ,۲۸۳۳» خواهدبود. 
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سینمای آز اد تهر ان وجلسات هفنگی 


«سینمای] زادنهران» ا زچندی‌پیش‌جاسات 
هفتگی خود را در سینما «سینه‌موند» تشکیل 
میدهد. برنامه جلسات «سینمایآزاد تهران» که 
چون هميشه با توجه واقبال اعضا و تماشاگران 
غیرعضو مواجه است تنوع بیشتری پیدا کرد 
وضمن به‌نمایش درآوردن آثار هشت میلیمتری» 
شانزده میلیمتری و فیلمهای کوتاه ۳۵ میلیمتری 
ایرانی» اقدام به‌نمایش آثار برجسته فیلمسازان 
نجربی وحرفه‌ای جهان نیز نموده‌است. 

جللنتات‌سینمای] زاد» 9 شاعت 
۱ درسینما سینه‌مو ند بر گرار میشو میشُو 


سومین‌جشنو اره سینمای آزاد اصفهان 


جح 


سینمای آزاد اصفهان سومین جشنوازه 
خودرا از ۳ تا ۸ خرداد برگزار کرد و ازبین 
۰ فیلم از اهواز » مشهد » تهران » تبریز . 
همدان, کرمان» اردییل» شیراز» آبادان» بوشهر» 
رضائیه , شوش » خرمآباد » بندرعباس » ارالك 
و اصفهان که به‌جشنواره رسیده بود ۲۸ فیلم را 
کته ای در رای بخش سابقه انتخاب 3 


و دربین این ۲۸ آثر جوایز چنین توزیع شد. 


1 اول به گروه سینمای آزاد خرم آباد 


به خاطر تلاشهای ارزنده گروه فیلمسازش -- 
جایزه‌دوم به‌فیلم «انتها» ساخته«مجیدقاریزاده» 
از تهران - جایزه سوم به «دیوارهای مشترك» 
ساختهٌ «رضا مهیمن» از اصفهان - تقدیر ویژه 
داوران برای فیلم «بازی تمام شد» ساختٌ 


رواد دتره آزمند مر مان 12 


«تردید» ساختهٌ «محمد عقیلی» ازبندرعباس -- 
بهتربن فیلمبرداری به «لوئینه» فیلمبردار فیلم 
اد سای و رت وس 
مرکز اصفهان به‌فیلم «می‌خواهم ماهی بگیرم» 
ساخته «حسین دهقانی» از بوشهر - اه 
دانشگاه اصفهان به‌دوفیلم «انتها» ساختةٌ «مجید 
قاربزاده» از تهران و «بدنبال خورشید» ساختةٌ 
«حسین ناطقی» ازاصفهان - جایزه میا 
کوروش کبیر به فیلم «رویا » ساخته « رشید 
داوری» از تهرانت جایزه سینمای آزاذ تهران 
به«پرو یز حسن‌پور» بخاط رمجموعه فیلمبرداری- 
تایه 

این دوره جشنواره سینمای آزاد اصفهان 
دو برناهه جنبی هم داشت - يك : آشناتی را 
فیلمسازان مدرسه عالی تلوبزیون وسینما سب 
ب رگزیده فیلمهای هشت درسال ۱۳۵۳ ۰ 


۳ 































بحران درسینمای انگلستان 

«صنعت سینمای انگلستان عدلا ۳ 
نداره ۰» این اظهار نظر یکی از معتبر: 
سینما گران انگلستان درباره صنعت ۳۰ 
کشور است ۰ درانگلستان سالیانه عدر ۳ 
فیلم سینمائی ساخته مشود که درمقام منای 
صنعت سینمای فرانسه وایتالیا رقم اندکی ار 
ازان گذشته بسیاری‌ازمتصو لات تا۱ ۱۳ 
انگلستان نیز با سرمایه‌هایآمربکائیتهبه مر 
سرمایه گذاری آمریکائیها درفیلمهای انکا 
ازسالهای ۱۹۰ شروع شد. زمانیکه مور 
پاپ این کشور وآزادیهای اخلاقی, دررو 
جنسی انظار جهانیان را بشدت بسوی خود < 
کرده بود. درهمین‌دوزه بود که فیلمهای‌انکا_ 
نظیر «تام جونز» ۰ "لعج 1۳0 و نیم 
«جیمززباند» درتمام دنیا با استقبال رویروشده 

ده سال بعت همراه بات رآن ۳۳ 
انگلستان سرمایه گذاران امربکاتی ۳3 ره 
درتهیه فیلمهای انگلیسی خودداری میک 
ازطرفی دولت انگلستان تصمیم دارد ازا ور 
۷۲ هفتادوپنج درصد منافع ۳ 
آمریکائی را درانگلستان بلو که کند .. ناکلو 
فقط پنجاه درصد ازمنافع کمپانیهای 7 کا 
دوتگلسان باقی ‏ میماند وحق خروج آن را 


ی را کل 0 کار درصن 
شدای آمکا متا را ۱۳ 
حاضر نیز فیلمهای پراهمیت سینمای ان؟ 
را کار گردانهایآمریکائی‌نظیر«جوزف لوزی 
«ربچارد لستر» » «استنلی کوبريك» » «نور 
جیسون»» «فرد زینه‌مان» وتوسط نهیه کنند 
استودیوهای «وارنر» و «یونایتدآرنیستز) 
دیگران ساخته میشود . 
۱۳0 مشش 7 ین 


۳ 3 ِ ۳: 


جنابت درقطار سربعالسیر ۵ 


وجود تلویزیون نیز مثل همه کنوره 
سینمای‌انگلستان لطمات‌فر اوان‌وارد ساخته ۳ 
فروش فیلمها دراین کشور ازسال ۱۹۵ 
رو به تزول بود و فقط در سال ۱۹۷ ٩۶‏ 
نخستین‌بار فروش فیلمها نسبت به سال ٩‏ 
صعودی اندك داشت . فیلم «جنایت دز 
سریع‌السیر شرق» آثر «سیدنی لومت» افتباء 
































































ما 0 انا کربستی» درحال حاشضر رکورد 
3 ومام فلیها را برانلتان سسه است» 
پت درقطار سریع‌السیر شرق» فیلمی است 
۲ با فرمول جدید فیلمهای موفق یعنی وجود 
آیگران سرشناس متعدد ودکورهای مجلل 
۳ نه‌های‌خیر ه ه کننده.ساخته شده که درعین‌حال 
3 گ فان ی راتس فرتان گرفته 
ات . پیش‌بیتی میشود که موفقیت ابن «فیلم 
جدودی صعت وش کته زسنهای ۴ نطلستان زا 
جان نازه ببخشد. «کن راسل» کار گردان‌نوجو 
وبت‌شکن سینمای این کشور نیز درعین حال 
ولبهائی میسازدکه هم تماشا گران وهم منتقدین 
با ای ازسالن بیرون میفرستد. بهمین علت 
فیاد ی این سینما گر غالباً درفستیوآلها بعنوان 
باینده شعت سبتمای انکستان شرت (میکند. 
بازاندیگرانگلیسی‌نظیر «لیندسی7 ندرسون» 
8ان بورمن» نیز کم وبیش دست بساختن 
های موفقی زده‌اند . 
8 جبهه دیگری ازفیلمسازان جوان نیز در 
ن‌کشور وجود داردکه تعداد قلیلی فیلمهای 
ای نظیر«شیرجه بررکنر» و «تشکیلات 
خصوصی» ساخته‌اندکه با وجود بحران شدید 
قتصادی سینمای‌انگلستان امیدی به ادامه کارشان 
وجود ند‌ارد . 


2 


مرور آثار وبلیام وایلر درفستیوال 
فیلم آمریکا 


3 در پنجمین «فستیوال فیلم آمریکا» که 
نهر «دالاس» درتگراس آمریکا از ۱۷ تا 
۳ ماه مارس سال چاری 0 رت بل 
نامه مرور آار به فیلمهای «ویلیام وایلر» 
ختصاصس یافته بود. دراین برنامه هفت فیلم از 
3 ثار این کار گردان بنام : داد زورث (۱۹۳۰)- 
جرهبل (۱۹۳۸) - بلندیهای بادگیر (۱۹۳۹)-- 
ژولاهان کوچك (۱۹2۱) - داستان کار آ گاه 
۹ ) - ترغیب دوستانه (۱۹6۰) و 
کلکسیونر (۱۹۲۰) اس درا 

تمام این‌فیلمها باستثنای «داستان کارا گاء» 
وه پنج اثر دیگر «وایلر» در برن‌امه مرور 
ار «وبلیام وایلر» درسومین جشنواره جهانی 
8 آن نمایش داده شده‌است. 


هنت 3 سال سینما 


ضمن برگزاری بیست و هشتمین دوره 
وال کان؛ نمایشگاه «هشتاد سال سینما» نیز 
سالن شهررداری ابر ن شهر ترتیب بافت. دد: را 
نگ 6 قطعه‌از وسایل‌مر بوط به‌فیلمبرداری» 
ی وضبط صدا از قدیم‌ترین ابام تا به‌امروز 
چم آوری و در معرض تماشای بازدید کنند گان 











7۳ 


قرار داشت. تعی ار اعد نا ( 
بفر د هستند نظیر «سیتمانو در اف لومیر 6 تن 
دوربین فیلمبرداری کداك. فانوس جادوئی, 
کینه‌توسکوپ ادیسون و نخستین دوربین پاته 
«گومون» که بیشتر آنها هنوز کار میکنند. 

این نمایشگاه همانطور کته از اسم آن 
پیداست به مناسبت, هشتادمین سال تولد سینما 
تی اروش وصنعتیک( وس ک ید ها یرای 
آن قائل نبود. 


فبلم نازه «اتویرمسنچر» 





«روزباد» نام فیلم جدید «انوپرمینجر» 
است‌که این روزها درسینماهای آمریکا روی 


پرده اد ات ۳ 


«روزیاد» نام يث قایی ۳ تفربحی اس ت که 
بيك ثروتمند بهودی تعلق دارد . دختر آبن مرد 
همراه با چهار دختر ازدوستانش با «روزباد» 
پيك سفر تفریحی میروند. کوماندوهای‌فاسطینی 
قاپق را همراة با دخترها میربایند وانها را 
بعنوان‌گرو گان نزه خود نگه میدارند . آنها 
درمقابل آزادی دختررها تقاضای پول با آزادی 
زیایهای سای را ار ۰ از 
افکارعمومی‌مردم جهان‌را متوجه مسئله آتوار گان 
رس که تا 
ازآن بی‌اطلاع بوده‌اند ۶ سازقد دهمین علت 
پنج‌فیلمی‌را که‌دربارة مسئله فلسطین تهیه کر ده‌اند» 
بکشورهای فرانسه » انگلستان » آمریکا وآلمان 
میفرستند و ازاین دولتها میخواهند فیلمهای 
مزبوررا بطورهمزمان درشبکه‌های تلویزیونی 
ای ها را رای اه کی 
باین‌تر تیب می‌بینیم که مسائل مربوط به مبارزات 
مردم فاسطین‌بسینمای کشوری‌راه می‌بابد که بعلت 
نفوذ سرمایه‌داران بهودی تاکنون نسبت بان 
بی‌اعتنابوده‌است. عملیات ومبارزات کوماندوهای 
فلسطینی بخصوص در کشورهای غربی میتواند 
سوژه‌های مناسبی برای تهیه فیلمهای سیاسی 


رن ی مر 


حادثه‌ای باست ی ۲۳۳۹۲ 
بین‌المللی دوم که هنو رها ۱۳ مختلف 
بااین نفاوت که مبارزات 
کوماندوهای‌فلسطین هنوز ادامه دارد وفیلمهانی 
که بر له آنها نهیه شود طبعاً نماشا گران خودرا 
درجبهه مخالف ازدست خواهد داد . ۱ 


«بر آدران شاو» با « کار انه» 
هنك کنگی بر در آمدشان 
(ج رآت) میکنند ! 


فیلمنامه‌نویشس- تهیه کننده انگلیسی« کارل 
فوزمن» (تهیه کته فل‌های ۱ ۱۳ 
کوای » فانحین) باآنها شريك شده است وحال 
مقدمات نهیه فیلم ۱۲ میلیون دلاری (حدود .۷۵ 
میلیون تومان) آنها با نام «تایی - پان» فراهم 
شده‌است . «تابی - پان» ازففس‌های‌خاكخورده 
«مترو» دراورده شده‌است . ازقعس فیلمنامه‌ها 
وپروژه‌های‌فیلمهای عظیم که فقط مترو میساخت 
(وفقط «مترو» را ورشکست میکرد!) . «تایی- 
پان» داستان‌بو جودمدن هنک کنگ‌است وبقول 
«فورمن» آغاز کار مشارکت درساختن فیلم با . 
صنعت تیننمای ۰ « حتف کت 1:6 


ازدست رفتئان 





«میشل سیمون» ت 
متولد ۱۸۹۵ در ژنو - از سال ۱۹۲۰ بازی 
در تتاتر را شروع کرد و در طول سالهیای 
۰ تا ۱۹۲۵ در پنجاه‌وپنج پیس شر کت‌نمود. 
بازی در سینما را از سال ۱۹۲۵ با فیلم «قدرت 
کار» آغاز کرد و تا سال ۱۹۷۵ با فیلم «مرغ 
آتش» در صدويك فیلم ظاهر شد. از فیلمهای 


هنرپیشه فرانسوی - 


مهم وی : زیبائی شیطان (رنه کلر) - اوستر لیتز 
(ابل گانس) - ترن (جان فرانکن‌هایمر) - 
مرد پیر و کودك ( کلودبری) را نام برد. 
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__ 1 
نوشته : پیام 


طر حی برای فیلم . 


۹ 1 

































رون از خیابان خودمون » بعنی غیر از 
جلوی در خونه‌شون ون ففّط به دفعه دیده 
"بودمش » به دفعه که از اتوبوس پیاده شد . 
ی از جوب پربد و رفت آون‌ور خیابون که 
» هم جرئت نکردم زیاد نیگاش کنم » هم 
آوپوس معطل بود باید میرفتم بالا ۰ 

یهاش هرچجی بود جلوی درخونه‌شون 


مومد دخ در » یه‌باریکه کوچیلث از تنش پیدا 
از دامنش که بیشتر یادمه شملزنجی قرمز 
وف بود و بندهاش از سرشونش رد میشد . 
وه ما این‌ور خبابون » بود » مال اونها اون‌ور 


ِ- بودمش . عصرها هنوز که هوا روشن‌بود 


خیابون . 


تم پانین‌تر 5 


ی 5 درخونةً ۳ به 
از اون موفع‌ها 
بود که من فهمیدم مو گذاشتن چقده سخته . 
مگه موهای آدم میخوابید ؟ برس میزدیم » شونه 
ميزديم » خیس روغن ميکرديم ۰ شب عمامه 
هب هو ی ری مره 


وسایل‌پزدادنمون دوچرخه بود » با پیرهن 
بدقواره‌ای که ننه خودش میدوخت » با گردن 
دراز و باريك و سپاهی که توی بخه لقلق 
میزد » با اون‌تنبون‌ها و کفش‌بسکت که شبانه‌روز 
پامون بو (نو کش از بس شوت کرده بودیم 
ساپیده شده بود) چه ریختی میشد پز داد ؟ 
به دفعه با به کلاه » به دفعه با به عیناث دودی؛ 
به دفعه با بونق دوچرخه » به دفعه با چراغ لای 
پره ». هر دفعه با به چیزی از جلوش رژه 
میرفتیم . نوك دامنش که از لای در میزد ببرون 
بال درمياآورديم » فوری مسابته دو میدادیم 
کل‌و کشتی ميگرفتيم » به درخت و تير بالانس 
پرچم ميزديم » خضودمون‌و به آب و آتیش 
میزدیم » حلاك میکردیم ,. محل سککت بهمون 
نمیذ‌اشت . بعضی وقنها که میومد بیرون در 
وا میساد » پا رو سکوی دم در مینشست که دیگه 
عیدمون بود . اما مگه برمیگشت یه نیگاه 
بی‌قا بلیت بندازه به این‌ورخیابون ؟ 

به دفعه یادمه که تا دیدم دم در پیداش‌شد 
پرپدم رو زین چرخ (انواع حر کات کروپاسی 
دوچرخه‌رو تا اونجا که جیگرشو داشتم » 
محض همین خاطر پاد گرفته بودم پربدن رو 
زین » از رو زین پربدن پائین » رو دسته‌نشستن» 
از جوب پروندن » ازاین جور کارها) خلاصه 
پربدم رو زین و ظِ خودمو رسوندم جلو در 
خو نه‌شون . جلو در کة رسیدم دبدم همینر بخنی 


سیخکر رو رین نشستن زستش«قشتگ نیست »روا 


تنه پا زدن خوشگلتره . اومدم از رو زین بلند 
شم بیام رو تنه که به سنگ اومد زبر چرخ جلو 
عین شزم نو ها بلند شدم ده 
اومدم زمین . گرومب ! 
تموم جونم درد میکرد » سرزانو وآرنجها 
که دبگه نپرس . اما عین گنجشك از جام‌پرربدم. 
زمین دهن وا کنه برم تو اما اصللا" و ابداً بروم 
نمیارم » نیگاه هم نمیاندازم طرفش » پا میشم » 
دسته دوچرخهرو میگیرم وسط پاهام صافش 
میکنم » میپرم رو زین و ده برو ۰ کاری نداریم 
که تا دوسه روز بعدش جلوش آفتابی نمیشم . 
به شب هم اونقده حرصمون‌و درآورده بود 
که بهرام تیرم کرد رفتیم چوبپنبه از این 
چوب‌پنبه نرقه‌ای‌ها گذاشتيم پشت درخونه‌شون. 
این کارو نمیدونم کی‌بادمون داده بود . به‌چوب 
کبربت و از اون سرش که باروت داشت فرو 
ميکردبم تو سوراخ چوب‌پنبه . آون‌سر‌چوب‌پنبه 


متر اون ورتر 





کار و 
بالاش‌و آنیش میدیم و فلنگ‌و ميبيستيم » اگه ‏ 
باد نمیومد و کبریت خاموش نمیشد » میسوخت 
میسوخت نا میرسید به باروت » شر کبرپت که 
گر میگرفت چوبپنبه «شترق» درمیرفت 
خلاصه رفتیم چوب‌پنبه بذاريم پشت درخونةٌ 
می‌کرد تو سوراخ چوب‌پنبه زیادی زور اورد 
چوب‌پنبه تو دستش در رفت » ما هم ده فرار . 
خیطی‌اش به طرف ‏ کف دست وسروصورت باب 
که جرفه پریده بود توش په طرف . 


4 اد ماد 


2۵ 


یادم رفت بگم به‌وفت‌هائی دم و 


به گربه سفید هم بغل میکرد از اين گر به گنده 


تنبل‌ها که زمین میذاری جم نمیخورن . گربه . 
هم معلوم بود که خیلی عزیز نازپه . زنگوله به 
گردنش بسته بودن ‏ تنش عین برف همیشه تمیز 
بود » از این کارها . 

خلاصه به‌روز بعدازظهر نمیدونم چطور . 
شده بود که گر به‌هه نبرون بیشّت در مونده بود» . 
درهم بسته بود . ما هم برقی خودمون‌ورسوندیم 
گربه‌و بغل‌زديم و ده بدو رو به خونه . گربه‌رو 
بردیم بالا انداختیم تو اتاق انباری (به اتاق. 
کوچولو بود که مثالا" داده بودن به ما کت 
آرتیست زده بودیم و آپارانخونه‌مون بود و 
از این چیزها) گربه‌رو انداختیم تو اتاتق و درو 
روش بستیم تا عصر که طرف میاد دم در گربه‌رو 
ببریم بديم دستش و بعدش ۰.۰ . نمیلاونه ۳2 

حالا ننه‌هه نباید بفهمه گربه هم عین بچهٌ 
مادر مرده زبون گر فته یه میومیوئی میکنه که 
خونهرو گذاشته سرش . ننههه فعمید ۰ 1 
واپساد که تو این خونه با جای توئه پا جای 
این گربه . هرچی میگم ننه عصری ردش میکنم 
بره حالیش نیست » خلاصه بهر زبون بود 
راضیش کردم بذاره تا عصری گربه مهمون ما 
باشه » گفنتیم هر گند و کثافتی بالا آورد پای‌من 

رفتم واسش شیر خریدم آوردم گذاشتم 
جلوش نخورد . رفتم آشغال گوشت خریدم 
نخورد نمیدونم چه زهرماری میخورد که 
هرچی جلوش میذاشتم لب نمیزد . فتط واسه‌این 
نود که سروصداش درنیاه . ۲ 

خلاصه نا عصری دوبست دفعه از خونه 
سرلك کشیدم ببرون تا دیدم در وا شد اومد 
بیرون به نیگا این سرخیابون » به نیگاه اون‌سر 
خیابون ..اومد بیرون واپساد » دختر کلفتشون 
هم‌اومد .دوتائی پیچیدن تو کوچه‌بغل‌خونه‌شون؛ 
بر گشتن » کلافه رش . 

داد مد 
جلدی‌خودم‌ورسوندم به اتاق درو وا کردم؛ 
کرچولو که نریم کب ۳۳ 
لاش واز بود . گربه رفته بود . 
پایان 


۱۷ 











وام بر ای تهیه فیلم : 


9 )دحاد سسما 


مه هم 


متن آئین‌نامه‌های وام برای تهیه فیلم‌های 
ارزنده ایرانی و احداث سالنهای ارزان‌قیمت 
نمايش فیل که درذورای اقتصاد بهتصو یب رسیده 
بمنظور اطلاع اشخاص ذینفع دراینجا بچاپ 


آئین‌نامه وام بر ای تهیه فیلمهای 
اززنده. ابر آنی 


مقدمه : 

پاتوجه به متن مصوب برنامه پنجم عمرانی 
کشور وبمنظوررشد صنعت سینمای‌ایران واعتلای 
هنرفیلمسازی و کوشش درهمانند سازی روش 
وشرابط تهیه فیلم ایرانی وتشویق سازندگان 
وتهیه کنندگان به تهیه آثار با ارزش سینمائی 
برای دست‌پابی به بازاری وسیع‌تر وعرضه فیلم 
درخارج ا زکشور برطبق مفاد این آئین‌نامه وام 
اعطاء مشود . 


ماده ۱ - مشخصات تقاضا کننده و ام : 


هرشخص حقیقی با حقوقی ابرانی که 
صلاحیت علمی وحرفه‌ای وی مورد تأیید اداره 
کل نظارت ونمایش وزارت فرهنگک وهنر قرار 
گیرد میتواند برای تهیه فیلمهای ارزنده ایرانی 
او مر دراین رفن نامه استفاده کرد 


ماده ۲ : 


فا اک واه بایتتی سه نها رفیلمنامه 
موردنظرراکه قبلا" به تصویب وزارت فرهنگ 
و هنر رسیده باشد همراه با تکمیل پرسشنامه 
وام وسایر مدارك به وزارت فرهنگ وهنر 
تسلیم کند . 


ماده ۳ : 


در خو است‌های مذ کور در ماده ۲ پس از 
رسید 2 وزارت فرهنگگ وهنر وتأٍیید سنار بو 
وصلاحیت متفاضی وتعیین حدود میزان وام 
با توجه به ماده ٩‏ این آئین‌نامه در کمیسیون 


۸ 


اعطای وام مطرح میگردد وپس ازتصویب وام 
مراتب ازطریق وزارت فرهنگ وهنر به بانك 


ماده 4 - اعضا ی کمسیون : 

استفاده ازوام به تشخیص هیاتی م رکب‌از: 

الف - نماینده وزیر فرهنگ وهن رکه 
ریاست کمیسیون وام را عهده‌دار خواهد بود . 

ب - نماینده سازمان برنامه وبودچه . 

ج ماه ورار تیار 

د - يك کارشناس امورفنی فیلمسازی از 
وزارت فرهنگ وهنر . 

۵ - يك کارشناس‌امورفیلم وسینما به‌معرفی 
سازمان رسمی تهیه کنند گان فیلم ایرانی میباشد. 

دارندگان حق رأی نمایندگان ردیف‌های 
الف + ب و ج خواهند بود وتصمیمات متخذه 
به اکثریت آراء معتبر خواهد بود . 

تبصره : دییرخانه کمیسیون اعطای وام حوزه 

معاونت امورسینمائی ومحل کمیسیون دروزارت فرهنگ 
وهنر میباشد . 


ماده ۵ : 


بانك اعتبارات صنعتی به عنوان بانك عامل 
انتخاب میشود ودرمقابل اخذکارمزد نست به 
انعقاد قراردادعادی‌وام با وام گیرنده ونگهداری 
حساب وام طبق مفاد این ئین‌نامه اقدام مینماید. 

نرخ کارمزد بانك نسبت به مانده بدهی وام 
در ۲ درصد درسال خواهد بود . 

ثبصره : نحوه پرداخت کارمزد بانك وسایرشرابط 
عاملیت بانك طبق قراردادی خواهد بود که فیمایین 
وزارت فرهنگ وهنر . وبانك اعتبارات صنعتی مبادله 


خواهد شد . 


ماده ‏ : 
میزان وام پرداختی حدا کثر پنجاه درصد 
کل هزینه پروژه است ولی حدا کثر پرداخت 
برای فیلمهای سیاه وسفید چهار میلیون پربال 
فیرای فتلمهای دی شسی مرن رال تام 


چهار درصد درسال خواهد بود ۰ 


ماده ۷- وئبقه وام : 
وام رنه باید معادل ۳۰ مبلیغ وام 





تصویب شده سفته‌ای دراختیار بانك اعتباران 
صنعئی قرار دهد درهرحال درقرارداه وام باید 
قید شود که اصل نسخه منفی (نگاتیو) و کلیه 


نوارهای صدا ومواد تبلیغااتی فیلم نیز به عنوان ‏ 
وثیقه وام دراختبار وزارت فرهنت وهنر قرار . 


بر 


ماده ۸ - انعقاد قر ارداد : 

الف - پس‌ازتصویب وام واعلام مراتب 
به بانك اعتبارات صنعتی (طبق ماده ۲ این 
آئْین‌نامه) وزارت فرهنگی‌وهنرمتقاضی را برای 
عقد قرارداد وام ببانك عامل معرفی مینماید. 


ب - متقاضی مکلف است حداکثر ظرف . 


مدت دوماه ازتاریخ ابلاغ به بانك مراجعه و 
قرارداه لازم را منعقد نماید . 


ج - چنانچه متفاضی ظرف مدت مقرر در . 


بند (ب) بالا به بانث مراجعه ننماید لیکن در 
خلال اين مدت نوجیهات تعویق به اقدام را به 
وزارت فرهنگ وهنر گزارش نماید موضوع 
تمدید مهلت ویا لغو مصوبه وام منوط به نظر 


کمیسیون وام خواهد بود . درغیراینصورت . 


تصوبب وام منتفی شده تلقی خواهدگردید . 


ماد ۵ 


۹99 


با تصویب هروام ازطرف کمیسیون ماده . 


این آئّین‌نامه مرانب ازطریق وزارت فرهنک 
وهنر به بانك اعتبارات صنعتی اعلام میشود . 
بانك مذ کور بنام (درخواست‌کننده وفیلم 
موردنظر) حساب مخصوصی برای‌گیرنده وام 
افتتاح میکنّد واقساط وام تصو یب شده را درسه 
نوبت به شرح زبر دراختیار وام گیرنده قرار 
می‌ دهد : 
نوبت اول : چهل درصد وام تصویب شده 
بلافاصله پس‌ازشر وع فیلمبرداری به‌تاأٌیید وزارت 
نویت دوم : سی درصد وام پس ازاماده 
شدن کییه کار به تأیید وزارت فرهنگک وهنر . 
نوبت سوم : سی درصد باقیمانده وام پس 
از اتمام فیلم وسلیم آن به اداره کل نظارت 
ونمایش فیلم بمنظورصدورپروانه نمایش به شرط 
رعابت ماده ۷ این آئین‌نامه ۰ 


ماده ۱۰ - زمان اجرای پروژه : 

زمان اجرای پروژه ازناریخ عقد قرارداد 
تداکثر به مدت یکمال خواهدیود وتقاشی 
# است حد اکثر ظرف ششماه ازتاریخ عقد 
فر ارداد ازاولین قسط مصوبه استفاده کند . 


ماده ۱۱ - استهلاك وام : 

وام گیرنده مکلف است : 

الف - پس از اخذ پروانه نمايش فیلم 
فرارداد پخش فیلم را با نمایش‌دهنده زبرنظر 
وزارت فرهنگ وهنر تنظیم نماید وبرمبنای آن 
بعه از فرروش اکران اول (پس از کسر عوارض 
شهرداری- سهم‌پخ شکننده ۵ سهم‌فیلم ایرانی) 
پنجاه درصد ازدرامد حاصل را ه عنوان فسمتی 
ازاصل وبهره وام به بانك عامل بپردازد وفیش 
۷ به وزارت فرهنگت وهنر تسلیم کند. 

ب - بقیه اصل وبهره وام پس از اکران 
اول فیلم درمدت پکسال خورشیدی به اقساط 
سه ماهه تقسیط شده ودرپافت کننده وام متعهد 
۳ داخت اقساط مریور تا استهلاك کامل وام 
می‌باشد . درهرحال مدت وام ازتاریخ انعقاه 
فرارداد نا بازپرداخت کامل ۷۶ ماه خواهد بود. 


ماده ۱۳ : 

چتانچه به دلابلی عمل فیلمبرداری یا 
صدا گذاری واتمام فیلم متوقف شود ودرپایان 
مهلت مقرر (موضوع بند (ب) و (ج) ماده ۸) 
این آئین‌نامه فیلم به .اتمام رسد ویا وام گیرنده 
طبق تشخیص وزارت فرهنگ وهنر ازهربك 
ازتعهدات خود عدول‌نماید وزارت فرهنگ‌وهنر 
قائم مقام وام گیرنده تلقی شده و کلیه حقوق وام 
گر نده مرربوط به فیلم وقراردادهای منعقده با 
هنرپیشگان ولابراتوار وغیره کل" وبلاعوض 
ب‌وزارت‌فر هنگک وهنرمنتقل خواهد شد ووزارت 
لک وهنر رآساً تسبت به‌اتمام فیل اقدام 
خواهد کرد 3 

" بصره ٩‏ : دراپنصورت سفته مورد وثیقه به وام- 

گیرنده سترد میگرده ودرغیراینصورت نسبت به وصول 
سفته مزبور اقدام خواهد شد. 

ثبصره ۲ : چنانچه درآمد حاصل ازفروش فیلم 
درمهات مقرر (بند (ب) ماده ۱۱) تکافوی بازپرداخت 
و مره واء را ننماید فیل مزبور به ازاء مانده اصل 
1 ره وسایر هزینه‌ها به تملك قهری وزارت فرهنگ 





وهنر درخواهد آمد نا هرطور که صلاح بداند فیلم را 
بمنظور استحصال بیشتر قابل عرضه مجدد به بازار 
می‌نماید . 


ماده ۱۳ : .. 


متقاضیان‌واجد شرایط درماده‌يك مپتوانند . 


برای تهیه فیلم ازيك‌بار وام استفاده کنند وقبول 
تقاضای بعدی بانوجه به وضعیت فیلم تهیه شده 
وبدهی وام قبلی طبق نظر کمیسیون مر بوطه 


ماده ۱۵ - ساپرشر ابط برا یگیرنده و ام : 

الف - وام گیرنذه مکلف‌است کلیه‌نگانیوها 
و نوارهای صدای فیلم را تا تسوبه حساب کامل 
وام به نفع بانك عامل بیمه نموده ونسخه اصلی 
پیمه‌نامه را به اپن بانك بسپارد ۰ 

ب - وام گیرنده بدون اجازه کنبی وزارت 
فرهنگ وهنر نمپتواندکادر فنی وامور فنی فیلم 
را اعم ازظهور چاپ وصدا گذاری درلابراتوار 
دیگربجز آ نچه قبلا" مواففت وزارت‌فرهنگ‌وهنر 
را کسب نموده تغییر دهد وانجام سابر تغییرات 
نیز بایستی با موافقت قبلی وزارت مزبور باشد . 


ماده ۱۵ : 

فرم پرسشنامه مربوط به این آئین‌نامه که 
متقاضی‌وام باید آن‌رانکمیل کند وشامل‌مشخصات 
فنی فیلم - سناریو - کار گردان - اهنگساز - 
مدیرفیلمبردار - فیلمبردار - هنرپیشگان اصلی 
فیلم ونام لابراتوارخواهدبود به‌تصوبب کمیسیون 
وام خواهد رسید . 


ماده ۱۶ : 
آئین‌نامه وام برای نهبه فیلم‌های ارزنده 


ایرانی با يت مقدمه ۱۳ ماده و ۳ ثبصر ه در 
شورای اقتصاد به تصویب رسید . 


آئین‌نامه وام بر ای احداث 
سالنهای ارز ان‌قیمت نمایش فیلم 
درشهر ستانها وشه ر کها 


مقدمه : 


پاتوجه به متن مصوب برنامه پنجم عمرانی 


کشور بمنظور توسعه فرهنگ سینمائی درسراد 
کشور وارائه آ ثارهنری ورویدادها وپیشرفتها 
مملکتی وایجاد مراکز تفربحی آموزنده برا 
صرف اوقات فراغت ودرعین حال برای تشو, 
سازند گان وتهیه کنند گان آثار با ارزش سینما! 


ماده ۱ - مشخضات تقاضا کننده وام : 
هرشخص حقیفی ایرانی‌که سلاحیت و 
مورد تأیید وزارت فرهنگت وهنر قرار گیر 
مي‌تواند ریات اه را ۱ 
فیلم از وام مقرر دراین آ ین نامه استشاهه کت 


ماده ۲ : 
تقاضا کننده وام بایستی سه نسخه کامل 
تفشه‌های اجرائی سالن نمایش فیلم موردنظر 


همراه با تکمیل پرسشنامه وام وفتو کپی س 


مالکیت و کرو کی زمین , با مشخصات کامل خر 
ویر نامه زمان‌بندی ساختمان ام شدن 1 
به وزارت فرهنگ وهنر فسلیم نماید . 


ماده ۳ : ۱ 

درخواست‌های من کور درماده ۲ پس 
رسیدگی وزارت مزبور وتأیید صلاحیت متفاث 
ونعیین حدود میزان وام (باتوجه به ماده ٩‏ ا, 
آین‌نامه) در کمیسپوناعطای‌وام مطرح می گر 
وپس ازتصویب وام در کمیسپون موضوع ما 
مراتب ازطربق وزارت فرهنگک وهنر جه 
اقدام برای عقد قرارداه به بانك عامل اعا 
ویو 


ماده ع - اعضای کمیسون وام : 
تصویب وام به تشخیص هیئتی مر کب 
الف - نماینده‌وزیرفرهنگ‌وهن رکه رپامه 
تم ون وام را عهده‌دار خواهد بود . 
بِ- نماینده سازمان بر نامه ویو دحچه . 
چا نما ینده وزارت‌اموراقتصادی‌وداراه 
د- يك کارشناس امورفنی سینمائی وزار 
فرهنگ وهنر . 
ه - يك کارشناس امورسینمائی به معرا 
سازمان رسمی سیتماداران 0 دارنت تان حق ۳ 
نمایندگان ردیف‌های الف و ب و ج خواهد بز 


وتصمیمات متخذه به | کثربتآراء معتبر می‌باشد. 

بت دبیرخانه کمیسپون اعطای وام حوزه 
معاونت سینماثی ومحل ِِِ در وزارت فرهنگ 
وهنر می‌باشد . 


ماده م : 

بانك اعتبارات صنعتی بعنوان بانك عامل 
ات مر ودرا ارب یت 
انعقاد قرارداد وام با وام گیرنده ونگهداری 
حساب وام اقدام می‌نماید . نرخ کارمزد بانك 
نسبت به مانده بدهی وام برایر ۲ درصد درسال 
خواهد بو د . 

سوه بر دا ست کا رم بات وا بط 
کا ات ی قواردادی خواهد بودکه تیان 
وزارت فرهنگی وهنر و بانك اعتبارات صنعتی مبادله 


ماده - میزان وام وهره آن -: 
میزان وام پرداختی تا پنجاه درصدکل 
هزبنه پروژه و با بهره ع درصد در سال می‌باشد . 
دربعضی نقاط وبرحسب موقعیت خاص‌محل 
میزان وام به‌توصیه وزارت‌فرهنگ‌وهنروتصویب 
کمیسیون تا ۷۵/ کل هزینه پروژه خواهد بود 
ولی درهرحال حدا کثرمبلغ هروام ازده میلیون 
ریال تجاوز نمی‌نماید . 
تبصره : 
سالن نمایش فیلم باشد بهای زمین مزبور حداکثر تا ۲۵ 
میران مر قابه گذاری قابل احشاب است - 


درصورتیکه متقاضی مالك عرصه احدات 


ماده - و ثبقه وام : 

وثيقه وام دروهله اول (عرصه واعیان) 
محل اجرای پروژه طرح میباشد وچنانچه اخذ 
وثیقه مزبور ممکن نباشد معادل دوبرابرمبلغ وام 
وثبقه معتبرخارج ازمحل اجرای پروژه بعنوان 
وثیقه وام به تشخیص بانك عامل خواهد بود . 

تبصره : بانك عامل هزینه کارشناس را طبق تعرفه 
وود ازستفاشی وام دریافت. خواهد کف 
ماده ۸ - انعقاد قر ارداد : 

الف - پس ازتصویب وام و اعلام مراتب 
ناک عامل (طیق ماد ۳ ابر آیین‌نامه وزارت 
فرهنگی وهنر متقاضی را بزای ققه فرارداد وام 
به بانك مزبور معرفی میکند . 
1 
مدت دو ماه ازتاریخ ابلاغ به بانك مراجعه 
وقرارداد لازم را منعقد نماید . 
ج - چنانچه متقاضی ظرف مدت عقرر 
دربند ب بالا به بانك مراجعه نکند ولی درخلال 
این مدت توجیهات تعویق دراقدام را به وزارت 
فرهنگی وهنر گزارش‌نماید موضوع تمدید مهلت 
وبا لغو مصوبه وام منوط به نظر کمیسیون وام 


خواهد بود ۰ درغیراینصورت تصویب وام منتفی 


۷+۰ 


ی 


ماده به - نوت‌های پرداخت وام : 

باتصویب هروام .ازطرف کمیسیون بند 5 
این آئین‌نامه مراتب ازطریق وزارت فرهنگی 
وهنر به بانك اعتبارات صنعتی اعلام می‌شود . 


باناك مذ کور به‌نام (درخو است کننده وشهرومحل- 


احداث سالن نمایش فیلم مورد نظر) حساب 
مخصوصی برای گبرنده. وام افتتاح می‌کند و وام 
تصویب شده را درسه نوبت به شرح زیردر راختبار 
وام گیرنده قرار می‌دهد : 

نوت اول : چهل درصد وام تصویب شده 
پس ازصرف ۵۰/ سرمایه متقابل وام گیرنده در 
جهت اجرای پروژه طرح به تشخیص وزارت 
فرهنگ وهنر . 

نوبت دوم : ۳۰/ وام پس ازانجام ۸۰/ 
هز ینه سرمایه گذاری متقابل وصرف 0۰ وام 
در ریافتی نویت‌اول به 0 وزار رت‌فرهنگ‌وهنر . 

نوبت سوم : ۳۰/ باقیمانده وام پس از 
صرف صددرصد سرمایه گذاری متقابل وصرف 
وام دریافت شده نوبت‌های اول ودوم . 

تبصره : انجام سرمایه گذاری درجهت اجرای 
پروژه براساس تشخیص کارشناس وزارت فرهنگ وهنر 
وپرداختهای اقساط وام برطبق توصیه وزارت مزبور 
بعمل < 


خواهد ۳ 


ماده ۱۰ - زمان اجر ای پروژه : 

زمان اجرای پروژه ازتاریخ عقد قرارداد 
وام حداکثر بمدت ع۲ ماه خواهد بود متقاضی 
مکلف است حدا کثر ظرف مدت بك سال ازتاریخ 


.عقد قرارداد ازاولین قسط مصو به ارهم تران 2 


تبصره : چنانچه به دلائلی به تشخیص وزارت 
فرهنگگ وهتر ساختمان سالن نمایش فیلم موضوع بند 
«ب» و «ج» ماده ۸ ین ن ائین‌نامه به اتمام 9 وبا 
وام گیر نده ازهريت ازتعهدات خود عدول تما بدهی 
وام گیرنده نه‌دین‌حال تبدیل کر 

چنانچه پس ازانجام تشریفات قانونی محل وتائق 
وام به تملك وزارت فرهنگ وهنر دزآید دراینصورت 
وزارت مزبور با پادارنمودن اعتبار لازم تسبت به‌تکمیل 
ار یرل وهای خواهتموهرحات 
وام درهفاتر بانك عامل بسته خواهدا شد . 
ماده ۱۱ - استهلاك وام : 

مدت بازپرداخت اصل وبهره وام حدا کثر 
۰ ماه وبه اقساط مساوی سه ماهه خواهد بود 
وتاریخ بازپرداخت اولین قسط ۳۰ ماه پس از 
انعقاد قرارداد وام می‌باشد درهرحال حدا کثر 


مدت وام ازتاریخ انعقاد قرارداد تا بازیرداخت 


مان ۲۳۱ ماه انیت ۶ 


ماده ۱۳ : 
وجوه دریافتی از بر گثت وام به حساب 
طرح دربانك عامل واریز می‌شود وبرای اعطای 


شدکه حداقل اصل وبهره وام دریافتی برای 


وام مجدد طبق ضوابط مندرج درطرح مر 
واین آئین‌نامه مصرف مد ۳ بانك 
هرشش ماه پکبار تراز حناب ملک ۳ ‌ 
اطلاع وزارت فرهنک و هنر خواهد رسای 
ماده ۱۳ : 3 
متقاضیان واجد شرایط درماده و 
می‌توانند حدا کثر برای دوباب ساختمان از 
استفاده کند وتقاضای سوم زمانی پذ‌برفته < 
















سالن نماپش فیلم را کلا پرداخته باشد . 
ماده ۱4 - سایرشرابط برا یگیرنده وام : 
ف - گیرنده وام مکلف ۳۱ 
مستحدنات وتأسیسات وتجهیزات سالن ها 
فیلم وسایر وائثق را تا تسویه کامل حساب 
(بیمه . آتش‌سوزی وانفجار) به نفع بانك 
نموده ونسخه اصلی بیمه‌نامه را به بانك ۶ 
تسلیم نماید .. ۱ 
۳۹ واه که بدون اجازه کنی«[ 
ی وهنر وبانك اعتبارات صنحتی نم 
محل اجرای پروژه وسایر وثاثق را ثا: 
حساب کامل آن به دبگری منتقل کند . 
ماده ۱۵ : 
فرم پرسشنامه مربوط به این آئین‌نله 
متقاضی وام باید آنرا تکمیل کند شامل برا: 
سرمایه لازم » مشخصات سالن نمایش فیلم  »‏ 
مدیریت وسایر مشخصات مربوطه خواهد ۱ 
به تصویب کمیسیون وام خواهد رسید . 
ماده ۱۲ : 
آئین‌نامه وام برای احداث سالن5 
ارزان‌قیمت نمایش فیلم درشهرستانها وشهر 
با يك مقدمه و ۱٩‏ ماده وشش تبصره درشو 
اقتصاد به تصویب رسید . 





ِ و با 1 شی» و حا بز هاول حشنواره‌سن‌زمو 





9 13 ۰ «ثاداشی ایمایی» به‌هنگام راهنمائی « کنی بامامو تو» (بازیگر نفش تا کیجی کوباباشی) 


باني. . 
تال : 
5 


«کنّی یاماموتو» و «رای و کر نا کاتو» درصحنه‌ای ازفیلم «تا کیجی کو بایاشی» 


با ریا کثریت‌اعضای هیئتداوران جایزه 


نقدی (جایزه اول) جشنواره جهانی فیلمهای 
تألیفی «سن‌رمو» مبلغ پنج میلیون لیر ابتالیا 
(۸۰۰۰ دلار) به کار گردان فیلم « تا کیجی 
کوباباشی » : تاداشیایماپی‌تعلق گرفت» درحالی 
که خیلی از شرکت‌کنندگان فیلم اسرائیلی 
«ملاکهن» ساخته‌ی کميك «اصف دایان» را 

امیال دراین جشنواره سالاه که ط 83:۶ 
روز بر گراز شد . ۲۳ فیلم از ۱٩‏ کشور شرکت 
داشت ۰ روزی سه فیلم (حداقل) نمایش داده 
شد و امسال هم چون سال گذشته جایزه 
بهترین بازپگران زن‌ومرد به کسی اهدا نگردید. 
بجزفیلم «ابمایی» داوران شش فیلم بلند را 
مورد نحسین قرار دادند : 

«عو اطف» ساخته‌ی دو کار گردان روسی- 
لیتوانی : «الگیرداس دائوسا» و «المانتاس 
گربکویسیوس» , «عطش طلا » از رومانی 
ساخته‌ی «میرسهآوروبی» و «دان‌پیتا» (عروسی 
سنگ) همراه با «ملاکهن» لایق‌ترین فیلمها 
برای دریافت جایزه اول معرفی شد . فیلمهای 
قابلذ کر دیگر داوران«ابوا نکو ندارف» بلغاری 
به کارگردانی «نیکولاس کورابوف» و فیلم 
پو گوسلاوبایی«زمین به هرزبرده شده» ساخته‌ی 


ساخته‌ی کار گردان تازه نفس «اوا فیشسیل اک 
تفلک » و 
فیلم شر کت کننده ازایالات متحده آ مریکا 
«سیائو با کیائومنهاتان» با این بهانه که تنهانسخه 
موجود برای‌پخش‌در] مربکاست ازمسابقه بیرون 
بح‌انگیزترین فیلم سان‌رمو «ملاکهن» 
بودکه با گرایش غیرسازشکاری درباره اخلاق 
واحوال اسرائیل » در زیر لابه وضعیت سیاه 
ومحشور با مکی يك شاعر آسرائبلی دریکی از 
شهرهای مرزی است . 
او دروسوسه خودکشی است . خودضی 
با این قصدکه با مرگ خودش شهرتی برای 
شهرش فراهم کند اما بالاخره ازاین کار منصرف 
میشود.» ولی ان, تخبین‌عفیده بنظ متیر 
که حالا «شاعرفقید» بودن اورا بیشتر ترجیح 
ماهنت ا جندان:مورد استتنال ار ت۳۳ 
همکار ۰«صف دایان» ۰ «نغتالی ال » 
این مطلب راکه محتوای فیلم گرایشهای ضد 
شکیلات رسمی- دار رد گرد اما حا ۲۶۱ 
شر کت‌کنندگان درجشنواره چنین شانه‌هایی را 


درفیلم دیدند . 


« کارولی ويچك» و «مردم دریوینو س آیرس» 


7 


ازفیلمهای‌دیگ این فستیوال‌می‌توان ازفیلم . 


بلژریکی «خدا با ماست» . «ابوریحان بیرونی» 


از «تاشکند» » قهرمان استپ از «مغولستان» ». 


«برادر» از «ایتالیا» ۰ سرزمین بانارل از 
«فرانسه» » برزخ از «سوئد» . «ساحلی زبر 


۷۱ 


اسغالت» از «آلمان» نامبرد . لهستانی‌ها نیز 
درآخرین لحظه ۰ آخرین فیلم «کرستوف 
زانوسی» «توازن ریعی» را ازجشنواره خارج 
کردند . واما فیلم برنده اول مسابقه جشنواره 
«سال رمو» : باز کو کننده سر کناشت نواسنده 
مشهور ومبارز ژاپنی «ثا کیجی کوباباشی» است 
که درمبارزات ضد میلیتاربسم دوره‌ی قبل از 

« ایمائی » با پیوند موازی حکایت 
« کوبایاشی» را با زگو می‌کند . پسرجوانی در 
کوچه پس کوچه‌های‌شهر های«ژاین» راه میرود 
و باآواز ونواختن گیتار حکایت « کوباباشی» را 
که بلافاصله بزبان تصوبر درمیاً پد با ز گو میکند. 

فیلم کت انش به‌استاد دارد تا مررثیه - 
سازی و شهیدنمایی . معهنذا کسی نیست که‌بتو اند 
ای فیل را ماشاکند ونحت تاثیر فرار انگیره : 


يكك توضیح 

درصفحه ۲۷۵ شماره کدشند درمطلب مر بوط 
به جشنواره‌های سینمائی آمده بودکه فستیوال 
«]نلانتا» خواهرخوانده فستیوال «تهران» است 
وفیلمهای آمریکائی‌اش توسط جشنواره آثلانتا 
جشنواره جهانی فیلم تهران » چون معتقداست که 
لب با حقیقت وفق نمیدهدت توضیحات 
زیبررا داده است که ما عبناً نقل می‌کنيم . 

۰ - کار نماپند گان خارجی جشنواره 
تهران جنبه مثورتی دارد و هيچيك ازآنان 
مستفیماً فیلمی را جهت شر کت دراین رویداد 
ارسال نمیدارند . 

۲ - ازجشنواره دوم تهران به اینطرف 
فیلمهای] مربکائی رویدادتهران مستفیماً ازطرف 
سازمان جشنواره انتخاب شده وبا لااقل شررکت 
آنها به سازمانهای دره ررکشور توصیه 
شده است ۰ 

بت آقای َ» هانترناد » فقط در زمبان 
برگزاری سومین دوره تهران نمایندگی این 
جشنواره را بعهده داستتن. درطی این دورهد* ۰ 
سهم فستیوال «اتلانتا» درتهران فیلم «جان 
فرانکن هایمر » بنام «شیئی محال» بو ده که در 
آن‌فستیوال‌جایزه اولرا ربود وتوسط نماینده‌ثی 
ازسازمان جشنواره تهران‌که درآن رویداد 
حضور داشت برای شر کت دربرنامه «جشنواره 
جشنواره‌ها» انتخاب شد . 

- درحال حاضر نماپندگی جشنواره 
تهران در ایالات متحده آمریکا بعهده آقای 
«وارن کوهن» است . 


- ۷ 


نگاهی به فستبوال کو دکان (۱۵۷۵) 


کت تکیت فیل‌هاید رن 
فستیوال بین‌المللی فیلم‌های کود کان‌ونوجواتان 
چنین پیشنهاد میکندکه تهران امروز ازنظر 


موقعیت برای‌فستبوالی ازفیلم‌های‌مناسب کودکان 


ونوجوانان همانقدر منطقی .است که «زاگرب» 
برای فیلم‌های غبر زنده ونقاشی تن ده 
دوازده تایی فیلم ازمجموع هشتاد فیلم عرضه 
شده برای مسابقه » ایرانی بودکه تقریباً همگی 


"این فیلمها درم رکز سینماپی کانون‌پر ورش‌فکری 


کود کان ونوجوانان نهیه شده است . ابن مر کز 
کارش را آزچهار سال پیش با عوایدی‌که از 
بررگراری سپر لك مسکو درتهران وآبادان بدست 
آمد آغا کرد ودراین مدت حدود پنجاه فیلم 
تهیه کرده است . آخرین فیلم بلند اين مر کز 
«مسافر» بکار گردانی عباس کیارستمی درباره 


. پسرّ ۱6 ساله‌ای است که مصمم است تا مسابقه 


فوتبالی را درتهران - که حدود ۰۰ کیلومتر 
ازشهر او دور است ببیند . سباك این‌فیلم بادا وز 
بهتربن فیلم‌های «دسیکا» است ومقایسه‌اش با 
این مر کز که بطورخصوصی دیده شد, نشان‌دهنده 
توجهی شدیدتر به گروهی ازکودکان استکه 
درسواحل حخلی رش درگ مپوننه. سا 
دهنی ساخنه‌ی «امیر نادری» با‌داستانی شبیه 
داستانهای «بکت» راجع به بردگی پسری است 
بخاطر دمیدن دريك ساز دهنی ۰ عاقبت او ساز 
دهثی را به دربا میاندازه تا کمی درخود احساس 
غرور واحترام کند. 


تقریباً نیمی ازفیلم‌های مر کر نفاشی‌منتحر لك 
است وازنظرتنوع و کمال (فیلم‌های ابن مر کز) 
چه برای‌ کودکان وچه درباره کودکان زنده پا 


و 
شیرین و است - بردند) درهقام دوم 
قرار دارد . 


کانون بسرعت مقام والاپی درسینما دست 
ماو مق هی ور ال هس ره 
کتابهای کودکان داراست  .‏ با حمایت کارساز 
علیاحضرت شهبانوی ایران اعتبارات‌کافی 
ساختمان وسیع وبرنامه توسعه » درمقابل اراده 
کانون درشناساندن ایران بمتزله مررکزبین‌المللی 
اصلی سینمای کودکان به‌آسانی نمیتوان مقاومت 
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درك هیل(سایت . اند . ساوند) 








آلکساندر وا کر < 





























امکان کودنای نظامی درامریکای - نو 
زا که کنار بگناریو و 
امروزه تنها يك راه برّای چشیدن طعم شم 
قدرت وجود دارد و آن انتخاب‌شدن بهعز 
عضو هیّت داوران جشنواره‌های سینمانی است 

من این‌را چندبا رآ زمودم وهربار به‌صورت 
انسان بدتری پر گنته‌ام. موضوع این نیست ؟ 
چنین قدرتی هر کسی را فاسد میکند. نه» بل 
په‌عنوان اصلاحیه به مرانب بدبینانه‌تری بر کف" 
لردا ءکتون میخواهم اضافه کنم که از دستدادر 
چنین قدرتی وقتیکه مجلس بهآ خر 3 
به‌طو ر کامل فاسد میکند. يك لحظه. کفته‌تان 
نون است و لحظ‌ای دیگر ییکس بدر ۴۳ 
زحمت نمیدهد چمدانتان را به‌فرود گاه بفرس 

بااین‌حال برای‌ده تاچهارده روز درمسیری 
که از «کان» درماه مه نا «نهران» در نوامر 
ادامه دارد»و در حی ان داور خوش اه 
به‌توقف گاه‌هائی‌چون «ونیز»» «برلن». «کارلو 
وی‌واری» و «سن سباستیان» میرسد . انسالا 
میتواند روی بك پذیرائی گرم ودقت ومراقبت 
بی‌وقفه حساب کند» چیزی که تنها در بنگاه‌های 
اشیاء هضری بانداستریت میتوانیه انتظارش ۱۱ 
پاهنگامیکه خون عربی دررگ - 
هایتان جریبان دارد. ۱ 

افسوس که به داور جشنواره ازهمان نو ۶ 
رشوه‌های کلان پيشنهاد نمیشود گواینکه بکی 
ان خنتوازمها تا مین اوانت با ۱۳۳۱ 
همه داوران باید سفرشان را از حالیوود شروع 
کنند هزینه چنین سفری را از پیش میپرداخت. 


داشته‌باشید بت 


۴و الکساندر واکر » معتبرترین مننقد سینمانی 
انگلستان» در سال ۱۹۷4 عضو هیثت داوری جشنواره 
کان بود. وی در چمهارمین جشنواره تهران بعنوان 
«منتقد مدعو» حضور خواهد داشت. 1 























لته این نرخ‌ثابت حالا دپگر وجود ندارد» شاید 
بخاطر شکابات کسانی که حفیقتاً می‌بایستی 
سفرشان‌را ازها لیوود شروع کنند» این‌هم حقیقت 
داردکه من يك‌بار به‌يك میهمانی نهار پك کمپانی 
فیلم راه بیدا نکردم؛ البته به‌خاطر يك مدیسر 
جننواره که ظاهراً به‌منظور حمایت از برخی‌از 
ملعوین در برابر نقض‌عهد ازطرف میزبانان - 
گذاردن اسکناس درشت لای بعضی از دستمال 
سفره‌ها ب جلوی درتالار مستقر شده‌بود. 
نه, وسوسه‌ها داخل‌هینت داوران سرچشمه 
میگیرد ونه ازبیرون. حقیقت اینس که جایزه‌ها 
از لحظه‌ای که اعضای هیئّت داوران تعیین 
۶ دند» انتخاب شده است. يك نکته فوق‌العاده 
جالب درمورد جشنواره‌ها اینست که درشب آخر 
جوایز گوئی (بیشتر) به‌ترتیبی توزیع میگردد 
که مدپر جشنواره از ابتدا درنظر داشته است. 
این وضع يك دلیل انسانی دارد. داوران 
از قدرت لذت میبرند» اما درعین‌حال میخواهند 
[ ۲ دوستنان داشته باشند - این یکی از حقایق 
جهان هستی است که حکمرانان مستبد پیشماری 
8 ختکی رسانده‌است. کار ی که اعضای هیتئّت 
داوران باید بکنند تا دوست داشته شوند» اینست 
که جایزه بدهند. ومدیر جشنواره زرنگگ کسی 
است که با اشاره بهآ نان بفهماند که هررچند دلیل 
واقعی‌بر گراری جشنواره کسب‌شهرت ومحبوبیت 
ثیست» راضی و خوشحال کردن گروه بیشتری 
میتواند تصمیم ستوده‌ای باشد. و حشتناك ات5۳ 
وت هیبنت داوران چه زود طعمه را میبلعتد 
و ه هیّت سیاستمداران درميایند. درعمل این 
دوش منجر به این میگردد که برای هرفیلم 
قابل‌توجه يك جایزه کنار گذاشته ميشود. وتنها 
یگ شورش دراطاق هیثت داوران ممکن است 
رای يك‌فیلم هرقدرهم که بی‌ارزش باشد بیش‌از 





بك جایزه فراهم آورد. واعضای هت داوران 
که درفاصله بین تماشای فیلم‌ها در يك حالت 
تخدبر وسوء هاضمه دائمی هستند» انگیزه‌ژبادی 
برای شورش ندارند. 

اقدامات احتیاطی دیگر نیز فراموش 
نمیشود. از نظر مدیران جشنواره» مدیران قبلی 
جشنواره‌های دیگر بهترین‌نامزدها برای اعضای 
هیثّت داوران هستند زیرا آنها فوت‌وفن کار را 
بلدند و کشتی جشنواره را به بیراهه نمیکشانند. 
فیلمسازان برجسته وزنه‌های خوبی برای حفظ 


تعادل هستند شرط آنکه برای مدنی آنچنان - 


طولانی بیکار نمانده باشند که تاج پیروزی 
به‌تاجی از خار تبدپل شده باشد. هنرپیشه‌های 
زن نیز شایسته ورود به‌هیئت داوران هستند تا 
نماینده جنبش آزادی زنان باشند (اگ رکه مغز 
داشته باشند) يا به‌اصطلاح فقط شمع محفل باشند 
(اگر مغز نداشته باشند) منتقدین فیلم که از 
مکانی در آفتاب و دسترسی فوری به‌اشخاص 
سرشناس لذت میبرند ۰ و به محیط رنگر 
روشنفکرانه شیکی میدهند» نیز از این شایستگی 
برخوردارند . 

اما رادیکال‌ها با عناوین کمتر مثخص 
موضوعدیگری هستند ومدیران جشنواره همواره 
مواظب قابلیت انفجار مشهور آنها هستند. کافی 
است اسب يكك پلیس سوار پای تظاهر کننده‌ای 
را در استردام لگد کند تا داور رادیکال شما 
در جشنواره کان به‌عنوان اعلام اشتراك منافع 
با تظاهر کننده لنگ‌شده استعفا کند و سعی‌کند 
سایر اعضا را هم باخودش ببرد. 

واین ملغمه ظاهر؟ همه‌جور بی‌انکه | گاه 
باشد بی‌درنک کار تمرین را با مربی‌اش شروع 
میکند. چنانچه جوایز موجود به‌نظر کافی نیاید, 
جوایزی مخصوص فی‌المجلس ساخته ميشود. 


ا گر شواهد نشان دهد که کسی (معمو 7۷ از يلك 
ملت ستمدیده) احتمالا" بی‌جابزه خواهد ماند» 
پاث اشاره به‌اعضای هت داوران درباره مدت 
مدیدی که او اگر بدون جایزه برگردد بابد 
در زندان بگذراند» ترتیب کار را خواهد داد. 

اطلاع دارم که در يك جشنواره بخصوص 
جوایز بازیگری تا آخرین لحظه برای چنین 
مواردی ذخیره ميشود. يك داور دوست دارد که 
فروغ انسان‌دوستی وغرور از چهره‌اش بدرخشد 
ومدیر شنواره ززنگک کسی است که به هردو 
صورت قضیه رنگ‌وروی بیشتری بدهد. 

اگر داور زباد درفشار باشد - البته چنین 
وضعی پیش نخواهد آمد» چون بدین مرحله که 
برسیم داور سرشار از اشتیاق برای ستابش از 
هرچیزی است که حرکت میکند - میتوان بك 
پرنامه ستایش از يك شخصیت سینمائی برجسته 
ومعمولا سالخورده ثرتیب داد. مانند قله‌اورست 
که میبایست فیح کردد فقط بهاین دلبل که و و 
دارد» يك‌چنین شخصیت سرشناسی به‌روی صسحنه 
فقط به‌این دلیل فر اخوانده مشود که اآنحا 
حضور دار و ولا مان ۳۳ 
حضور چنین نامدارانی برای توجیه عدم حضور 
دیگران که مغلوب برنامه‌های نامساعد هواپیماها 
شده‌اند ونتوانسته‌اند خودشان را به‌محل برسانند» 
استفاده میکنند. 

وقت ی که جشنواره به‌پایان میرسد يك‌داور 
خوب احساس میکند که :مخلوطی از پاریس ؛ 
فرانکشتاین وآوری براندیج بوده است تا داور 
زیبائی باشد زنددگی اعطاء کند و به‌کار موفق 
جایزه بدهد. پكثك مدیر جشنواره خوب کسی‌است 
که میگذارد هیئت داورانش تصور کنند همه این 
تصمیم‌ها را خودشان گرفته‌اند و راستش را 
بخواهید اپن کلکشان هميشه میگیرد. ۱ 
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از : راهنمای بین‌المللی فیلم (۱۹۷۵). 
حیه : جمشید ارمیان . 
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8 زا . کی . بره 

تانی : ۰ ت۳2 رواتتظ وع 4۲6ص - کصتدگ مد 27 
ِِ ۱ شماره محله : ۷۳ فر آنك 

ورد سفحات : تقریباً ۷۴ صفحه 

ان سان محصوصا پر بای بای داوانس» بوده رای اس از مه 
بوفق شد» دو شماره مخصوص درباره «ژان‌کو کنو» و «برگمان» توأم باچاپ 


۳ 
ف 


ستاربوی «فریادها ونجواها»ی این فیلمساز منتشر سازد » این مجله ماهانه » هرماه 
سناریوی کامل‌را بچاپ مپرساند . نمونه‌ی مطالب آن : 

۱ شماره‌های ۱۳ - ۱۳۸ شماره مخصوص «زژان کو کنو» باسناریوهای «جن 
وپری» و «بارون فانتوم» : 

8 ۱2: سناریوی فیلم «مترسك» (جری شاتربرگک) 

۱ سناریوی فیلم «تیرانداز چپست» (آرتورپن) 

شماره ۲ سناربوی فیلم «فریادها و وهای وا کمای) 

شباره ۵ ساریوی «حایی بیتار» -«(نتکلاسری) 

۷ : سناریوی ساعت‌ساز سن‌پل (برتران تاورنیه) 


۱ 3 181۸۳۲00-0 


8۱۵۱۱6۵۴۱۴۲0۵ ۳ 


۳ فلوریس ال . آمانتی 
: عصصم 00173 ,1524 مصوامعته 1 ۷12 

٩‏ شماره مجله : ٩/۸۰۰‏ لیر (5/1۰ لیره یا ۱۲۰۰ دلار) 

8 حصحله که جنبه تحقیقانی دارد» هرشماره تحت نظر بك سردبیر مننشر 

ورد وشامل مقالات تنحقیقاتی و کلی است . نمونه‌ی مطالب آن : 

شماره ژانوبه و فوربه ۷۳- سوسیالیست سور رئالیزم (آپزشتین » ورتوف» 

علوفکین) 

شماره مارس - آوربل ۷۳ - انتقاد فیلم‌های ایتالیائی ۱۹۲-۱۹۳2 

شماره ژوئیه - اوت ۷۳ : سینمای مبارز ۱۹۸-۷۲ 

شماره سپتامبر - اکتبر ۷۳ : مقالانی درباره 1۸۵1-1۷۳ 
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سردبیر : لارس اولف لوت وال 
نشانی : 2 5-102 ,126 27 ع0ظ اعاتاتافتصتصلزط مماعصه5۳ 
قیمت ٩‏ شماره مجله : ۳۵ کرون (۳/۲۰ لیره با تقریباً ۸ دلار) 
نعداد صفحات : ۷۲۲ صفحه 
افرایش روزافزون تیراژ این مجله ثابت کرده‌که این مجله سینماشی 
اسکاندپناوی محبوبیتی فراوان دارد . 
سینمائی » نمونه‌ی مطالب آن : 
شماره ۱۲۳ : گزارش‌های متنوع ا زکان" 
شماره ۱۲ : شماره مخصوص درباره فیلمبرداران سوئدی 
ره ۱۲۵: جان فورد - آمربکائی (۱۹۷۳ - ۱۸۹۵) 
ره ۱۲ : مقالاتی درباره «زانوسی» و «نیکلاس‌ری» 
ره ۱۲۷ : مقالاتی درباره سینمای سوئد درسال ۱۹۷۳ از «پورن دانر » 
شماره ۱۲۸ : درباره سینمای سوئد از «هاری شاین» (درجواب به مطلب 
«یورن دانر» شماره ۱۲۷) 
شماره ۱۲۹: دیکسپونر فیلسازان اروپای شرقی - گزارشی در باره 
سینمای مجارستان 
شماره ۱۳۰ : شماره مخصوص سینمای موزیکال 


شربه‌ای برای بحث و جدلدرباره سائل 
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فر انسه 





سردبیر : گاستون هوستر آیت 
نشانی : 8 وتو رعجه۵:0 معبظ 6 
قمت ۰ شماره : ۵۲ فرانت (5/5۰ لیره با ۱۰ دلار) 
تعداد صفحات : ۱۰ صفحه 

ارزش خاص این مجله فرانسوی پرتیراژ بخاطر جستجوی عمیقی است که 
درباره سبکهای سینما بعمل میاتورد . بخش مصاحبه‌های آن که جای زیادی‌را اشغال 
مکند » تالا وسامل تعدادی تاد ات 

نمونه مطالب : 

شماره ۱۷۷: گرارش کان - فیامو گرافی کارگردانان شوروی - مصاحبه‌هائی . 
با «آندره‌ئی زولاسکی» «باب رافلسون» و «اندراس کواکز» . 

شماره ۱۷۸/۱۷۹ : نگاهی به‌سینمای دهه شصت آمریکا توأم بامصاحبه‌ها 
و فیلمو گرافی‌ها . 


۷۵ 


























. شماره ۱۸۰: پرژی اسکولیموسکی - سینمای مصر 

شماره ۱۸۱: سینمای مكزيك 

شماره ۱۸۲ : سینمای مصر دردهه شصت - مصاحبه بابیترروانکینر . 2 

شماره ۱۸۳: سینمای جدید هند - مصاحبه‌هائی با «فرانچسکوروزی» 
و «مارتین ریت». 

شماره ۱۸6: سینمای موزیکال » فیلم و گرافی‌ها - مصاحبه با «آندره‌وایا» 
«] لکساندریو دوروسکی» 

شماره ۱۸۵ : مصاحبه با «ایومونتان» و «میشل سوته» - مقالانی درباره 
«آیزنشنین» و مقاله‌ای درباره کوشش‌های سینمای فرانسه برای بدستآوردن بازار 
درسینمای آمریکا . 

شماره ۱۸ : سینمای آوانگارد آلمان - سینمای جدید لهستان - مصاحبه 
با «میکلوش بانچو» 

«شماره ۱۸۷: سینمای مکزبك و آمریکای لاتین 

شماره ۱۸۸: گزارشات کان - سینمای فرانسه از ۱۹۹۸ بعد . 


00211۵۵۵۲۲۸ 11۱ ۷ 


_- 


انگلستان 


سردبیر : گوردون رید 
2 2 ۱۲ «00جمیا رصهع6) ۲۷۷۵۵۵ ,1090 طعن۳۱ 385 
قیمت ۱۲ شماره : ۲/۷۰ لیره (۷/۵۰ دلار درخارج) 
تعداد صفحات : ۳۷ صفحه 

این مجله ماهانه که بیشتر جنبه خبری دارد » اطلاعات بسیاروسیعی‌ازتمامی 
فعالیت‌های سینمائی دنیا بدست مپدهد . نمونه‌ی مطالب آن : 

جلد ۲۰ شمازه ٩‏ : گزارشانی درباره سینمای چك وفراسة 

جلد ۲۰ شماره ۱۰: فستیوال برلین ۱۹۷۳ 

جلد ۲۰ شماره ۱۱ : گزارشاتی درباره سینمای لهستان » فرانسه » اسپانیا 
ودرباره فتیوال‌های «مسکو» و «پولا» 

جلد ۲۰ شماره ۱۲ : «پودوروسکی» و «کوهستان. مقدس» 

جلد ۲۱ شماره اول : «شابرول» و «نادا» -گرارشاتی درباره سینمای‌سوئد 
و فستیوال سن‌سباستیان 

جلد ۲۱ شماره دوم 
گزارش سینمای فرانسه 

جلد ۲۱ شماره سوم : سینمای مکزيك هه با «ساتیا جیت‌رای» 
و گزارشی درباره «سیدارتا» اثر «بر و کس» 

جلد ۲۱ شماره چهارم : گرارش سینمای کانادا - گزارش درباره فیلم 
«استاویسکی» اثر «الن رنه» ۰ 

جلد ۲۱ شماره پنجم : گزارش فیلم‌های کارتون . 

جلد ۲۱ شماره ششم : :۰ مصاحه تا ابر کمان». < درباره فیلم 
«حرفه : خبرنگار» اثر «آنتونیونی» 

جلد ۲۱ شماره هفتم ب ‏ ات فرانسه - مصاحبه با -«روبرتو 

روسلینی». 


: «تروفو» وشب آمریکائی - گزارشات سینمائی - 


101۳۸ 5 


فرانسه 


سردبیر : مارسل مارتن و همکاران 


نشانی : وتجدظ۳ 75019 توتتامظ - مت مناصهبم و60 


۷۹ 


ی 0 (۰/2۰ 3 ۱ ۶ دلا خارج 


11,1( 
: از تان 

سردبیر پیتر کا رگین 

تشانی : 1 ۷۷ عم راعع5 صحع(1 72 








بل 























تعداد صفحات : ٩۰‏ صفحه ۰ 

اگر ضابطه‌ای برای قضاوت درباره يك مجله سینمائی خوب داشته با 
باید بگوئیم که «اکران ۷۵» بعنوان مجله‌ای‌که تر کیبی ازخبرها » نظربا 
و عقاید مختلف ومقالات تاریخی درباره سینماست بهتربن نشربه ازنوع خود درفراز 
بشمار میرود گرچه آنقدرها مثل مجله«پوزیتیف» ازنظر تئوری وتجزیه وتحلیل‌ه 
عمیق » قوی وپربار نیست » اما هنوز روشنفکرانة وخارق‌العاده است . نموه 
مطالب : 

شا ۱ ۰ محصواصی پرباره فیل‌های وحت نکر 

شماره ۱۸: مصاحبه با فللینی » آنتونیونی و بك گزارش درباره 
سوئیس ۱ 

شماره ۱۹ : مروری برفیلم‌های «اوگو تونیاتزی» ومصاحبه با او 
گرارش سینمای بلژيك 

شماره ۲۰ : مصاحبه با «فرانچسکوروزی» و مروری برآثار او 

شماره ۲۱ : و سفر به‌آمرپکا از «ژان دومارش» و مروری برسینماء 
اخیر فرانسه 

شماره ۲۲ : مروری برسینمای شیلی 

شماره ۲۳ : مروری بر آثار ایشتوان زابو - نجزبه و تحلیل کاره] 
«کارملوپنه» و «ورنر شروتر» 

شماره ۲ : مطالعاتی درباره سینمای لهستان 

شماره ۲۵ : برخورد با لوئی مال ۰ ژوئل‌سانتونی ۰ آ گنس کونتا و 
شامپیون - مصاحبه با دپركبو گارد . 


۱۰۱ 


نروژ 
سردبیر : سپلوی کالمار 
ای 2 ۱0و0۵ ,37 ,۲۱6۲0۲6۹۵۲ .عط 1 
ی 
نعداد صفحات : ۷۲ صفحه . 
این مجله پك فصلنامه جنجالی نروژی بشمارمیرود ۰ نمونه‌ی مطالب : . 
تابستان ۷۳: مقالاتی درباره فیلم سرباز زستانی - بونوئل 3 
"درم 06 نلبه۳* اثر «هنريك استانگراپ» . 
کیز ۷۳ : مقاله‌ای درباره برناردو برتولوچی - مقاله‌ای درپاره «فریادها 
وراه کر ان ارس وال وتان 1 
بهار ۷6 : مصاحبه با کوستاگاورا - مقاله‌ای درباره جامعه‌شناسی فیلم < 
نگاهی برسینمای جوان نروژ - فیلم‌های جدپدسوئدی ‏ وگزارش فستیوال فیلم لندل 
تابستان ۷6 : مصاحبه با عثمان ثمبن - تئوری انتقاد فیلم - گزارش کان . 


قیمت ۱۲ شماره : ۳/۵۰ لیره (۹/۱۰ دلار) 
تعداد صفحات : ۲6 صفحه 
این مجله ماهانه که درقطع وفرم ناه خود محددا "نیت :۳1۳ 
میکوشد که به‌تیراژ وسیعی دست یابد گرچه اخبارمربوط به (فدر آسیون‌جوامع‌فیل) 
دروسط صفحات آن اه میشود, اما هر صفحه مجله 9 ها باارزش 
است . نمونه‌ی مطالب آن : 
آوریل ۷۳ (سری ۲ شماره يك) : كِ رومر - مصاحبه باجوزف لوزی " 
فیامو گرافی زنان کا رگردان . 1 
مه ۷۳ : فرانسواتروفو - زیت گاورتوف - مونت حلمن - فیامو گرافی 
فیلمسازان سوئیسی . ۲ 
ژوئن ۷۳: پانسکو و سرود سرخ - آرتور فرید - مقایسه‌های جالب بین 
فیلم‌هائی که درلندن ۰ پاربس » نیوپورك نمایش میدهند . 
اوت ۳۳۲ : مصاحه با بل‌تگانس - کر ارشاتی ازستیوال‌های ان و کورك : 
سپتامبر ۷۳ : میشل پیکولی - بحث درباره چهارمین کانال تلویزبوی 
انگلستان . 
اکتیر ۷۳ مصاحبه با<«ری‌هاری‌صین»-سقاله‌ای‌دربار ۰ ۱۳۳۳۳ 


























4 زا 0 که ود 


وامبر ۷۳: مساحبه‌هائی با لامونت جانسون » برت هانسترا » و ویضنت 
سامبر ۷۳: پول اوژیه - گرارش فستیوال سن سباستیان 

ژانوبه ۷۶ : کن راسل - مصاحبه با ساتیا جیت رای 

و - مارس ۷6: گزارشات فستیوالهای تهران و شیکاگو - فیلم‌های 
من انگلیسی . : 
آوریل ۷: آلفرد نیومن . 

مه ۷6 + مصاحبه باهوارد هاکز - کارتون تلوپزپونی - 

ادامه مصاحبه باها کز - هارولد لوبد و اتومبیل‌ها . 















ژوئن ۷6 : 


1۳11, 00۵۷ 


نی ۳۴۱۱۳۲۷ 


آبریکا 


«9 


5 





ریچارد کورلیس 
023 ۱۶[ ات۷ هلا رردم0حمعظ 1865 


سرکبیر : 
وی : 
سك 1 شماازه محله : ٩‏ دلار (۰ع/2 لیر ه درانتستان) 

اتعداد صفحات : ۷۲ صفحه 

این مجله دو ماهه پرطرفدار » اکنون واسته به‌م رکز که شدم» اما 
| بجارد کورلیس» بعنوان بكث سردبیر روشنفکر و ژرف‌نگر » به کوشش‌های خود 
مجله ادامه میدهد وقصد دار که وفاداری مجل‌را 


۲ 


پرای جلب نوبسندگان خوب بابن 
فیلم‌های قدیمی‌تر حفظ نماید . نمونه‌ی مطالب : 

ژوئن » اوت ۷۳ : مصاحبه با استانلی دانن - کینگ ویدور 

سپتامبر - اکنبر ۳ : ادامه مطلب کینگ‌ویدور - لومك کاری 

- دسامبر ۷۳ : شماره مخصوص درباره سینمای مستند - فلاهرتی » 


4 
تب 


۳ 


نوامبر 
ریفتشنال و غیره . 
ژانوبه - فوریه ۷6: سینمای سیاه - آلن‌رنه - تربلوژی ویل راجرز . 
3 مارس - آوریل ع۷: هیچکاك - کارل:ذرایر - مونرو - آلنمن - ها و کل 


۳4 
دس 


۲11۷ 1 


آلمان غربی 





سردبیر : سر دییر ها متعدد هستند . 
فشانی : «صحصصهی ۷۵۷ 2 طم‌نصت]1۷ 3/8 


قیمت ۲ شماره » ۳۵/۹۰ (۱/۰۰ لیره یا ۱٩‏ دلار) 

تعداد صفحان : عع صفحه 

ازاین محله تاکنون ۲۰۰ شاره چاپ شده اما تنها درسالهای اخبر است که 
این نشربه نوانسته موقعیتی بدست آوره . نمونه‌ی مطالب : 


7ج سبح سید سس 





شمارد ۲۰۲ : شماره مخصوص «داگلاس سیر ك» و مروری ‏ 
برفیلم‌هاپش (به‌هم اه يك لیست کامل ازفیلم‌هائی که ازاو درتلویزبون آلمان‌غربی 
بمایش داده شل ه). 

شماره ع۲۰ : مقالاتی درباره سینمای آلمان . 

شماره ۲۰۵ : مستر لیتکلن جوان باعث پیروزی جان فورد شد . 

شماره ۲۰٩‏ : ادامه وپایان مطلب شماره قبل . 

شماره ۲۸۰۷ : مصاحبه‌هائی با «دان سیگل» - «ویم وندرز» و مقاله‌ای 
درباره سینمای رن 


1۳1۳ ۲۲۲,۷۶ 1۱ 


آمربکا 
شراد بیر . توماس . اار ۰ ازتکییز 
نشانی 0 منصنو< ۷ عععلام) عصنلاه۴۱ ,9602 ده 


قیمت 6 شماره مجله : ه دلار (درخارج ۷ دلار) 
نعداه صفحات : ۸۸ صفحه 
این فصلنامه که بخوبی میزاناژ میشود » هرشماره‌اش‌را اخثتصاص به‌بررسی , 
ومطا لعه با سبك معین درسینما یا کار گروهی از کازگردانان میدهد  .‏ . ۱ 
نمونه‌ی مطالب : ۱ 
جلد اول شماره اول : گزارشی درباره وبلگوت سپومان وفیلم «من عجیب . 
هستم » مقاله‌ای درباره «کارل‌فروند». جلد اولشماره دوم : باربارالودن‌درواندا- 
بررسی فیلم‌های «لوئیس بونوئل» و ژرژ فرانزو از نقطه نظر «وحشت درسینما» .. 
جلد اول شماره سوم وچهارم : شماره مخصوص درباره آیزنشتین» کولشوفه 
استر یندب رگ وگر بفیث . 
جلد دوم شماره اول : شماره مصور درباره سکسوالیته درفیلم‌ها همراه باچند . 
مقاله روشنفکرانه . 
جلد دوم شماره دوم : شماره مخصوص درباره «هنر سینمای وحشت» . 


5 ۲.۱۷۲[ ز 
۷۹ ۷۳( 


آمریکا 





سردبیران : سونی مالو و وبتنی بیلی 


0 اه عنط موه ]۱ بالق ۱۷۲۵ ,115 «0ظ ,۳.۵ 


قیمت ۱ شماره : ۷ دلار (۱۰ دلار درخارج) 
نعداد صفحات : ۸۶ صفحه 
خبر‌نامه فیلسازان يك شریه بالسبه تکنیکی است‌که مطالب آن‌هم برا: 
تکنیسین‌های سینما و فیلمبرداران وهم برای سایرین‌جالب‌است . نمونه‌ی‌مطا لب آز 
جلد ششم (شماره ۸) ومصاحی نا ستسی ات 
جلد ششم (شماره ور ارشی درباره فیلم ۷۷۵00 1 2067[ 
جلد ششم (شماره ۱۱) : مصاحبه با «فرانکو زفیرلی» و «بربان دوپالما 
درمورد فیلم «خواهران» . 
جلد شم (شماره ۱۲) : مصاحبه با «رابرت بولت» و «پیتر یاتز» درموا 
ساختن فیلم «دوستان ادی کویل» . ۱ 
جلد هفتم (شماره اول) : مصاحبه با «کنراد هال» وگرارشی ازساختن في 


(( دی مب 9 « 4 
جلد هفتم (شماره دوم) : مصاحبه و تصوبری از «فرانسوا تروفو» همر 





























با دی برفیل هشب آمریکاتی» او 

جلد هفتم (شماره سوم) : 
و «مرغ درپائی» . 

جلد هفتم (شماره چهارم) : مصاحبه با «ولف مانکیه ویتس» همراه 
با گزارش فیلم‌های «فردريك وایزمن». ۱ 

جلد هفتم (شماره پنجم) : مصاحبه با کلود للوش - مصاحبه با «چورج 
لو کاس» درباره «آمریکن گرافیتی» . 

جلد هفتم (شماره ششم) : مقاله‌ی «هنر گریم» «درمورد فیلم «جن گیر». 

جلد هفتم (شماره هفتم) : مصاحبه با «فرانسیس فورد کاپولا» در مورد 
فیلم «مکالمه» . 


مقالاتی درباره تهیه فیلم‌های «پائین شهر » 


۲۲1,۷۲ ۵17۸۳] 


آمر بکا 


و ۰ ازرنست رکالتباش (نتربه دانشگاه کالعف‌نیا) 
ی ۱ 
0 منمرهگناه0) بهایاهظ 

قیمت عٍ شماره : ه دلار (درخارج + دلار) 
تعداد صفحات : ٩۶‏ صفحه 

«فیلم کوارترلی» يك فصلنامه اندیشمندانه پربتر است‌که طی سالها کمتر 
"فییری درمحنویات آن بعمل آمده و بیشتر مطالب آن به‌مفالات طولانی اختصاص 
داده میشود وهمواره به‌نقد کتابهای سینما توجه زیادی شان میدهد . نمونه مطالب: 

پائیز ۷۳ : بررگمان کت رد وروت سر سم 
درباره فیلم 10806 1,2 ۱ 

زمستان ۷ - ۷۳: قاتلین مجلل تروفو - پازولینی دراپران ری 
هزار ویکثب . 

بهار ۷6 : بحثی درباره «جورج لوکاس» - دبالكتيك هیجان در سینمای 
موج نو - «ایشتوان‌گال» و «قوش‌ها» . , ۰ 


۲11,۷۲5 ۸۸۲۲۱ ۳۲1,۷۷۶ 


سر 


ان تات 





سردبیر : رویین‌بین 9 
نی 3 
۷ ع40عم1 راع0 ۷160۲۵2 75 


قیمت ۱۲ شماره : ۵/۰ لیره (:۱ دلار) 
تعداد صفخات : بین ۱۸ نا ۷۲ صفحه 


۷۸۰ 





















این متحله ماهانه که همیشه پرعکس است. اعنون ازتتر نان ۳۳ 
که ذهن خواننده‌را بخود جلب کند ‏ سهم کم وناچیزی دارد . نمونه مطالب ۲ 
ژانویه ۷۳: مصاحبه با «گای همیلنون» از « گوردون‌گو» وم 
درباره «رائول والش». ۱ 
اوت ۷۳: گزارشات فستیوال کان . ادامه مطاب رائول والش - رر 
رومانی . ۱ 
سیتامبر ۷۳ : مصاحبه با مایکل وینر - مقاله‌ای تحت عنوان «انعکا 
گزارشی از سینمای ایتالیا (همراء با فیلم « آمارکورد » فللینی ) از ۳ 
فرانسیس لین» - مقاله‌ای درباره ستار گان انکلیسی 
اکتبر ۷۳ : مصاحبه با فارلی گرینجر - گزارش فتیوال رل ۴ 
سینمای هون کنگ . 1 
نوامبر ۷۳ : مصاحبه با دان سیگل - مقاله‌ای درباره «والت‌دیسنی» - گر 
و 
دسامبر ۷۳ : مصاحبه با استرلینگک هایدن - مقاله‌ای درباری مری ۳ 

ادامه مطلب "ستار گان انگلیشی . 
ژانوبه ۷ : مصاحبه با جولیان‌وینتل - جان‌استرجس - نلی‌کابلان و۱ 
روب گر به . 
فوربه ۷6 : مقاله‌ای درباره «پیتروایت‌هد» ومعرفی آخربن 
ادامه مطلب «جان استرجس» . 
مارس ۷ : مصاحبه با شون کانری - مقاله‌ای درباره «شاهین مالت! 
آورپل ۷ : مصاحبه با جك کلابتون - بازیل رید - می‌زثر لین 
گرارش سینمای چك . 
مه ۷ : مصاحبه با مایکل پورك - ورونیکا ليك - اسنیسی کیچ . . 
ژوئن ۷6 : مصاحبه با : جین سیبرگک - نورمن مك لارن - مارلن دب 
و استرپندبر گک (مقاله) 


111۷15 1۳ ۷ 


آمر با 


بردبیر : چازکر فیلیپ رابلی 
شا ۳ 
1 ۱۱۲ رد۷ ۲ باعع50 68 ۳286 210 . 


قیمت +۱ شماره : ۹/9۰ دلار (درخارج ٩‏ دلار) 
تعداد صفحات : 1۶ صفحه 


این جله کمتر دارای مطالب ارپزیتال است ».«فیلدز این ری ۱۳۳ 

» خبری و اطلاعانی برای کسانی بشمار میرودکه به‌فیلم‌های آمریکائی و تارب 
3 این کشور علاقه دارند . نمونه‌ی مطالب آن : 

ژوئن - ژوثیه ۷۳ : زنان افسانه‌ای فیلم‌ها - والاس‌بری 

اوت - سپتامبر ۷۳ : بتی گریبل - روبن مامولیان 

اکتبر ۷۳ : وبلیام هولدن - فیلم‌های اسپانیائی زبان حالیوود . 

نوامبر ۷۳ : لون چانی پس 

دسامبر ۷۳ : کلارنس براون - النئور بوردمن . 

ژانویه ۷6 : آن ساترن . 

فوربه ۷ : نلسون ادی . ۱ 

مارسن ۷6: آرتور کندی - اولین کارگردانان زن‌که فراموش شده؟ 

آوریل ۷6 : توماس میگان - جك کاردیف . 


























و«مظ0,[ اما متدم؟ ۷ صمم 127 رعتاما۴ مهن . 
۰ 4 ۷ 4 


۱ شماره : + م+ع لیره (ده دلار) 


این مجله ماهانه هميشه دارای بخش‌های وسیعی جهت انتقاد وبررسی 
, مصاحبه‌ها ۰ وبازبینی فیلم‌ها قبل‌ازنمایش عمومی آنهاست . ضمناً بخش 


زاین مجله اختصاص به‌معرفی کامل يك هنرپیشه و کار گردان دارد . نمونه‌ی . 


ووثیه ۷۳ : گرارش کان ۷۳ - جری شاتزبرگی - ملوین فرانك - آنتونی 
ی وود گرین. ۶ 
اوت ۷۳: چارلتون هستون - جك لمون . 
سپتامبر ۷۳ : برت لانکستر - چارلتون هستون - می‌زترلینگ - کلودواتمن 
اکتبر ۷۳ : پیتر کاشینگ - بليك ادواردز . 1 
۱ توامبر ۷۳ : رابرت رابان - مقاله‌ای درباره فیلم جدائی - آ نجلالانزبوری 
سامبر ۷۳: رابرت ردفورد - کلوربس لیچمن َ 
ژانویه ۷6 : رابرت واگنر - تام بیکر . 
آوریل ۷2: مایکل بورك - رابرت پاول - پول برینر - گریگوری پك . 


ام ۲ مها مگ 


۵ بش 2 0۱ ۴۵05 








۱ ۱ ان ابلز‎ ٩ 
108 انی : 0۵ ۷۰ ۲۷۷۱ «00عم1 راهع50 020ظ سع‎ 
شماره : ۱/۸۰ لیره (۰/۵۰ دلار).‎ 

8 عصفحات : ٩۸‏ صفحه 


آین مجله مال خودمان است» پس ما طبیعتاً فکر میکنيم که ازنظر طرح 

وا جهت فیلم‌هائی که با دقت برای بحث واننقاد انتخاب میشود درسطح بالائی 
ار ر دارد . نمونه‌ی مطالب آن : 

شماره ۱۰ : مقاله‌ای درباره «ویلیس اوبراین» 


2 حبه «رایرت وایز» . 

۱ 2 تاره ۷ - مقاله‌ای درباره «کارول رید» - مصاحبه با «گارسون کانین» 

فقالهای درباره «ماکس راینهارت» - چگونگی تهیه فیلم مومیائی (۱۹۳۷۲) . 
شوه ۸ مصاحبه با «والتر لانگ» - مصاحبه با «مورین اوسولیوان» 


- مصاحبه بافرانسواتروفو 


15161/551 ۷70 9 


ی 
: ایوژنی سور کوف 
9 - ۸ 1۷۲۵560۷ 125919 رعط‌زه نون بألا 9 
هرشماره بك روبل ۱۳ شماره درسال) 


صفحات : ۱٩۲‏ صفحه 


۷ ات هنت روش روال عووزا بدون کوچکترین تغییری سالهاست 
داده ومطا لب آن شامل بحت‌های اساسی وتئوريك ۰ چاپ سناربو و مطالب 





"شماره ٩‏ : بررسی يك کتاب درباره آندره‌ثی و - مقاله‌ای ۳ 
فیلم «زنده‌باد مکزيك». 
شماره ۷: نظریات «باندارچوك» و کارگردانان دیگر درباره فستیوال 
۳ مسکو - مقاله‌ای درباره «نیکلای چر کاسف». 
شماره ۸ : آخرین فیلم پودوفکین . باز گنت واسیلی بورتنیکف - مقالاتی 
از «دانسکوی» و «یفتوشنکو» درباره‌ی «میخائیل کالاتازوف». : 
شماره ٩‏ : مقاله‌ای درباره «فردریش ارملر». 
شماره ۱۰ : بررسی فیلم «مونولوگک» - بحثی درباره فیلم 0۱۲6657 116 
تلع ۷ ار «رایزمن» - چاپ سناریوی ناتمام «افسانه‌های سن پترزبو رگی» اثر 
«گریگوری کوزنینسف» . 
شماره ۱۱ : سبك‌های بصرق فیلم‌های «مرغ دربائی» و «دائی‌وانیا»نقدی 
از «یوتکه ویچ» درباره فیلم «افسون آرام بورژوازی» اثر «لوئیس بونوئل» . 
شماره ۱۲ : بررسی فیلم‌های کارتون روسی 
شماره دوم (سال ۷) : مقالاتی درباره استودیوهای مسفیلم - بررسی فیلم 
]2۷ 0000 20ظ ۸۸ اثر «یوسیف هایفیتز» . 
شماره سوم (سال ع۷) : بررسی آخرین کار «سامسونوف» . 
شماره چهارم (سال ع۷) : سینمای چك 


110 : 
لهستان 

دییر : ریز ار د کو نیچك 
0 «جود۱۷ 02595 رل6 مباهببدلدظ ین 


نعداد صفحات : ۱۶ صفحه 

«کینو» یکی ازبهترین و ارزنده‌ترین مجلات ماحانه خارجی بشمار میرود 
که بطرز بسیار زیبائی نیز طراحی میشود و رنگهای روی جلد آن قابل توجه‌است. 
نمونه مطالب آن : 

شماره دوم (سال ۷۳): «کوپرنيك» اثر «پیتلسکی» - فیلمو گرافی‌سینمای 
لهستان در ۰۱۹۷۲ 

شماره سوم (سال ۷۳) : مقالاتی درباره فیلم‌های «لوتنا» اثر «آندری 
وایا» - «سولارس» اثر «آنری تاک وفیلم‌های میکلوش پانچو . 

شماره چهارم (سال ۷۳) : یانوش ناسفتر - انتقاد فیلم‌های آمریکائی 

شماره پنجم (سال ۷۳) : مطلبی درباره «تشعشع» اثر «کربستوفزانوسی» 
همراه با مقالاتی از زانوسی و «زیگاورتوف» . 

شماره شم (سال ۷۳ ۰ مصاحبه پا «اندزی کوندارنبواه» ‏ خر ۱ 
فیلم‌های آمربکائی 

شماره هفتم (سال ۷۳) : کن راسل 

شماره هشتم (سال ۷۳) : زیگاورتوف 

شماره نهم : مقاله‌ای درباره فیلم «هوبال» اثر «پوره‌با» - مقاله‌ای‌درباره 
آخرین فیلم‌های «ماژوشکی» و «ناسفتر» - گزارش کان . 

شماره دهم (سال ۷۳) : سینمای بلغارستان . 

شماره دوازدهم (سال ۷۳) : مصاحبه با «استانیسلاو کوزوسکی» - «سکس 
اپیل» مقاله‌ای از «گلوبر روشا» - مقاله‌ای درباره «ژاك تاتی». 

شماره اول (سال ع۷) : درباره فیلم« کابوی نیمه‌شب» اثر «جان‌شلزینگر» 

شماره دوم (سال ۷)مقاله‌ای درباره فیلم ۳010۳0۳ اثر «برژی حوفمن» 
- سینمای جدید سوئیس - مصاحبه با «آندراس کواکز» . 

شماره سوم (سال ۷6) : مصاحبه با : کازیمیر براندیس - سینمای چین . 


(۲ 


دانمار لگ 
سردییر : پر کالوم ۱ 
۳« مصصصه(1۱ رک حمععطمه‌ومن 1419 
قیمت + شماره : 6۰ کرون (۲/۹۰ لیره پا ۱/۵۰ دلار) 
تعداد صفحات : ۵۲ صفحه 
این مجله بتدریج ج ارزشی درفرانسه و ایالات متحده بدست میآورد وبسطح . 
بالائی دست مبیابد . گرچه یزبان دانمارکی مانعی برای افزایش این اعتبار وارزش " 


۷۹ 


























ی ای 
شماره ۱۱5 - ۱۱۵: شماره مخصوص بابخش وسیعی درباره چاپلین . 
و مقاله‌ای درباره سه فیلم كلاسيكك گانگستری سینما . 
شماره ۱۱۷ : والت‌دیسنی - مقاله‌ای درباره عنصر فانتری درفیام‌ها . 
شماره ۱۱۸ : مروری برآثار «پل مازورسکی» - مصاحبه با «گوستا گاورا». 
شماره ۱۹: مقالانی درباره «کلود گورتا» - «هاری لانگدون»۰- «دان 


2 


سیگل» و «سام پکین‌پا» . ۱ 


1۳۵۳۹11۳ 


فرانسه 





ردیر : دارای چند. سردبیر مختلف است . 
نبانی :-< عنجدظ 73013 ب6هعز ۷ مشیدما مخ 10 
قیمت ۱۲ شماره : ۸5 فرانك ٩(‏ لیره با ۳۳/9۰ دلار) 


0 صفحان:: ۰ صفحه 


علیرغم يك وقفه کوتاه درانتثار این مجله درسال ۰۱۹۷۳ معالوصف 
"6 توانسته به‌مقام يك مجله ایده‌آل سینمائی دست یابد . چاپ این مجله 
روی کاغذ اعلا و نفیس است ومطالب آن شامل مصاحبه‌ها ومقالات تحلیلای است 
نمونه مطالب : : : 

شماره ۷: مصاحبه‌هائی با «لوئی مال» و «ژان اوستاش» . 

شماره ۱۵۸ : مصاحبه‌هائی با فللینی » مك براید » جیمز ب هارپس و استان 


درز 5 5 


رود اند ۹6۲ 


_- 


ان؟ تان 





: 9 هوستون 
24۸ 0 ۷۷1۲۷ 1 6ع طوع(1 81 


قیمت ع شماره : ۱/۷۰ 2 دلار)" 
تعداد صفحات : ۱۶ صفحه 


تقریباً پس‌از ۲۰ سال که ازنظارت وسردبیری بسیار دفیق«پنه لوپ‌هوستون» 


۸+ 























ازتعصبات ۰ گستره وسیعی ازنظربات وعقایدرا عرضه میکند . 
نمو نه‌ی مطا لب آن : 1 

تابستان ۷۳ : مطبوعات و یا مرد و : جیمز وال 9 

ژاین 

پائیز ۷۳ : مصاحبه بامار کو بلو کیو - دایره درد : سینمای نیکلا ۲ 

زمستان ۷۳-۷ : حالا نگاه نکن : مصاحبه‌ثی با نیکلاس روئگی - ِ 

هفنگی و سینمای حقیقت ۰ زیگاورتوف . 

بهار ۷ 

با «ربچارد لیکاك» و «ری برادبوری» . 


: ازمورنائو نا مونیخ - سینمای جد ید آلمان - مساح. 


11۸16۳ ۲ 


کانادا 


ِ_ و 


۳ ر 91 ظ 113 0۷۵66 رلمء‌نده]۱۷ .ظ صمتاهو ,1778 ۳0۶ .۳.0 
ه دلار (درخارج ۷/۵۰ دلار) 
تعداد صفحات : 5۸ صفحه 

«تيك وان» باث نشریه سینمائی پرمطلب است که بیشتر دارای مباحث 
معمولی است . نمونه مطالب آن : : 

جاد سوم (شماره )٩‏ : فیلم‌های وحثتناك ترنس فیشر درهامر فیلم - 
عحیب وغربب «سرجئولنُونه» . 

جلد سوم (شماره ۱۰) 
وانگ‌هو . 

جلد سوم (شماره ۱۱) : مصاحبه با «ری برادبوری» . 1 

جلد سوم (شماره ۱۲) : دیوید لین - مصاحبه با «کوستا گاورا» . 

جلد چهارم (شماره يكث) : مصاحبه‌هائی با «می‌وست» و «اريك روعر 
را بزرگ تا خداحافظی طولانی 

جلد چهارم (شماره دو): مصاحبه‌هائی با «فرانسوا تروفو» 
- مروری برفیلم‌های «الویس پرپسلی» . 


تیا سور محلات 


قیمت ۱۲ شماره محله : 


: مصاحبه‌هائی باهنری‌فوندا - بروس‌درن و< 


و «مو نت ی 


1۷ 


این‌مجله که نشربه صنف کار گردانان آمریکائی‌است ۰ داستان‌ها؛ 
ویررسی و نقد کنابهای سینمائی‌را چاپ میکند . 


خ1 ]۱۳,۱۷5 ۳۰111۷۲ 110۵1۲0 هن 


آمربکا 
کی 9 
10017 ۷ ۱ ۷۵۲۱ ۱۱6۷ رعاصهبظ ج«ماع‌صنه [ 5 ,4200 16 


این محله که شربه «دفتر ملی کاتوليك سینماه است . دارا ۴۹۳ 
درباره بررسی فیلم‌های روز و فیلم‌های کوتاه وطویل وموضوعات تخصه 





























011۸1۳۲86 ۱۱ 


6/۵۵ ۰ 


9 ۵ 


1 ۳9 ووحصقط) - قاتاع۳ وعرا مببظ 13 


این محله ماهانه اينك اعتبار سابق خودرا ازدست داده معهذا خالی 
بلل‌های بحث‌انگیز نیست ونوشنه‌های آن اکثراً جنجالی است . 








00 


نا ۳ مند]۷ من 8 هع‌عون۲ و امتصها۷ 12۷10 مخز 
تن مجله شانزده سال بر زب بطور ماهانه منتشر مواوی ۳ 


۳ 9۱ 


1 ۱۱۷ رعاد۷۵ 6 باعع50 271 ۷۷65 244 
سردبیر : گاری کروداس - درهرشماره این فصلنامه که دارای بحث‌های 
است » نظریات و یادداشتها و تئوری‌هائی درباره تاربخ سینما و سینمای 

بچاپب میررسد و نیز حاوی مطالبی درباره عوامل و عناصر بو جود آورنن 


2 مرحصه۲» ۳۲2 و1155 ۷0۰ 23 02116 
" محله حاوی مقالات ت درباره سینمای آمریکای لاتین است که بزبان 
۷ نم یائی چاپ مشود ۰ 

ف ۳ 


0۵0 11۳ ۵ 


ی > 


ولعدظ 1000 رعتبتاه با ع1۲ عبظ 0 
۹ سردبیر لین نشرربه» منقد ومورخ بلژیکی «فرانسیس بولن» ره 


0137 ۵۴ 


5 باب ] واتوظ 000ص بوجه1۱۳۲ 7470 
این محله ‏ كت شریه جالب‌توجه است که هرسه ماه یکبار چاپ میشوه 


ژه کید مخصو صی برفیلم‌های علمی تخیلی دارد ۰ این نشریه مدرن 
* زیادی رقیب مجله فرانسوی *6او1عهتص۲2 ص1۷ :2۷۲10 بشمار 


3 90212 متصرمعنلمن وان رتمهعظ رهظ مستطولة ۲۸۷ 9667 


این مجله ببشیوه خیره‌کننده‌ای طراحی ومیزانهاژ میشود ودرنوع خود 
3 ترابودن مطالب تحلیلی و روشنفکرانه که درباره فیلم‌های آمریکائی نوشته 
و ی نظیر است . 







2۳ 8022 - ط) ,1049 طمدقاووظ 


این نثریه اکنون ۲۰ سال است که مرتباً در «سوئیس» چاپ میشود . فطل . 
آن متل کابهای جیی است و مالات ال ریان فان نوت مسر 


4 0101۳1۸ سسینما ۶ه 


اسران 





سینما عه شریه جشنواره جهانی فیلم تهران » به‌س‌دبیری «جمال امید» . 
تنها نشریه ماهانه جدی سینمائی به‌ز بان فارسی‌بشمار میرود . اين مجله که درانتخاب 
محتوبات مطالب خود رعایت بین‌المللی بودن آنرا میکند » معمولا" سعی مینماید که 
تعادلی میان سینمای گذشته وسینمای جدید (خصوصاً سینمای جهان سوم) برقرار 
سازد . باید اضافه کنیم که این مجله بطرز زیبا وهنرمندانه‌ای نیز طراحی ومیزانباژ 
ث 

تنانی : نهر ان خیابان تخت جمشید - شماره +۳ - ساختمان شماره ۴ وزارت 
فرهنگ وهنر - جشنواره جهانی فیلم تهر ان . 


01۳۳2۸ 1 


استالبا 
نشانی : ۳۵6 00180 ر8 متطمء ۷ مصهت6۵ 06 مامع1 ۷ 


مطالب این مجله با ارزش بیشتر به «سینمای نو» اختصاص دارد. 





نگضاخنخنا۵] ۸ ۳ 9 
5 1 ۷۲۲( 
آمریکا 
0 2 10۷2 رت 102 راععتا۹ عععلآم) ۲۷۷6۵۶ 17 


این فصلنامه دانشگاهی و باارزشآمریکائی به‌سردبیری«ربچارد دابرمك کان» 
اخیرا مقالاتی درباره مکاتبات آیزنشتین - پرو کوفیف و قاعده‌بازی (پائیز ۷۳) 
واینگمار برگمان » وپلگوت سپومان و استوارت کاعینسکی (بهار ع۷) بچاپ 


وساص نالرت د 


۱ 














































































تم 33 من 


آ مر « 1 


1 مطهط رصنع را39 0۶ظ ۵۰.ظ رفص مهم 


يك نشریه خوب وخواندنی ودرسطح بالا . 


1۷ 


آم ربکا 


اد 3 
ی 


۲جه۲6 ,76 0۶ظ و1 .14 رفع(00ظ صمام‌جصه۳۱ 


این ثریه , بصورت يك مجموعه حاوی نوشته‌های مختلف بزبان‌های 
گرناگون درباره سینما وهمچنین گزارش‌هائی درباره فیلم و سینما است . 


111610 ۰ 


6 وحمام»27ظ وا .9-1 مزب 
این مجله ماهانه وپرطرفدار اسپانیائی درهرشماره » به‌معرفی کامل يك 
کار یردان بین‌المللی هیپردازد . 


1۲6۸۳۲۲ ۲ 


زاین 
نشانی 
ِ 1 رلاک-56122272 0 5-104 وماد5 12020 0/0 


صوررد[ . 


انم بت فصلنامه جدید 2 ات که سردببر ار «تادائو سائو » است ودر 


نس 


هرشماره قسمتی ازمطالبش نیز بزبان انگلیسی چاپ میشود . درهرشماره این مجله که 
مطالعه تاریخ سینما نام دارد نقدهای با ارزشی دربارهآثار«] کیرو کوروساوا» بچاپ 


مصوزاطد1 6۵1000 9 502 ر4/11 ۷2 مصتاحصاد۳ 


نشربه خوبی است وشامل مقالات » گزارشات ونقدهای با ارزشی در مورد 
سپنماست توضیح این که مجله «ا کران» ازطراحی و میزانپاژ جالبی برخورداراست. 
3 


(1,۷۶۲ 


لهستان 





۴ ۸ 





ای 











این ن نتربه هفتگی در «ورشو» چاپ میشود 0 قابل مااحن و 
در خوردار است از نظر بین‌المللی نیز محبوبیت دارد . 


۱ 


تمد 3 
نتانی : عصعطاظ ر39 و 


مشود 2 و قابل نوجه‌ای دا است 3 

(171 

ث ر کیه : 3 

نشانی : ااطصهایا رتاعمبعظ و307 ,کز.ط 
این محجله ماحانه که دراستانبول چاپ میشود » ارگان رسمی سینما نك تر۲ 





ات 


۲۲1,۱۷۲ ۸ 


چکسلوا کی 
سای 1 
1۰ ۳2۵2 ر43 حصممیاومملمه ۷ 


این مجله » شربه ماهانه سینمای چث است . 


۲۲1,۱۷۲ 01/۸ 


برزیل 


دتحطحصمیی ره‌تفصعل عل متخ 05 2 و28 هنن علمتدرما۷ مر 


تنها مجله خوب سینمائی برزیل است که بزبان پرتغالی چاپ میشود ۰۰ 


۲ 11,۷۲ ۵۲, 

انگلستان 1 

ی : 

عستصول دم ۲۱۵ مبدظ مهو رطاجع۲۱ مااشا امن مج ۱۳ 
بط 1 6 ۳ 


این ار بو شیر وه بات دک تیا بو شتیه ابیت تايك محله . 
چهار شماره منتشر میشود وشماره چهار اخیر ان احتصاص به «پیر براسور» 3 


تلو ۷ بلط 1 لط ۳11۷۲۲ 


نشانی : علم‌ععس۳ 1040 ,10 محمطعها0) 
این مجله معتبر سینمائی بلژيك بزبان «فلاندر» چاپ میشود . 



















































































۲۲1,۷۲ ۸ 


هه :۳ 


۱ ۱9۸۸۴ ۷ ۷۵۱ 2 ۳۵۱۵۸۱ ادع6:0 بط 6۵۱6۵ م۸۸6۵ وولمواوعصل۱ ۴۵ ۱۳۵6۵۱6۲ کاس موباوی‌وووش ما 





۴ +1001 ۷ ,۷0۲ 6۲ مطمتاهاگ ۷11226 ر213 جوظ .۳.۵ 


این مجله دوهفتگی با لیست کاملی تمامی فیلمهائی‌را که درامریکا بروی 
اکران میآید همراه با نقد معرفی میکند . 





0 | م۱ رتل‌عصهه 1 رم‌۳۱ صمدبجهص) 77 
این مجله که تا حدودی يك نشربه آماتوری بنظر میرسد » برای کسانی که 
به‌گذشته هالیوود علاقمندند مفید است . 


۲11/۷۲ 8 


۱ چانعه :نما عاهاگ عطوند۷۷ عاعش تدعدنا اه عوملامن 
1 منط6 


این مجله يك فصلنامه سنگین است که بیشتر مطالبش‌را نقدهای فیلم تشکیل 


گاتی : حصحتام‌اط رماعتانق - 2تعاماظ معصمیگ 0/۵ 


این مجله فنلاندی مخصوص سینما و تلوپزیون » درسال هشت شماره منت 


۰ مدامصت]1۷ ۵ و20 ععوهه عصهصم[ 
ان محله که مقالاثت 6 مصاحبه‌های غنی وجالبی دارد وهرچندظاهرش‌خیلی 
#9ست. اما محتوپات از قابل توحه و باارزش میباشد . 


۷ ا902(6ظ ر97 با ممنل‌هومو۲ 
این نشر به معر وفترین محله سینمائی مجارستان است که حاوی مقالات دست 






بالا و روشفکرانهثی است . همچنین خلاصه‌لی ازمقالات بزبان انگلیسی نیز درآن 


۲۲1,۱۷۲] 


اطربش 


تتایگ : حصمعه1 ۷ 1010 ود عوعهوصنه) عمه‌طب 2 
این مجله اطربشی , سابقه زیادی دارد ومطالب آن بالسبه دارای ارزش 


ات 


[11,۷۲ 1,1۳۵ ۷ 0۲۸11۳1۲ 





3 
سم ۹ 
آمم نکا 1 
مرک ِ 
3 
6 
۳ 
با 
ة 
۳۳ 
3 
‌ 

تشاد 3 


لو , ؛ 
19 ۱ و۷۵26 7و رطمتاهاگ چات منم ,348 عوظ 
ات فصلنامه سینمائی تیراژ خوبی دارد وشامل مطالبی درباره استفاده 2 
فیام‌ها ۳ آموزش » نقد کنابهای سینمائی وفیلم‌هاست ۰ 





۹ 1( 
عج رخ :05 
3 تاه »۱ 
زا ط 
نتشاد 


09 ۱۱ و۷۵۲ 7 م۹0 570۲ 65۲ ۷۷ 250 

این شربه بیشتر مخصوص اخبار فیل‌های شانزده میلیستری ‏ فا ۳ 
وتلویزیون آموزشی است. این مجله بیش از سی سال است که به‌س‌دبیری«روهامالی؛ 
چاپ میشود ودرنوع خود ازمطالب مفید وخوب برخوردار است . 
۲,۱۵۲ 
آمریکا 
نشانی ۰ 22909 ملصتو۷ رعتتل‌صمعاض وتا معوحاطوق۸ 7926 

يك فصلنامه دیگر آمریکائی بامقالات ومطالب خوب وقابل استفاده .: 


۳ 


ت-_ 


ودی! 0 - 42 ,۳۱266 تون ۵۱0 روعتم۲۱ سیم 010 عمط[ 
8 ۷۷۰ جمعما رنعع۹0 طع:۲۱ مد 




































































ین ره شاهاه اس که در تن چات منود » وارای ات ری 
وپرعکس است ومورد توجه فراوان خواننده سینمارو میباشد وحاوی مطالب دست 
اولی درباره فیلم‌های روز و روی اکران است . 


۱۹ 


سوئد ۱ ۱ 
تشانی : 65۵ 13500 و(3) ظ 50 مممصتءمصفصمی 


این شربه که وابسته به‌فدراسیون مجامع سینمائی سوئد است , با چاپ نفیس 


وخوبی عرضه میشود وغالباً حاوی مقالات طولانی وجدی ازدنیای سینماست . 
۷۹ 61۸۵ 

برزیل 

ما3 
متحصحصهه) رمحعصول عل متخ هصق 28-5 لصتبوه]۷ عب 
ص۷0 


این شربه ماهانه برزیلی تاحدود زیادی شبیه مجله 
"مهاب صز1 است که ذرانگلستان چاپ میشود. 


011 0۳ 900۲۳1۷ 1۳۳ ۵۲ باهامدنانز 
5 1۹۲0۲ 1۳1,۲۱۷ 


سر 


انکلستان 


سا لی * 


رز 6 2 1 ۱۲۷ ح«م0حمصا هناگ 0صه۵۳ظ تجععص 80 
این محله 3 پات فصلنامه قدیمی وتثبیت‌شده است که درانگلستان تیراژ خوبی 
دازون وشامل مقالاثت زیادی درباره صنعت سینماست ۳ 


1] 1۳1۳۸۵1] ۳11,۷۲ 017۸111۳۲ 


انگلستان 
سای 


1 صهاوها۷ رونام رمععلامن عفهاگ وسطمنامه 
يك فصلنامه خوب دیگر بامقالات باارزش درباره فیلم و سینما . 


1۷۲۵۸۹9 
آم ربکا 
تتتانی : 
8 صوداوند]۱۷ رعدمصت لوط راععطو ععاتقطن ,1۷۲ 2116 
اپن مجله که درباره تمام وسایل ارتباط جمعی » مطلب*دارد يك مجله هفتگی 
است و تمامی فیلم‌های جدپدرا مختصرآ مورد بازبینی قرار میدهد وهمچنین مطالب 
متنوع دیگری درباره صفحات موسیقی » فیلم استربپ ونقد کتاب بچاپ میرساند . 


1۷0۲۳۲[ 
۷ اباناظ ۲۲1,۷۲ 


تست 


انکلستان 


۸ 


شرت 















۵ 6 ۲۷۲۷ ممصما 506 صجعر 81 ,انا ناو[ صلد۲ ونر 
اس نشربه چاپب لندن » معمولا" شامل مطالبی درباره انتقاه فیل ۰ * 
داستان فیلم‌ها وبررسی فیلم‌های جدبد روز است که درانگلستان بروی اکران میا 


ٍ (۵ 

انگلستان 7 ۷ 
ط ۱ 

شانی : 


عزٌ 4 ۲۸۵ «00جما راما اد 18 - 12 

«فتو پلی» که يك نشریه ماهانه است پیشتر جنبه‌ی خبری و اطلاعانی داز 
ودرهرشماره ان کی دو مصاحبه نیز بچاپ میرسد . این مجله آخرین اخبارسینمانی 
را درمورد تهیه فیلم‌ها درچهارگوشه دنیا » دراختیار خوانندگان خود میگذارد , 


ادا هم ناب صص 


۱220 ۱0 


فر انسه 7 0 2۱ 1۸۵ 3 


1۸ 1۳۲۷۲۶۲ 0۳ ۸ 


۱ 73 ۲۷۲۵۵۸۸۵6 0۲ 6لع ۸۲ 2۲ 
وی #ممتعیب ممعد_جا صی۴ 0۲ ۸۷۵۴ ۲ 
مود اعد 68۲ه بخ «تاصتها ۱۳۶۴ 
۲ 


7 ۲2 ممتصی۳6 معببخ 3 


این محله ماهانه فرانسوی‌را اکنون بهتر است تحت عنوان «تصویر وصدا» 


9۳0۳ 


کانادا 


3 همه رع۲خوع(0-1صجهاض مب 1474 


















































ای جنوبی 
۹ آما۲2 مصوطنا ,700 عحظ .۳.0 


نی : سح 
این‌مجله ماهانه | فرپقای جنوبی شامل خبرهای تهیه فیلم همراه بامصاحبه‌ها 
ی ازجربان تهیه فیلم‌هاست . 


111۳ ٩11/۲۲ ۲ 


با 
2 مندی رتاحصصهش راقعتا5 «مصسنون 1121 


اسفاده ات ۶ 4 


0۲ 

کبه 

۳ لاصاصهاعا 626۲۵۵۵ رتتام۲۷ ۷۱۱012 
این مجله ماهانه ار گان رسمی "۸5:۷1 حصلز عاتنا 1" است . 


9100۳ 
هلند 


ی ۳ 
عدعقا عطا ر72 تمه عدمک ۱۱۲۷ حصاجم‌صوهآموظ 

این نشربه مشهور هلندی حاوی مطالبی درباره اخبار تهپه فیلم » بازبینی 
و بررسی ونقد فیلم ومصاحبه وگزینش فیلم است وروی جلد رنگی آن همواره 
چتمگیر است . ۱ 
51011 


0 ده مس و318 فناطعوظ 
پك مجله بسیار عالی که مقالات جالب وتاریخی درباره سینما دارد . 


شانی : 


۹0۹۹1۲ 14 


شوروی 


شانی : 
,7.9.5.1] ۸۰319 ۱۷۲۵۹6۵0۷ وظ 5 2:0۷272ظ0 بان 


ای این مجله سینمائی دو هفتگی که تبراژ زیادی "دارد ازسال ۱۹۲۵ تاکنون 


َِ وود وله ۰۳111 اب الهشان شاحت دارد . 


٩177151: ۲ ۵‏ 
دانمار ۳۲ ِ 
شانی : وبه[ا۳ 2900 و4 ۸۱16 )00ص 


این محله خوب دانمار کی بیشتر به‌سینمای آمریکا مییردازد : ماه د رش ار ۱۰ 


بازده آن مصاحبه‌ئی با «الدریچ» و مقالاتی درباره «کیوکر» و «بالكگ جونز» ؛ 
گر فیلم‌های وسترن بچاپ رسیده است . 


1 711187" 
انا تان 
تشانی : ۴ 9 عه ۲۷ ممجما ردم صصا و مضه 3274 


این نشریه هفتگی که تقریباً يك‌جور راهنما جهت معرفی لندن بشمار میرود. 
دارای يت بخش خوب درمورد سیدماست َ 





۷۰ «40جما راعع۹0 اش 5/6 


این نشریه زیر نظر منتقد فیلم «اف . موریس اسیید» منتشر میشود ومطالب 
قابل توجهی درمورد فیلم‌های روز و ارزیابی آنها دارد . : 


171]۷7 ۳1۸9] 1 ۲ ۵۲ 


انکلستان 
ید 
۳ ۲۷ 1 ۱۷۷ «م0عما قمع صدء(1 72 
این نشربه دانشگاههای فیلم درانگلستان است که درآن فیل‌ها بیشتر بعنوان 
2 «مدیوم» تايك «وسیله تفربح وس‌گرمی» مورد ارزیابی ونجزبه وتحلیل قرار 


۲۷۷۵۷۲۲۲ ۸۸۱۱۱ ۶۲ 


۰ 


نی 3 : 
4 وتصهگنلدن ره‌تممالا( میصهگ رهظ حصمعتی۸ 2802 


این فصلنامه جدید باا نکه بودجه کمی دارد معذالك خیلی خوب طراحی 
و میزانیاژ میشود ومقالاتی درباره زندگی وبرخورد زن باسپنما دران بچاپ‌میرسد. 


۲ ۲ ۱۷۱۲:۲۲۸۲ 
تر کیه 


7 
1صهاع1 روهظ رد6 .۳.1 


اپن نشربه ماهانه. دراستانبول بچاپ میرسد . 


محلات تکنیکی 9 تحاری ... 


۸۵ ۷]1:1310۸۷ 1۳1۷۲۸1/۳ 


آمر بکا 





انس 0 
8 گنهن رلم0لا۱0 تردن معصجدم طعو۳ 1782 


این مجله ماهانه که مطالب آن از کیفیتی عالی برخوردار است وبیشتر جنبه 
تکتیکی دارد برای حرفه‌ای‌ها وبخصوص فبامبرداران قابل استفاده‌تر است . 


۸ 










































































۱ 
انگلستان 
ام 2 : 
۷۷7 «مجما رمعقاظ جمصصه ۷ موفتم]۲ هتد66۵: ۷ 110-112 
[ (1 4 


این شرابه عم انگلسی نیز" دارای مطالب»نکنیکی ات" وبیشتر برای 
متخصصین سینما قایل استفادء است . این مجله آخرین پیشرفت‌های کت 2 سینمارا 
در رسی یز 


0۵1۸1/0۵۳ ۳۲۲,۸۷۲ ,]110۸۵ ۱۷۸ 119۳1 1+1ظ 
انگلستان 
نشانی : ۸۸ 6 ۷ 1 ۷۷ عم راع50 28ع(1 81 


این‌نشربه بصورت‌فصلنامه پا «کاتالوگ» مینتشرمیشود ودرباره‌فیلم‌هائی که 
وتا ودیر کتورها تیه منود مطالب تست اول وفایل استفاده‌نی بجاب 


میرساند ِ 
۹ ۲11,۷۲ بر 


۱۳۸/5 


فر انسه 2۷ 





۱ 





۵ متتوظ 75 مطم۲۱ عنجه۸۷ 9 
مطالب این محله هفتگی که درپاریس منتشر مشود » حنه تجارتی کارت 
ک 


3 ۳ )۳1۲۸۷۲ ۱۷۵0۲۳( 
111۳۳۵۵۱۵۱۱۸۸۱ ۹ 


ی 
۸ 7 تا دول وعزم: 


آلمان غربی 


شاه 7 دوع ۱۷ 62 ,42 عوعهعاعصاه‌طا ۲۷ 
پك مجله مرتب ودرعین‌حال تجارتی که در «ویسادن» چاپ میشود . 





۳111100 1000 




















نروژ . 


تشانی : ۰ 0510 ,16 .عوهت 


مجله ماهانه تجارتی که در «اسلو» منتشر ميشود . 
5 01۸1۲1۲1 
آمر با 


تعتاایی و 1 
۰ .۱ ات۷۵ بعا ر0كلاد عانه ورد قدهمظ 1600 
يك مجله تجارتی که اينك شصت سال ازانتشار آن میگذرد . 


۲101 1,۷۲۷ 00۳ ۸ 


آمربکا 





جاعی دی دادما هقی رف صوادای_ووی ااواز ۱۱ و۷ 





ای :۰ 90028 منصهنلهه ر۵ممسوااملا ,۳ مممضنگ 6715 


این نشربه کاملا" خبری است وضمناً يك چاپ اروپائی نیز دارد. 


,11۱0۵1 
فنلاند ۱ 
نشانی : 0 خاصاه۳ 2400100 ظ 3 بطاواصمصتممفنم 


این شریه . ارگان سینمای فنلاند است ودرهرسال چهار شماره ۲۰ 
میشود و دارای مقالات ومطالب متنوع ومختاف است‌که بطرز جالب‌توجهی عر 


مسو د . 
وت 


۲0۷۲۳ 7۳۷ 0 


ژابن 


5 10091 ,0و1 ,066 عمط اهتاجه0 ,30 عوظ 
يك نشریه ماهانه قابل توجه ژاینی که سردبیر آن «کلن . اف ۳۶.۱۰ 
است ومطالب آن به‌انگلیسی چاپ میشود . 


1۳۲۷1۹۲0۳۲ ۸۵ ۳۲۸ هو 


افربقای جنوبی 
تشانی : جتنطوه‌صصحده ‏ ر10137 0ظ ,۴.0 


ی 


این شریه که سردبیر آن «هاری جونز» است » بیشتر بك نشربه خبرک 
و تجارتی بثمار میرود . 
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این مجله تکنیکی سوئدی که «لارس سوانبر گ» یکی ازبهترین فیلمبرداران 
| نرا ک ر ص ب سوت ونحوه عرضه آن درمیان 


013۱۲۷۲۸ 1۲۷ ۸۱ 


۴ 4 ۲۷۷۱۵ حممصمصا اعع90 م2 ۷۷ 142-150 
و۳ است و دارایمطالت ‏ 






۳۶ 


0 


۰ ال را 


0 ۳۸ ۸ 


6 ۱۱ ,۷۵۲ 6 رامع 46 ۷۷6۵۲ 134 


1 نشریه تثبیت‌شده «ورایتی» برای تمام علاقمندان به‌سینما وآنهائی که مایل 
بدخواندن شایعات مختلف دربازه تمام جنبه‌های سینما هستند و کسانی که خواستار 
خواندن نهبه یلم وبررسی درباره یت خوب 0 اقتصادی 


2 راعع۳ 1321075161 ۸ 13 رهتتوعاطصاز۲ 


درسال هشت شمار. منته یگ دد واکنون له فحات آن رنگی چاپ 
میشود واز میزانباژ خوبی نیز برخوردار است » قطع آن بزرگک است . 


0000۸۵ 





چکسلو | کی 
نی و 
۰ ۳۳2۵۷6 رتاععصصه عوحدل۷4 28 


فطل آن بزرگی هزین است وصمنا تقدهای کوتاهی درمورد ِِ 


۲ ۲1۷ ],۸۱۷۲(- ۲11,۷۲1, ۷( 


فنالاند 





تتتاانی : 
ت 
0 ,25 ظ 3 سجحاصعمصمنمهگ نمک رقتاققعه اما همین 
این نشریه یکی از بهترین ارگان‌های ملی درنوع خود بشمار میرود . 
شربه‌ای است باقطع بزرگ و کاملا" خبری که همراه با بولتن«حقایقی درباره‌سینمای 
فنلاند» و روی جلد رنگی منتشر میشود . 


0111]۸۸۲ ۳۲1,۱۷ ۷۹ 


انگلستان 
اریز 
ب۳٩‏ ۱۷۷۱۷ «مجما راعع۹0 صوع([ 47 
شریه ممتاز وساده‌ئی است که شباهت‌به جع صلزط عمصهتنطرلا؟ 


دارد . 


1۲7112106217۲0 ۳1۲ 1 


مجارستان 





۰ 30206۶ ,10 ۲۳۲0۸ نتحمطظ 
درسال چهار پاپنج شماره منتشر مشود وعلاوه براخبار سینمای ِ_ 
اخبار فیلم‌هائی‌را که برای نلویزیون تهیه میشود » چاپ میکند . 












































۱ 


اسر اثیل 


بمجه 62۳ 
م۲۳ 
5 - 3 


بی : 
راععتا5 جمتع دک 30 روتاعنما مه همم گه واعتصنا۷( 
صوتهمیت ][ 


مطالب این نشربه از کیفیتی خوب برخوردار است. گرچه بصورت يك‌بولتن 


2 نثبر -_ ود ۴ 


۱۱۳,۲۷ 0۸۵۵۸۱۲۸۱۲ ۶ 


کانادا 

دای 

اصم۱۷ باه ۱۷۲6۵۱ 360 ره‌عتمعدغه عبوعطامصهمصت صز 
۳۲ ,125 ۲621 


شریه‌ای است بسیار خواندنی. اما ازنظر طراحی ومیزانپاژ آنقدرها 
جالب‌توجه نیست . 


۳۵۲,۲۲۲ 17 


لهستان 





شانی : 2 ۷۷ 6/8 مل)عزمم۱۷]۱2 رتتاعاط از 


قطع آن بزرگی و باروی جلد رنگی منتبر میشود و يك شریه کاملا خبری 
و دست اول است . 


1101۷۲۸۲۲۸ ۷۶۲ 


رومانی 
تا ا‌تقطمباظ اهتنا علشبا۲ فیلتا 25 


مطالب آن آنقدرها درسطح بالا نیست وگاهی مواقع به‌انگلیسی دست پا 


شکسته و سستی چاپ میشود . روی جلد آن رنگی و قطعنر 






















ش‌ بزرگی است .. 
۷ ۲ اب81 ۳۲1],/۲۷۲5 5۲۷۳۲۲9۳۲ 
سو تد 
تشیا 0 3 


نشریه مرتبی است وخبر حرفیلم جدیدرا باتمام دا بچاپ مر 
تا درپایان 3 » بات د بو لتن ون سا رنه ان 3۱ دناد و متا ره و 


سس 


90/۳ ۷۶۲ 


شوروی 


کی ۱ 
9 ۱۷۲۵۹6۵۷ رتامانعظ مصطفعلفک 14 رطلزط تممموو 

این نشریه که اينك هفتاد سال ازانتشارش میگذرد » قابل استفاده ‏ 
دانشجویان رشته سینما (چه روسی زبان و چه خارجی) است. 


۱7۵1۳۳۵۲0 ۳۲1,۷۲ ۷۹5 


فر انسه 1 

نشانی : ۲ 8 عتتدظ رمععووا - عصحطن فعل مهب 77 
يك شربه خبری کاملا" درست وصحیح که تابحال برای علاقمندانش جا 

توجه بوده است 1 


1021112۳۸ 711, 


ژاین 2 
رن 
1 تسکا-مسطن رمصجمهطن - 5 هعصت6) 9-19 مطلزط مددزن ۳ 1 


ان نشر به که سردبیر وطراح آن «تویوجی کورودا» است 3 نشربه‌نی انس 
که خوت تنهیه مشود ودرهر شماره آن دو صفحهرأ اختصاص به‌فیلم‌های حل 
میدهد که خواننده انتخاب کند ۰ ضمناً سناربو فیلم‌های ژاینیزا :۳۳۲ 


1711۵۵ ۳11/۷ ۷۵5 


سای 3 عم را تمتمسا سا ۷۱۵ 
این شریه خبری درمقام مقایسه"با کتاب سال پونیتالیا اامیدک ۳۳ 


در اصل مطلب به بعضی از مجلات معروف مثل : سینه روو (فرا؟ 
سینما (ابتالیا) سینه فروم (ابتالیا) دورفیلم اینفرمیشن (آلمان شرقی) ۲ 
(انگلستان) سینمانودو (اعب) ۱ (فرانه) تکنيك (فرانسه) سایتا 
























































3 «هوننک شفتی» سازنده فیلم معروف 
7 تون شکسته» وتعدادی دیگر فیلم مستند 45 
چذ ب نکار او تا کنون در جشنو اره‌های مختلف 
جهانی برنده جایزه شده » اخیر اً فبلم مستند 
میل دیدار »را که‌در باره هفتمین دوره باز های 
بای است » آماده وبه‌نمایش در آورد . 


ب بهمین‌مناسبت سینماعه گفتگوئی‌با«شفتی» 


نب داده‌است. 


-فکر ساختن این فیلم چطور پیش‌آمد ‏ 
- فکر ساختن این فیلم ٩‏ ماه قبل‌ازشروع 
ازیهای آسیایی وجود داشت.. من تیش از این 
اوجودیکه تعداب زیادی فیلم حستند کوتاه 
اخته‌ام معهنا هیچ نجربه‌ای در کار فیلم طویل 
پا داستانی نکردم اما هميشه این خواست 


درمن بودکه ازتجربه‌هايم درساختن يث فیلم 
بلند استفاده کنم ره «بازیهای آسیائی» 
درتهران بهترین موقعیت‌را برایم پیش‌آورد . 
فیلم «بازیهای آسیائی» این امکان‌را بمن میداد 
که‌درطول دو ساعت خودم‌را امتحان‌کنم . . 

من فیلم «المييك ۷۲»را که مقارن با 
بررگراری بازبهای آسیائی درتهران به نمایش 
رات وفع خراست بت ار بایان 
مختلف این فیلم » دراین زمینه چه کاره‌ائی 
کر خهداند و ۰ 

- برداشت شما از کار سازندگان متعدد آن 

فیلم چه بود ؟ 

- بنظرمن دراین‌فیلم مسا له خود«المپيك» 
آنقدرها مطرح نبود بلکه دید شخصی آنها مهم تر 
بود . این فیلم محصول کار چند کار گردان 
نادیدهای مختلف بود . بخصوص میشود گفت 
ال رت اما 
من نا این فیلم غفاوت زیادی دارد . ما به دو 





۰ 


لحاظ دید شخصی از بازیها را کنار گذاشتیم . 
اول آن که ما يك فیلم مملکتی مبساختيم ودیگر 
آن‌که دادن يك مقدار اطلاعات کلی زاین 
مسایقات به‌مردم وتماشا گران درمسیر فیلم لازم 
بود » یعنی تقریباً راه فیلم ما ازاول مشخص بود. 


- فیلم توانسته راهش‌را ازروال بك‌ربر ناژ 
مثلا" تلویزیونی صرف جدا کند ؟ 

يك فیلم رپرتاژ تلویزیونی هم میتواند 
يك فیلم مستند باشد » اما واقعاً تفكيك این دوتا 
ازیکدیگر مشکل است ا گر درفیلم «المييك ۷۲» 
(هیجان درمونیخ) هم دقت‌کرده باشید » متوجه 
شده‌اید که کار گردان‌های این فیلم‌هم يك نظر 
شخصی داشته‌اند » حنی میتوانیم عنوان يك‌مستند 
شخصی براین فیلم ابگذاربم . البته جاهائی‌درفیل 
ما هست که کار گردان سعیکرده صرفاً رپرتاژ کند 
و قبول دارم که ابن قسمت‌ها ضعف فیلم ما ر 


باعث شده‌اند . 











- گرفتاریهای حرفه‌ای کار ازچه نوعی 
بود ؟ . 
- گرفتاری دراین بو که همه دست اندر 
کاران فکر میکردند که داریم يك.کار رپرتاژی 
انحام میدهیم وانتظارداشتند که درحد يك‌رپر ناژ 
ازشان کار بگيریم و وقتی زمان بیشتری صرف 
ميکردیم خوب این طبعاً برایشان ناراحت,کننده 
بود. اچق‌را درواقع میشودگفت بك‌جورمزاحمت 
حرفه‌ای بو ..يك مزاحمت سوژه‌ای هم داشتیم : 
مطرح کردن شانزده رشنه مختلف ورزشی باشعب 
زباد . 
هر کدام ازاین رشته‌ها خودش زمان دو 
باه یلم را شهاک ی بر مر تلا 
«ژيمناستيك» که خودش باث رشته بود وحرکات 
نرمش روی تشك . پارالل » بارفیکس ۰ خرث 
وحلقه » که‌خود اینها میتوانست دو ساعت فیلم‌را 
پرکند ولی آیا تماشاچی راضی میشدکه فقط 
پاف رشته ککار رات واه ود ؟ 


- میشود گفت « مونتاژ » نقش اساسی 

وحساسی درفیلم داشته ؟ 
- همینطورست ۰ این فیلم واقعاً بك فیلم 
«مونناژ» است . فکر ما درمرحله اولیه معلوم 
بوده که میخواستیم چه‌کنيم اما مونتاژ کار را 
تکمیل کرده است : مونتاژ این فیلم درست ه ماه 
طول کشید واکثر روزها روزی ۱۵ ساعت روی 
باتفاق «امامی» و «راجی‌نیا» انحام داده‌ایم . 
- زحوه نظارت شما بر کار دبگران چکونه 

بود ؟ 

- چون دريك زمان چند مسابقه درجریان 
۳" بود من قاعدتاً خودم يك رشته‌را انتخاب‌میکردم 
" وبالطبع رشته‌های دیگررا کار گردانان دیگر 


عهده‌دار میشدند . تفاهم یکه من باسایر بن‌برقرار 


" کرده بودم باین‌ترتیب بودکه یکبار قبل‌از انجام " 


مسابقات‌ویکباردرحین انجام مسابقه‌ها» بایکدیگر 
مشورت داشتیم وسعی میکرديم که کار آنها را 
باخط کلی فیلم تطبیق بدهیم . 

البته من اکثرا خودم برای دیدن ونظارت 
کار آنها میرفتم ولی بیشتر بصورت يك‌تماشاچی 
6 کار آنها میشنم . 


- موسیقی دراین فیلم چه نقشی دارد ؟ 

- موسیقی درحقیفت سی‌درصد کار تأثیر 
فیلم‌را انجام داده » یعنی «چکناواربان» یکی‌از 
بهترین کارهای خودش‌را (هم‌به‌عقیده من و هم 
به‌عقیده خودش) دراین فیلم انجام داده . حتی 
آو معتقد بود که موسیقی فیلم‌را بصورت 2۵ دور 
دربیاوربم و توزیع کنیم . (وشایدهم این کار 
بشود). کار موزيك هم دراین فیلم مثل سایر 
کارهای فیلم يك کارتجربی بود. «چکناواربان» 
دراین فیلم باحرکات نا گهانی‌وعجیب روبرو بود 


به‌پسر جوان میگفت : 


و تمیدانشت فک رگد ۳ باید با «افه» پیکر 
کیت بای دی حال تجربه و درا 
فیلم واقعاً تأثیر گذارده است ‏ 

























فیلم توجه کر ده‌اید ؟ 

- بقیناً برای من ورزش بك مابه «دو 
یابی» است تا يك «مسئله انسانی» » آدم‌هائی 
از گوشه و کنار افریقا به‌اروپا » آمربکا و ]" 
به‌اینجا میآ بند:زبان یکدیگررا ۰ ۳ 
ومرام ومذهب آنها باهم فرق میکند » اختالاة 
مای وهی سا و حتی درعذار ۲ 
میخورند اختلاف سلیقه دارند وفقط وجه مشتر 
آنها «ورزش» است وهمین امر باعث میشوه 
بهترین دوستی‌ها وبهترین نزدیکی‌هارا باهم پ 
۹ ار مسئله (« ثم » این فیلم ات 
حالت: خود شما بعنو ان سازن‌ده ی 
درقبال موقعیت فهرمانان چه بود ؟. 

0 درست حالت‌خود قهرمانان‌رادرمم 

جمع داشتم . من می‌دبدم اگر قهرمانی میب 
ورقیبش پیروز میشود » او آنقفدر نارا؟ 
نمی‌شود ۰ چون مسئله زورآزمائی آنقدرها 
این مسابقات مطرح نیست . آن چیزی که خ 
بیش‌از زورآزمائی‌ها وشاید بیش‌از مدال ؟ 
ارزش دارد» امکانات وانفاهم‌های این آ دم‌ها 1 
چه لحظاتی از زندگی این فهرماا 
برای شما جالب بود ؟ 


- من دو لحظه فراموش‌نشدنی دارم . ب؟ 
زمانی که دیدم زنی در «دو میدانی» برنده شا 
بود و وقتی مدال طلارا باو میدادند» جاا 
اشكربختن تضودرا تمیتوانست کر ۳۳۳ 
این برابم طبیعی شد که اکثر قهرمانان‌را به‌هن؟ 
برنده شدن گریان ببینم - ولی آنچه درو 
این خانم برایم جالب بود پائین آمدن او ازس؟ 
ودرآغوش گرفتن رقیب وسپس سردادن ث 
بود ! 

لحظه دیگر موقعی بودکه قهرهاا 
میخواستند ازدهکده بازیهای آسیائی به‌وطنخو 
برگردند . يك پسر جوان ایرانی بايك د< 
تایلندی نفاهم زیادی برقرار کرده بودند . 
رفتن قهرمانان » وقتی دخترگ دستش را از پنجر 
اتوبوس بیرون آورده بود » دخش مرنب ۴ 
نامید دی‌داز . 


- دیگر همکاران شما چه کسانی بودند ؛ 

- دکتر«صدرالدین الهی» نویسنده ما 9 
و«پیمان» - وخانم «آذر پژوهش» و دا 
بهمنش ». گویند کان فیلم » وخارج از کادر ادار 
ما همکاران دیگری‌هم چون «نصرت‌الله ۵ 
و «جواد بنائی» وچند نفر دیگرراهم داشتیم 





۳7 


ِ# آزری 
۰ +4 


سیاز دوامی 
تسعی رفبی 
2 هفتمین دوره از بهای آسبانی تهر ان ۱۳۵۳ دیپور 
کار نکت 9 ۱۳ 


میلس 2 ۱ ۰ ٍِِ ۰ 4 ۰ مه شساتی 
هون سقبی یور بان 








طرح: 0 -اجرا: 


تهبه شده در ادار هکل تولید فبلم و عکس 9 اسلاید 


ورارت فردتک وتنر 


1 





